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خلات ෘ੣ো١ی ॠدا  KAPD ඟنࢂ঍ భل  ۀฬ࣪وਬฬرන෕وم ا१

ঊ٢ࢤوඓࣂਠീی  

                                                           
» كمونيسم شورايي«و نزديك به سنت » چپ كمونيستي«حزبي كمونيستي با گرايش  )KAPD( حزب كمونيست كارگران آلمان ١

شكل گرفت و هويت خود را بر نفي پارلمانتاريسم  (VKPD) حزب كمونيست آلماندر آلمان و در پيِ انشعاب از  ١٩٢٠بود كه در سال 
يابيِ مستقيم در محلِ توليد و شوراها، و ردّ مثابه ابزار ادغام طبقاتي، تأكيد بر سازمانهاي كارگريِ موجود بهبورژوايي، نقد اتحاديه

ها حفظ كند، اما اختلافات بنيادين بر سر تاكتيك كمينترناي انتقادي با ن حزب در آغاز كوشيد رابطهگرايي حزبي بنا نهاد؛ ايجانشين
ها و در دفاع از كار در پارلمان لئون تروتسكيو  ولاديمير لنين توسط كه هاييمشيخط با تقابل در ويژهبه، و مفهوم حزب و انقلاب

رفرميسم و اپورتونيسمِ  KAPD از كمينترن انجاميد؛ KAPD عملي حذف نهايتاً  و هاتنش تشديد به، شدبندي ميها صورتاتحاديه
دانست و در برابر، كارانه ميهاي سازشرا تداوم سياست پاول لوِيهاي منسوب به مسلط در جنبش كمونيستي آلمان، از جمله گرايش

فشرد؛ اهميت تاريخي اين حزب بيش قدرت پرولتري پاي مي مثابه شكل مناسبهاي كارگر و نقش شوراها بهگري تودهبر خودكنش
هاي بعدي گرايي و اثرگذاري بر سنتگرايي و جانشينبندي نظريِ راديكالِ نقد پارلمانتاريسم، اتحاديهاش، در صورتاز وزن سازماني

 هاي مربوط بهپرونده( RGASPI ن دركمونيسم شورايي و چپِ ضداستاليني است؛ براي منابع و اسناد، بنگريد به آرشيوهاي كمينتر
KAPD(بازچاپ اسناد در نشريه ، Invariance ) و نشريه حزبي)٩٣–٨١، صص. ٧شماره ، Proletarier كه همگي مبناي اين ،

  [م.].اندبنديجمع
  

  .انددرج شدههاي مترجم با نشانة [م.] و پانوشت [M.S–] ة با نشان نويسندههاي پانوشت،  [.J.R–] يهاي ريدل با نشانهپانوشت
  

  . ٢٠١٥ماركت، ، انتشارات هي١٩٢١ي سوم انترناسيونال كمونيستي، جلسات كنگرهها: صورتسوي تودهبهجان ريدل،  ٢
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  :٣زاكس (الكساندر شواب)

 يحتّ و ،همچنين، بلكه تروتسكيه سخنراني ديروز رفيق كنم نه فقط ناظر بجا طرح ميرفقا، ملاحظاتي كه در اين
 ام،حزبي رفقاي و من منظر از. اندكرده عرضه ٤وارگا رفيق با اًمشترك  او كه است تزهايي متوجه ،تربنيادي نحويبه

ونال كمونيستي چگونه انترناسي كه نيستند امر اين تبيين براي شايسته و بسنده سندي كنوني وضعيت در تزها اين
كند. ما بر اين باوريم كه اين تزها پيش از وضعيت اقتصادي جهان و به تبع آن، آرايش سياسي آن را ارزيابي مي

انداز آن نسبت به جهان منتشر شوند، نيازمند مثابه بيان رسمي چشمكه به نام انترناسيونال كمونيستي و بهآن
 .انداساسي اي واي ريشهبازپردازيبازبيني و 

 پي در كه است بوده نيروهايي عليه نظري يجدال ضرورت، عزيمت اين تزها ةنقطكه  كرد تصريح درنگبي بايد
 از كه نيست معنا اين به وجههيچ به ضرورتي چنين همه،اين با. هستند ٥»نيم و دو« و دوم انترناسيونال بازسازي

                                                           
٣ Alexander Schwab  كه با نام مستعار Sachsهاي نخست يسم چپ آلمان در دهههاي فعال كمونشود، از چهرهنيز شناخته مي

كاران نشريات و مباحثات نظري اين جريان و از هم (KAPD) ي حزب كمونيست كارگري آلمانقرن بيستم بود. او از اعضاي برجسته
 Sachs         ها مشاركت داشت. نامي اتحاديهانتاريسم و مسئلههاي انقلابي، نقد پارلمرفت و در مناقشات پيرامون تاكتيكشمار ميبه

عنوان نام مستعار الكساندر شواب آمده به KAPD حزبيالمللي كمونيستي و نيز در متون درونهاي بينهاي كنگرهگزارشدر اسناد و 
هاي گيريو جهت» كنش مارس«ويژه در مباحث مربوط به هاي رهبري كمينترن، بهمشياست و برخي از مداخلات او در نقد خط

رو، ام در دوران حبس جان باخت؛ از اينار رژيم نازي تحت تعقيب قرار گرفت و سرانجاند. شواب پس از استقرتاكتيكي، ثبت شده
 يسده اوايل كمونيستي جنبش دروني مناقشات شاهد و آلمان چپ كمونيسم سياسيِ–عنوان يك كادر نظريجايگاه او بيشتر به

 [م.].شودمي شناخته بيستم
  

٤ Eugen Varga هاي نظري شود، اقتصاددان ماركسيست مجار و از چهرهشناخته مي» وارگا«در متون فارسي معمولاً با نام  كه
ي رفت شورو ةسيرو به مجارستان، شورايي جمهوري ةبود. او پس از مشاركت در تجرب ١٩٣٠و  ١٩٢٠ هايدهه در كمينترن ةبرجست

هاي منظم از داري در نهادهاي وابسته به كمينترن فعاليت كرد. وارگا با تحليلسرمايهعنوان كارشناس ارشد اقتصاد جهاني و و به
هايش مبناي شود و گزارشالمللي شناخته ميداري، بازسازي پس از جنگ، و توازن قواي اقتصادي بينهاي بحران سرمايهچرخه

 نسبي پايداري ةدربار ويژهبه او هايديدگاه حال، عين در. بود جهاني اوضاع ةرهاي تاكتيكي كمينترن درباگيريبسياري از موضع
 خط منتقدان و چپ هايستكموني ميان در جدي ةمناقش محل گاه، موقت هايسازش امكان و تثبيت از هاييدوره در داريسرمايه
اقتصاد «و يكي از معماران دستگاه داري گر ساختاري اقتصاد سرمايهعنوان يك تحليلهب بيشتر وارگا تاريخي جايگاه. گرفت قرار رسمي
 [م].او تأثير گذاشت در سنت كمينترن تثبيت شده است، هرچند فراز و فرودهاي سياسيِ دوران استاليني بر پذيرش و نقد آثار» جهاني

   
دارد كه به اشاره International Working Union of Socialist Parties به  »نترناسيونال دو و نيم ا «  رايجِاصطلاحِ ٥

انترناسيونال و  انترناسيونال دومشكل گرفت تا ميان  ١٩٢٣تا  ١٩٢١هاي هم معروف است. اين تشكل در سال» نترناسيونال وينا«
ناميده شد. هدف آن » دو و نيم«آميز صورت طعنهنوعي موضع ميانه ايجاد كند؛ از همين رو در ادبيات سياسي آن دوره بهسوم 

گرايي و خط مشي ركزيتنترناسيونال دوم و در عين حال مردد نسبت به مطلبيِ صرفِ اليستِ منتقدِ اصلاحسياگردآوردن احزاب سو
اش حل نشد و در نهايت بسياري نترناسيونال سوم بود. اين تشكل پايگاه نظري و سازماني باثباتي نيافت، اختلافات درونيبلشويكيِ ا

كوتاه » دو و نيم  نترناسيونالا «ها بازگشتند يا به كمينترن پيوستند؛ به همين دليل عمر اتدموكراز نيروهايش يا به اردوگاه سوسيال
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بپذيريم كه آنان  ايگونهبهبندي مسئله را صرفاً رتصو و نبايد  باشد كارآمد جدلي منظر از و موجه مضموني حيث
 ةمرحل وارد داريسرمايه آيا كه دوگانه اين به بحث تقليل يعني، طرح مسئله ةكنند. با اين حال، اين شيومطرح مي

پيش  از را بحث افق و شده وارد تزها اين ةمقدم در كمدست، رودمي فروپاشي و افول سوي به يا شودمي بازسازي
 .محدود كرده است

 اصل در جااين در همگي كنممي گمان و ،درست است كه ديروز از رفيق تروتسكي توضيحي مبسوط شنيديم
 يا صعود ةمسئل با شكوفايي هايدوره و گذرا ادواريِ هايبحران چگونه كهاين ةدربار ،باشيم نظرهم او با مطلب

پذيريم كه منحني بزرگِ تحول ترديد همگي ميخورند. بيت پيوند ميبلندمد زماني هايافق در داريسرمايه افول
ناپذير رو به نزول نهاده است و در درون اين اي اجتنابگونهتر سير صعودي داشت، اكنون بهداري، كه پيشسرمايه

 .جود داردهايي نيز وها و تلاطممنحني كلان، چه در بخش صعودي و چه در بخش نزولي آن، نوسان

پردازي نشده، دقيقاً رجسته مفهومو ب جاندارصورت ها بهبا اين همه، آنچه در اين تزها غايب است و آنچه در آن
هاي پيشين طور كيفي و ساختاري با دورهافول از چه حيث و به چه معنا به ةتبيين اين نكته است كه اين دور

 يا،ثروت ملي ةليل اقتصادي در اين تزها اساساً بر مقولله و تحبندي مسئداري تفاوت دارد. صورتگسترش سرمايه
 براي و مهم ملاحظاتي هااين گمانبي. است شده استوار وريبهره ةمسئل بر و ،كالاها انباشت مثابهبه جهاني ثروت
آن  انجام به ناگزير ما كه تحليلي براي رويكردي چنين اما اند؛كنندهتعيين كارگر هايتوده و بشريت زندگي سطح

 ةالشعاع يك ملاحظتر بگويم، حتي تحتكند. اين رويكرد بايد بسط يابد و، اگر بخواهم دقيقهستيم كفايت نمي
محور  تر قرار گيرد: اين واقعيت كه اقتصاد معاصر، بيش از هر زمان ديگري، نه حول محور توليد، بلكه حولبنيادي

اي براي نيل به وب صرفاً پيامدي تبعي و ابزاري است؛ صرفاً وسيلهسود سازمان يافته است. توليد در اين چارچ
هاي مقطعي در نظر ننوساو فارغ از  كلّ دراگر آن را ، داريويژگيِ شاخصِ اين دوره از افول سرمايه .غايتِ سود

 دوران با قايسهم در كه خصلتي است؛ اقتصاد خودِ  طبقاتيِ ةماهيت اقتصادِ مبتني بر سود و خصلتِ مبارز ، بگيريم
 داريسرمايه كه زماني ز،ني گذشته در كه گونههمان است، شده حادتر و تندتر برابر هاده داريسرمايه توسعة اوج
 .داشت وجود وضعي چنين بود، نضج حال در تازه

آميز، اما در عين حال روشن و گويا، اي گزنده و حتي اندكي اغراقفهم، به شيوهطور عامهتوان اين وضعيت را بهمي
دهد، اما اين كند و سودهاي خويش را نجات ميداري امروز خود را بازسازي ميبندي كرد: سرمايهچنين صورت

داري قدرت خود را از دهد. سرمايهاقتصاد انجام مي ماديّهاي وري و به قيمت فرسايش بنيانكار را به بهاي بهره
تنها از بازسازيِ واقعي اقتصاد داري نهكند. اين بازسازيِ قدرت سرمايهسازيِ خودِ اقتصاد بازتوليد ميطريق ويران

                                                           
رو ميان دو قطب اصلي جنبش كارگريِ پس از جنگ عنوان تلاش نافرجام براي ايجاد يك بديل ميانهاش بيشتر بهو نقش تاريخي

 [م].جهاني اول ثبت شده است
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اين قدرت  گيرد. تشديد و تحكيماي آشكار در تقابل مستقيم با آن قرار ميگونهمتمايز است، بلكه در مواردي به
شود نه يك اقتصاد هاي وسيع جمعيت تأمين شود؛ زيرا آنچه در نهايت بنا ميتواند از جيب تودهفقط مي

 بزرگِ  انحصارگران نهايي، تحليل در يعني،؛ داري استسرمايه ةسخت و فشرد ةيافته، بلكه صرفاً هستبازسازمان
 .خام مواد

داري را در اختيار دارند؛ زيرا ترين دژِ سرمايهاند كه مستحكمخام در تحليل نهايي، اين انحصارگران بزرگِ مواد
اند. هاي آنان وابستهها و تخصيصهاي صنعتي، به درجات متفاوت، به تحويلداران ديگر و همة شاخههمة سرمايه

مايه با داري موضوعيت دارد، ديگر توليد منظم و گردش سرآنچه امروز براي اين هستة سخت و مقتدرِ سرمايه
هاي متعارف انباشت نيست؛ مسئله اساساً حول محور تحقق و تثبيت سودهاي دوره» طبيعي«آهنگ كند و 
كنندگيِ داري است: تعيينچرخد. اين، دومين ويژگيِ قاطعِ وضعيت اقتصادي در دورة افول سرمايهانحصاري مي

 .يافتگيِ كلي اقتصادسودهاي انحصاري در سامان

شود. البته داري، در درجة نخست، بر دوش پرولتاريا گذاشته مياين هستة سختِ ساختار سرمايههزينة بازسازيِ 
كند: بر آن تري از بورژوازي نيز سنگيني ميهاي وسيعماند و بر لايهكارگر محدود نمي ةها صرفاً به طبقاين هزينه

اند و حاضر نيستند در برابر انحصارات مواد خامِ اشتينِس، تيسن و نظاير صنعتگراني كه به تأمين مواد خام وابسته
نحوي سودآور به مدار ها را بهتوانند آنيآنان سر تسليم فرود آورند، و نيز بر آن صنايعي كه انحصارات مواد خام نم

وقت است. با اين همه، اگر ها به كارِ نيمهها يا تنزل آنكشي درآورند. پيامد اين وضعيت، تعطيلي كارخانهبهره
داري، مادامي دانيم كه سرمايهدارِ منفرد در بسياري موارد عملاً نتواند از ورشكستگي و حذف بگريزد، ميسرمايه
نخورده باقي بماند، همواره سازوكارهايي براي گريز و بازتوليد دارانه دستتصات بنياديِ شيوة توليد سرمايهكه مخ

 .يابد. اما براي پرولتاريا، در افق نهايي، هيچ مسير گريزي وجود نداردخويش مي

ارتش «ان كرد كه اين ديگر كافي است به آمار بيكاري در آلمان، بريتانيا و ايالات متحدة امروز بنگريم. بايد اذع
به معناي كلاسيك آن نيست. بيكاريِ معاصر واجد كيفيتي متفاوت است. در گذشته، مفهوم » ذخيرة صنعتي

هايي معين، دوباره به فرايند توليد هاي بيكار، در دورهبر اين دلالت داشت كه اين توده» ارتش ذخيرة صنعتي«
زولي بر سطح دستمزدهاي شاغلان. اما در برابر ابعاد كنونيِ بيكاري، اين شوند، عمدتاً براي اعمال فشار نجذب مي

مثابه جمعيتي مازاد و مطرود وجود مثابه يك ذخيرة بالقوه، بلكه بهها نه بهنمايد. اين تودهمفهوم تهي و ناكافي مي
 اين. آنان از پس هايسلن بلكه خودشان، فقط نه—تدريج حذف شوند، تا از گرسنگي بميرنددارند: بيكارند تا به

دهد رخ مي» ترمدني« و ترپوشيده شكلي در بلكه گرسنگي، از ناشي مرگِ به عريان رهاسازيِ صورتبه نه حذف
داري مثابه ابزاري بالقوه مخرب عليه سرمايهيابد؛ مزايايي كه زماني بهكه از خلال نظامِ مزاياي بيكاري سازمان مي
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اي براي حفاظت از به مكانيسمي براي پوشاندنِ وضعيت واقعي و در نهايت به وسيلهشدند، اما امروز معرفي مي
 .اندداري بدل شدهخودِ نظام سرمايه

كلي مغفول مانده است: نقشي كه اي اساسي اشاره كرد كه در تزها تقريباً بهدر بابِ مزاياي بيكاري، بايد به نكته
 عظيمي بخش امروز. است شده گذشته از تركنندهتعيين و ترگسترده بمراتبه كه نقشي، كندمالية دولتي ايفا مي

ها اي از پردهادِ مسيرهاي انحرافي، سازوكارهاي پوشاننده و مجموعهايج به معطوف دولت ماليِ  دستگاه فعاليتِ  از
مردم را دشوارتر  هاي وسيعطور كلي از تودههاي كارگر و بهكشي از تودههاست كه ادراكِ مستقيمِ بهرهو ميانجي

شد. تلقي مي چنين كلاسيك هايتحليل بر بنا كمدست، توان منتقل كردها را نميسازد. البته برخي مالياتمي
در شرايط كنوني، يعني در » هاانتقال ماليات« ةطور جدي پرسيد كه آيا نتايج نظريِ پيشين درباراما بايد به

است، هنوز در همة جزئيات خود معتبرند يا نه. با اين همه، حتي  هاي انحصاريوضعيتي كه تحت سيطرة گرايش
هايي وجود داشته باشند كه واقعاً قابل انتقال نباشند، اين واقعيت پابرجاست كه بخش اعظمِ كاركردِ اگر ماليات

داري رمايهها و اشكال استتار است تا انحصارات سهاي انحرافي، پوششادارة ماليه در عمل معطوف به يافتنِ راه
ترِ اين غارت متوسل تر و پرهزينهكه ناچار شوند به اشكال مستقيمآنهاي مردم را غارت كنند، بيبتوانند توده

 .شوند

ها دير يا زود ناگزير خواهند شد اعلام ورشكستگي كنند؛ ترين دولتگويد كه فاسدترين و ويرانرفيق تروتسكي مي
يد فراوان برجسته شده است. به نظر من، اين برداشت حاوي خطايي نظريِ جدي اندازي كه در تزها نيز با تأكچشم

 بدترين با كشورهايي، تر و در آستانة فروپاشياست. بايد پرسيد چه كساني از ورشكستگيِ كشورهاي ضعيف
 دو كمدست توانمي جااين در كساني؟ چه بستانكاران و اندكساني چه بدهكاران برد؟ خواهند سود، مالي وضعيت

؛ و دوم، دارند اختيار در دولتي قرضة اوراق كه منفردي دارانِسرمايه نخست،: كرد متمايز هم از را بستانكار گروه
نفعِ ورشكستگيِ هيچ دولتي وجه ذيهيچدارانِ منفرد بهها هستند. سرمايههايي كه خواهان دريافت غرامتدولت

منزلة گشودنِ ميدانِ يك مبارزة ها بهكنند، ورشكستگيِ دولتيح ميگونه كه خودِ تزها نيز تصرنيستند. همان
 كمدست يا، داراني كه بخش اعظمِ ثروت ملي را در اختيار دارندعريان بر سر بازتوزيعِ ثروت ملي است. اما سرمايه

 آن از جلوگيري و مهار در آنان برعكس، ندارند؛ ايمبارزه چنين رهاسازيِ به ايعلاقه هيچ ،كنندمي كنترل را آن
 .اندنفعذي

يابند، هرچند مسلماً نه تا حدّ ارقام و اعدادي كه در دفاتر در هر حال، آنان راه ديگري براي تأمين نيازهاي خود مي
ترديد اي است كه من در آن با رفيق براند اختلاف نظر دارم. بيبدهكار و بستانكار ثبت شده است. اين همان نكته

 شدهدرج پنِيِ  و سِنت آخرين تا، افراد سوي از خواه و هادولت سوي از خواه، تمامِ مطالباتِ كنونيِ بهرهپرداختِ 
 كه نيست ايمرحله آن در ديگر داريسرمايه. نيست اين اساساً مسئله اما. است ناممكن حساب، دفاتر ةهم در
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اي است كه و كار داشته باشد. اكنون در مرحله يابند سرهايت امتداد مينبي تا كه مطلقي ارقام با باشد ناچار
 مطالباتِ  كه حالي در است، وابستهاً، جزئ چهگر، چيز به تواناييِ آن براي حفظ قدرت و برآوردنِ مطالباتِ خويشهمه
 .شودمي گرفته هيچ به عملاً  مردم وسيع هايتوده

چيز كه همهبپذيرند كه در اين مقطع، بسيار دور از آنداران بايد كاهشِ مطالباتِ خود را بپذيرند؛ رو سرمايهازاين
دارند، داراني كه اين دفاتر را نگاه ميهاي خود را به تعويق اندازند. براي سرمايهرا دريافت كنند، ناچارند خواسته

 ةه در مبارزكننده نيست؛ آنان اساساً اعتنايي ندارند. آنچه برايشان اهميت دارد صرفاً اين است كاين مسئله تعيين
 اگر گويممي كه روستهمين از. يابند بقا موفقيت با ،شده بدل طبقاتي ةمبارز به خود كه اقتصادي در و ،طبقاتي
 رخ ورشكستگي اين، بود خواهد نيز چنين و، باشند نداشته يملّ  ورشكستگيِ در نفعي هيچ منفرد دارانِ سرمايه
 .داد نخواهد

 ةكارگزاران دولتي شايد در ورشكستگي نفعي دارند؟ چنين چيزي رخ نخواهد داد. دربارترين و آيا وزيران و عالي
 كه، هاكشورهاي بستانكار، شايد بتوان گفت كه آنان چنين نفعي دارند. اما بار ديگر بايد گفت اين تصميم را دولت

دارانِ كشورهاي بستانكارند نخواهند گرفت. اين سرمايه، دارند »وجود« گفت توانمي زحمتبه اقتصادي منظر از
كه تصميم خواهند گرفت آيا كشورهاي بدهكار، مانند آلمان و اتريش، به ورشكستگي واداشته شوند يا نه. بسيار 

داران در ورشكستگي نفعي داشته باشند. رفقايي كه پس از من سخن خواهند محل ترديد است كه اين سرمايه
 .كننداي كاملاً متفاوت برآورده ميمطالباتِ خود را به شيوه دارانگفت نشان خواهند داد كه سرمايه

دارانه، متمركز از قدرت سرمايه ةدادنِ سودها در يك هستداري از حيث سياست داخلي، با نجاتمن گفتم كه سرمايه
ين عمل پيش ةخواهم بيفزايم كه اقتدار دولتي ديگر نسبت به سرمايه به شيوكند. مينيروي خود را بازسازي مي

توان در چارچوبي باره بيشتر توضيح خواهد داد، زيرا چنين مسائلي را بهتر ميكند. رفيق زيمن در ايننمي
 .المللي توضيح داد تا صرفاً در چارچوبي مليبين

رفقا، اظهارات رفيق زاكس و نقدهاي او بر تزهايي كه اكنون پيش روي ماست نشان داده  زيمن (برنهارد رايشنباخ):
داران قرار دارد بسيار ساده است: ما شدن است. پرسشي كه پيشِ روي سرمايهاي نو در حال گشودهاست كه دوره

توان ته نداشته است. چگونه ميرو هستيم، بحراني كه همانندي در گذشبار روبهبا يك بحران اقتصاديِ جهانيِ فاجعه
داريِ جهاني را بازسازي نمود؟ در اين وضعيت، اين بحران را مهار كرد، ثبات را بازگرداند و دستگاه اقتصاديِ سرمايه

خود گرفته به نو شكلي نيز خود، بود نشده ديده هرگز ترپيش كه ايتازه اقتصاديِ روابط واقعيتِ يعني، واقعيتِ نو
 .است

اي را كه مستلزم آن است دريافته است. اين تمامي دشواريِ اين وظيفه و مبارزهداري بهاست كه سرمايهآشكار 
شان كنيم، تا هايي كه بايد با دقت تحليلكند؛ شيوهآرايي مياي از مبارزه در برابر ما صفهاي تازهنظام با شيوه
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 در تغييراتي مستلزم اوضاع اين آيا بگيريم تصميم، گويدآغازِ تزهايش مي همان در تروتسكي كهچنان، بتوانيم
، ما گمانبه، است انكارناپذير اما بارتأسف واقعيتي اين. نه يا هست كمونيستي انترناسيونال هايسياست يا برنامه

المللي و در بين سطح در بلكه ملي، سطح در فقط نه است؛ نشسته زين بر جاهمه ديگر بار داريسرمايه كه
گسيختن است و به آنچه عملاً قابل ورساي در حال ازهم ةالمللي. تار و پودِ معاهدتنيدگيِ سطوح ملي و بيندرهم

 .يابدتحقق است تقليل مي

تواند فقر داري نميدانيم كه سرمايهخوبي ميداري چگونه خواهد كوشيد اين كار را انجام دهد؟ ما بهپس سرمايه
هاي كارگر پشت سر بگذارد. اين واقعيت، عنصرِ پنج سال گذشته را جز به بهاي توده شده دردستيِ تجربهو تهي

—مدتي براي كمدست—داري دريافته است كه بايدداري در قبال بازسازي است. سرمايهمشيِ سرمايهبنياديِ خط

جزئي از ذاتِ اويند، تا ها رد، هرچند اينبگذا كنار را ملي امپرياليسم و شوونيسم ةهم ملي، هايمحدوديت ةهم
ترين ترين و فعالها پيشرفتهبراي نبرد با دشمن صفوف خود را فشرده سازد. اين دشمن پرولتارياست و كمونيست

 .كنندبخش آن را نمايندگي مي

 نيازي. شود نابود بايد زود يا دير داريسرمايه اقتصاد كه، ماند خواهد درست نيز همواره و، البته كاملاً درست است
 براي. ايمنكرده »اكثريت هايسوسياليست« و »هامستقل« از متفاوت كاري وگرنه كنيم؛ مكث بديهه اين بر نيست

چگونگيِ  ةطور قاطع با آن مواجه شويم، مسئليم. آنچه بايد بهندار نيازي كمونيستي جهانيِ ةكنگر به منظور اين
 ونه پيش خواهيم برد تا پرولتاريا مهارها را به دست گيرد؟داري است: اين فرايند را چگكردنِ سرمايهسرنگون

اند كه منافع مشترك اند كه دشمنِ اصليِ آنان نه رقبايشان، بلكه پرولتارياست. آنان فهميدهداران دريافتهسرمايه
گيرد. داران بر اساس همين منافع شكل مشيِ سرمايهداري چنان گسترده است كه بايد خطهاي سرمايهميان دولت

جا آغاز تنيدگيِ اقتصادها، رخ داده است. اين روند از آنالمللي، از طريق درهماين امر پيشاپيش در سطح بين
گذاري هاي آلماني سرمايهتوجهي در تراستطور قابلبريتانيايي، فرانسوي و آمريكايي به ةشود كه سرمايمي

داران ا متمركز شده است. كار به جايي رسيده كه سرمايههمليِ آلمان در آن ةهايي كه سرماياند؛ تراستكرده
 ٣٠اند. وقتي نفعآلمان ذي ةدارانطور عيني و هم ذهني، در موفقيتِ بازسازيِ سرمايهفرانسوي و بريتانيايي، هم به

 .درصد از سهامِ يك بنگاه را در اختيار داريد، طبعاً در سرِ پا گرفتنِ آن بنگاه منفعت داريد ٢٥يا 

 اين. دارد وجود مهلك نقصِ يك، ملي چه و الملليبين چه، دارانهدرست است كه در هر فرايندِ تمركزِ سرمايه
هر بنگاهِ منفرد استوار  ةسودِ خودخواهان ةداري بر انگيزايهسرم اقتصاد بنيانِ  كه است نهفته واقعيت اين در نقص

دارانِ منفرد بنا شده است. ما با سرمايه ةافعِ خصوصيِ همبينيم نيز بر ادغامِ مناست. حتي تمركزي كه امروز مي
سياسيِ جهانيِ بعدي احتمالاً ميان بريتانيا و ايالات متحده رخ خواهد داد. اما باور  ةتروتسكي موافقيم كه منازع

 بينيپيش تقويم يك قطعيتِ با را آن بتوان كه معنا اين به نه قطعاً و، بعديِ بلافصل باشد ةنداريم كه اين مرحل
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 آخرين در است ممكن كه است وابسته هايينامعين به جنگ وقوعِ  عدمِ يا وقوع كه است درست همچنان. كرد
تر، دليلِ ديگري وجود بيني نيستند. اما از همه مهمي كه از پيش قابل پيشهايتصادف به نيز و كنند مداخله لحظه

اي ها نبايد بر اين باشد، بلكه بايد بر مبارزهمركزِ كمونيستالوقوع نيست: تدارد كه چرا اين برخورد هنوز قريب
 .باشد كه عليه پرولتاريا در جريان است

دار شود كه هر سرمايههم تنيده شده، با اين واقعيت هدايت ميبه منافع ةداري كه در قالبِ يك جامعاقتصاد سرمايه
دنبالِ شود، بهدارانِ متحد وارد ميدار و بر سرمايهدست آورد. اين فشار كه بر هر سرمايهخواهد سودِ كلاني بهمي

ي بررسي نشده است. قدرِ كافمجراي خروج است. يكي از اين مجراها روسيه است. به نظر ما، اين موضوع در تزها به
رو ترين مجراي در دسترس روسيه است؛ و اين همان چالشي است كه كشورهاي اروپاي غربي با آن روبهفوري

اي قابلِ توجه، خواهد بازسازيِ روسيه را به انجام برساند. و روسيه براي دورهاروپاي غربي مي ةهستند. سرماي
 .تواند ارضا شودداري به بازارها مييي كه نيازِ سرمايهمثابه يك مجراي مطلوب عمل خواهد كرد؛ جابه

هاي تواند بازسازي شود. روسيه حقِّ اخلاقي دارد كه از كمكِ دولتما بررسيِ اين است كه روسيه چگونه مي ةوظيف
گذاشته  آن را تنها است سال سه پرولتاريا كه دليل اين به فقط اگر—داري براي انجامِ بازسازي استفاده كندسرمايه

كه ايجادِ بازارها براي تضمينِ اين ةتوان ميانِ منافعِ حياتيِ موجهِ روسيه و وظيفاست. بايد بررسي كنيم چگونه مي
داري به اين شيوه به آرمانِ انقلابي آسيب نرساند و روندِ پيشرفت را مختل نكند، نوعي سنتز برقرار كرد. سرمايه

عمومي و در چنين نشستِ بزرگي، فراتر از حدّ است. اما شواهدي در دست طرحِ تفصيليِ اين بحث در اين مجمعِ 
سويِ پيگيريِ اين هدف گرايش دارند. براي نمونه، صنعتگرانِ بزرگِ دارانِ متحد بهدهد سرمايهداريم كه نشان مي

بريتانيايي  ةانِ برجستدارسان، سرمايهاند. به همينبريتانيايي با مساعدتِ دولتِ بريتانيا يك سنديكا تشكيل داده
اكنون روشن است: وگوها از هماند. موضوعِ اين گفتهاي آلماني به پايان رساندهمذاكراتِ خود را با بزرگانِ تراست

 .تفصيل به آن خواهيم پرداختشوروي. در فرصتي ديگر به ةروسي

به آن اشاره كرد، اما در پايان به آن اي دارند كه خودِ تروتسكي در آغاز اجازه دهيد يادآور شوم كه تزها وظيفه
اقتصادي.  ةطور روشن و متمايز از منظرِ اين مبارزمشيِ انترناسيونال كمونيستي بهنپرداخت: يعني بررسيِ خط

گيريِ كلي را هايي را ندارد، اما گزارش بايد جهتمسلّم است كه اين متن مأموريتِ بحثِ تفصيليِ چنين سياست
خود  ةاي براي مبارزداري اشكالِ تازهگرفت كه سرمايهاين واقعيت نيز مورد توجه قرار مي بايستنشان دهد. مي

شود، مانند شوراهاي مي» سازگار«نمايد كه با پرولتاريا ها چنين ميعليه پرولتاريا يافته است؛ اشكالي كه در آن
سال پيش، كسي حتي به چنين چيزهايي هاي نظارت. تنها چند كارخانه و انتخابِ نمايندگانِ كارگران به هيئت

داري سرمايه ةهاي نوينِ مبارزخواهد بود. روش» كنترلِ كارگران بر توليد«داري انديشيد. شعارِ بعديِ سرمايهنمي
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هاي نوين و نيرومندِ مبارزه روي كند كه پرولتاريا نيز، از سوي خود، به اشكالِ سازمانيِ تازه و به شيوهايجاب مي
 .آيد، خنثي كندبتواند ضرباتي را كه عليه آن فرود ميآورد تا 

جا، در بحثِ امروز يا فردا، نهايي نشوند، بلكه بار ديگر به كميسيون كنيم كه تزها در همينرو ما پيشنهاد مياز اين
ن شويم اي ارجاع داده شوند. شايد رفيق تروتسكي بتواند در يكي از جلساتِ كميسيون شركت كند تا ما متعهد

. كندمي ارائه اقتصادي كليِ وضعيتِ  از ممتاز تصويري زيرا نداريم، را آن نقدِ  قصدِ كه متني—متن را بسط دهيم
 بار بتواند مربوط ونِكميسي شايد. است شده آن نگارشِ صرفِ  بخشالهام انرژيِ ميزان چه كه واقفيم خوبيبه ما

  .پيشنهاد موافقت كنيدخواهم با اين دازد. از شما ميبپر تزها اين به ديگر

 

 يفاز زينوو» گزارشِ فعاليتِ انترناسيونال كمونيستي« ةژوئن: بحث دربار ٢٦

اي حزبِ كمونيستِ كارگرانِ آلمان بايد در دستوركارِ جداگانه ةنظر هستيم كه مسئل(يان آپل): رفقا، ما هم همپل
پاسخ گذاشت. رفيق زينوويف عادتِ توان بيطرح شود. با اين حال، اظهاراتِ رفيق زينوويف در گزارشِ ديروز را نمي

. ما با قاطعيت به و امثالهم مقايسه كند ٧، ديتمن٦اي دارد كه ما را با عناصرِ اپورتونيست، مانند سراّتيشدهشناخته
 .دهدمان عليه چنين نسبتي گواهي ميما و سيرِ تحولِ حزب ةكنيم. تمامِ تاريخچاين اتهامِ اپورتونيسم اعتراض مي

 ٢٠گيريِ كنم و نيز به موضعبراي اثباتِ اين امر، تنها به موضعِ خود در جريانِ كودتاي كاپ در آلمان اشاره مي
هاي ورشو، نزديكِ مرزِ آلمان، را در برابر داشتند. در آن اوتِ سالِ گذشته، هنگامي كه سربازانِ سرخِ روسيه دروازه

                                                           
  

نگار و رهبر جناح ماكسيماليست حزب سوسياليست ايتاليا، از حاميان انقلاب ، روزنامه)١٩٢٦–١٨٧٢جياچينتو منوتي سراّتي ( -٦
هاي سنتي اي از محدوديت جناحكننده انشعاب حزب كمونيست ايتاليا مردد ماند. سرّاتي نمونهاكتبر روسيه بود اما در لحظات تعيين

اديكال نبودند و در نهايت به رركسيستي و تجربه انقلابي، قادر به گذار انقلابي هاي ماسوسياليستي است كه به رغم آشنايي با نظريه
دهد كه بدون رهبري طبقاتي و سازماندهي انقلابي مشخص، سرّاتي نشان ميسرنوشت رضايت دادند. » روي انقلابيميانه«دفاع از 

دهند، و اين امر به تضعيف قدرت عملي ن ميبورژوايي تكاري و سازش با مناسبات حتي روشنفكران و رهبران برجسته نيز به محافظه
 [م.].هاي كمونيستي انجاميدطبقه كارگر و جنبش

 
 )USPD (گذار حزب سوسيال دموكرات مستقل آلمانسياستمدار آلماني و عضو بنيان) ١٩٥٤–١٨٧٤ويلهلم فريدريش كارل ديتمن ( ٧

ها بازگشت. او در دوران جمهوري وايمار اشت و سپس به سوسيال دموكراتدر كميته مركزي آن فعاليت د ١٩٢٢تا  ١٩١٧بود كه از 
-سياز ديد مارك در رايشستاگ حضور داشت. ١٩٣٣عضو امپراتوري رايشستاگ، شوراي نمايندگان مردم و مجمع ملي وايمار بود و تا 

اركت سياسي گسترده، در لحظات بحراني انقلاب رغم مشرو كه عليدموكرات ميانهاي است از رهبران سوسيالكوكي، ديتمن نمونهپانه
دهند كه حضور در نهادهاي رسمي به تنهايي هرگز و مبارزه طبقاتي، به سازش با مناسبات بورژوايي گرايش پيدا كردند و نشان مي

  [م.].جايگزين رهبري طبقاتي و سازماندهي انقلابي واقعي نيست
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—ديگران، از جمله حزبِ كمونيستِ آلمانِ آن زمان ٨بود كه همبستگيِ عملي نشان داد. KAPD مقطع، فقط

 اعتصابِ در ما موضعِ  به اين، بر افزون. كردند تخريب را شوروي ةروسي با فعال همبستگيِ—اسپارتاكوس ةاتحادي
توانيم به بسياري از ارزيابي كرد. مي درست را آن ٩رادكِ رفيق كه موضعي كنم؛مي اشاره برلين برقِ  كارگرانِ 
م توان ذكر كرد كه نشان دهد ما به اپورتونيسهاي ديگر نيز اشاره كنيم. حتي يك واقعيت هم نميها و نمونهواقعيت
دهند مشيِ عمليِ ماست و نيز اين اصولِ ماست؛ و همگي گواهي ميايم. اين جايگاهِ واقعيِ ماست، اين خطلغزيده

 .ايمكه ما به اپورتونيسم سقوط نكرده

ها، استراتژي و اصولِ خود را بررسي كنيم. اميد ما در ديگر بندهاي دستوركار فرصت خواهيم داشت تاكتيك
اي كه در راهم آورد. در ده دقيقهفطور روشن و متمايز دادنِ خطِ ما بهرصتِ كافي براي نشانداشتيم كه اين امر ف

توانم بكنم، اعتراض به اين است اختيار دارم، امكانِ پرداختِ مفصل به اين مسائل وجود ندارد. تنها كاري كه مي
 .دهندها قرار ميكه ما را در كنارِ سراتّي، ديتمن و ديگر اپورتونيست

 «VKPD راهِ، راهِ دكتر لوِي«اي كه حزبِ ما منتشر كرده و عنوانش رفيق زينوويف همچنين صلاح ديد به جزوه

گويد اين جزوه را گورتر نوشته است. بگذاريد روشن كنيم: اين جزوه متعلق است، حمله كند. رفيق زينوويف مي
 .گيريم اين جزوه را بر عهده مياست. گورتر روي آن كار كرده، اما ما مسئوليتِ كاملِ KAPD به

هايش كه ما در موردِ انترناسيونالِ سوم و سياستشود؟ اينجا عليه گورتر و حزبِ ما طرح ميچه چيزي اين
گوييم. در ديگر بندهاي دستوركار بله، ما دقيقاً همين را مي» ها هستيد، نه كيفيت.شما تنها در پيِ توده«گوييم: مي

بينيم. اما رفيق زينوويف از كنارِ اين مسائل يم گفت و توضيح خواهيم داد كه امور را چگونه مينيز همين را خواه
كنيد كه در آلمان دهقانانِ روس را نداريم، اينجا شما ادعا مي«گويد: گذرد و صرفاً ميسرانه ميسبكي بس سبكبه

تواند انقلاب مي«گوييد: رويد و ميتر ميو سپس پيش» بلكه فقط پرولتاريا را داريم، و اين پرولتاريا ضدانقلابي است.

                                                           
  
و نيروهاي آناركوسنديكاليست KAPD سوي آلمان، ي ارتش سرخ از طريق لهستان بهزمان با پيشرو، هم١٩٢٠ي اوت در ميانه -8

ها لغو شد؛ نشيني ارتش سرخ، اغلب اين طرحهايي براي برپايي قيام در شماري از شهرها و قصبات آلمان تدارك ديدند. با عقبطرح
 .سرعت سركوب شدندها بهاقدام زد. اين كنش ي با وجود اين وضعيت دست بهمحل KAPDاوت،  ٢٠حال، در وِلبِرت و كوتن در بااين

[–J.R.] 
   
 )ECCI (ونال كمونيستيي اجرايي انترناسيكميته. ١٩٢٠نوامبر  ١٢تا  ٧ي اي است به اعتصاب كارگران برق برلين در فاصلهاشاره -٩

اين اعتصاب تلاشي نكرد، مورد انتقاد قرار داد. در مقابل،  تعميم وكه براي گسترش سبب آنرا به (KPD) حزب كمونيست آلمان
KAPD دموكراتنقش حزب سوسيال (SPD) و KPD  ناميد» خيانت«در اين اعتصاب را محكوم كرد و آن را. [–J.R.] 
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كارگيريِ چنين بندي كرد. ما عميقاً از بهسان فهم و صورتتوان مسائلِ انقلاب را بدينرفقا، نمي» فردا آغاز شود.
  .خوريمتأسف مي پلميكي هايجدل

اي كه باشد، يم؛ به هر شيوهبه انجام برسان هاو نه بدون آن هابا تودهما نشان خواهيم داد كه قصد داريم انقلاب را 
جا به ه است. ما كاملاً محق هستيم كه در ايندومِ انترناسيونال تصريح شد ةگونه كه در تزهاي مصوبِ كنگرهمان
المللي قرار داده است، و رفيق زينوويف خطا هايي اشاره كنيم كه انقلابِ آلمان در اختيارِ پرولتارياي بيندرس

 .سرانه عبور كنداگر از كنارِ اين مسئله چنين سبككند مي

شوروي قرار  ةزودي در شمارِ دشمنانِ روسيدهد، اما بهشعارِ وحدت مي KAPD رفيق زينوويف همچنين گفت كه
ارجاع داد و چند سطر  Kommunistische Arbeiter،Zeitungاولِ ماه مهِ امسالِ  ةخواهد گرفت. او به شمار

پردازم كه رفيق زينوويف اي ميخوانم و سپس مستقيماً به نكتهمن نيز چند سطرِ ديگر براي شما مي از آن را خواند.
 :جا آمده استبه آن اشاره كرده است. در آن

 هايشيوه يعني، ايهاي پارلماني و اتحاديهتوانند براي پيشبردِ شيوهايِ كمونيست مياين تصور كه احزابِ توده« 
 در تظاهرات براي ايتوده احزابِ چنين. است شده برملا عظيم بلوفِ يك ةمثاببه شوند، گرفته كار به، بورژوايي
 ».اندفايدهبي كليبه انقلابي ةمبارز براي اما اند،مناسب تعطيلات و هايكشنبه در شوروي ةروسي از حمايت

توانيم به اين بايد به شما بگوييم كه نميكند. و هايي است كه رفيق زينوويف توصيه مياين، ارزيابيِ ما از سياست
 :افزاييمرو ميهاي دولتِ روسيه دارد. ازاينگوييم كه اين وضعيت ريشه در سياستشيوه ادامه دهيم. همچنين مي

دانيم روئله نيست. ما خود را متعهد مي ةشوروي به شيو ةوجه به معناي فراخواندن به مبارزه عليه روسيهيچاين به« 
يك قدرتِ پرولتري پابرجا  ةمثابوسايل، از طريقِ عمل، تضمين كنيم كه روسيه همچنان به ةكارگيريِ همبه كه با

بماند. اما هدفي كه بايد براي برآوردنِ الزاماتِ انقلاب در اروپاي غربي دنبال كنيم، آن است كه انترناسيونالِ سوم 
 ».يه منفك كنيمهاي دولتِ روسرا از حيثِ سياسي و سازماني از سياست

اگر به اين راه ادامه دهيد، بيرون از «گويد: پردازد وقتي مياي است كه رفيق زينوويف بدان مياين همان نكته
دهد ايم و به ما اختيار ميمان دريافت كردهكند كه از حزباو به تلگرامي اشاره مي» انترناسيونالِ سوم خواهيد بود.
اگر از انترناسيونالِ سوم خارج شويد، عليه روسيه خواهيد «گيرد: يم. سپس نتيجه مياز انترناسيونالِ سوم خارج شو

جنگيم و اجازه نخواهيم داد در اين شوروي مي ةگوييم كه براي پرولتارياي روسينه، رفقا! ما به شما مي» جنگيد.
هيد در مسيرِ اپورتونيستي ادامه خواخواهيد، اگر ميكار منحرف شويم. اگر ديگر ما را در انترناسيونالِ سوم نمي

شوروي دفاع خواهيم كرد. اما اقداماتِ اپورتونيستيِ انترناسيونالِ كمونيستي  ةدهيد، ما با اين همه همچنان از روسي
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ايم و خوانم كه آن را نوشتهباره مياي از هيئتِ نمايندگيِ خودمان را در اينرا افشا خواهيم نمود. اكنون بيانيه
 :مان دچارِ سوءتعبير و تحريف نشودكنم تا سخنانقرائت مي

هايي كه براي قولكنيم؛ نقلاعتراض مي متنهاي بريده از قولترين وجه نسبت به استفاده از نقلما با قاطع«
شوند. ما حتي براي يك لحظه نيز سازيِ خطِ سياسيِ ما با خطِ سراّتي و ديتمن به كار گرفته ميهمسان
گيريم. اما در عين كم نميكه تأخيرِ انقلابِ جهاني براي دولتِ شوروي ايجاد كرده است دست هايي رادشواري

گيريِ تناقضي ميان منافعِ آورند: خطرِ شكلها پديد ميبينيم كه اين تأخير و اين دشواريحال، خطري را نيز مي
 ».شوروي ةسيرو، واقعي خواه ظاهري، خواه، پرولتارياي انقلابيِ جهان و منافعِ فوري

ابزارِ دولتِ شوروي ديده شود، بلكه  ةمثابهاي كميسيون گفته شد كه انترناسيونالِ سوم نبايد بهدر يكي از نشست
سنگرِ انترناسيونالِ سوم دانست. ما نيز بر اين باوريم كه بايد چنين باشد. بايد دولتِ شوروي را نيرومندترين پيش

اي  حياتيِ دولتِ شورويِ روسيه و منافعِ انترناسيونالِ سوم تعارضي پديد آيد، وظيفهاما از نظرِ ما، هرگاه ميان منافعِ
 .طور صريح و رفيقانه در درونِ انترناسيونال موردِ بحث قرار گيردوجود دارد كه اين تعارض به

اي مثال، انقلابِ اكتبر ايم. برشوروي را انجام داده ةآشكارِ خود در ابرازِ همبستگيِ عملي با روسي ةما همواره وظيف
كنيم؛ و ارتشِ سرخ مشاركت مي ةشدطور فعال در رسيدگي به سربازانِ بازداشتداريم؛ بهرا با تظاهرات گرامي مي

، ناكام ماند. هنگامي كه حزبِ ما KPD و USPD سببِاقداماتي براي حمايت تدارك ديديم كه به ١٩٢٠در اوتِ 

 سوم انترناسيونالِ به گرفت تصميم، انترناسيونال رفرميستيِ هايسياست به نسبت جدي ملاحظاتِ وجودِ  با
 ابراز روشن نحوِ به شوروي ةروسي با را خود همبستگيِ  كه بود همين دقيقاً  كنندهتعيين ملاحظاتِ  از يكي بپيوندد،

 .كند

 سرِ از خواه، شوروي ةروسي هايهمه، هرجا و هرگاه كه ببينيم سياستما بر اين مسير استوار خواهيم ماند. بااين«
 در قاطعيت نهايتِ با است، انجاميده رفرميستي مشيِ اتخاذِ به سوم انترناسيونالِ در، سوءتفاهم اثرِ بر خواه و خطا
فعِ منا با تنهانه ايمشي چنين كه باوريم اين بر عميقاً زيرا پيش، از بيش هم آن كرد؛ خواهيم مقاومت آن برابر

 ».شوروي، بلكه با منافعِ پرولتارياي جهاني نيز در تعارض است ةواقعيِ روسي

[...] 

آن ما  ةتر درباراي اشاره كرد كه رفيق زينوويف نيز پيشرفقا، سخنرانِ پيشين بار ديگر به نكته زيمان (رايشنباخ):
ا مواضعِ ديتمن قلمداد كرد. سو بهاي دولتِ روسيه را همجا كه نقدِ ما از سياسترا موردِ انتقاد قرار داده بود؛ آن

 .جا بيش از اين به آن نخواهم پرداخت؛ اين موضوع در جاي ديگري بررسي خواهد شدمن در اين
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طرد » ضدانقلابي«درنگ با برچسبِ اي اعتراض كنم كه هر انتقادي را بيحال، ناگزيرم بار ديگر به شيوهبااين
هرگونه اپوزيسيون است و از فقدانِ هرگونه درك نسبت به  كردنِكند. چنين روشي در واقع به معناي خفهمي

وم به ركود و ضرورتِ وجودِ مخالفت حكايت دارد؛ ضرورتي كه بدون آن، سازماني به گستردگيِ انترناسيونال محك
گ [براي آلمان] ايستايي است. اجازه دهيد مثالي بزنم: كلمانسو و كارل ليبكنشت هر دو بر اين نظر بودند كه جن

، زينوويف رفيق خودِ جمله از، يك از حاضران در اين سالنكنم هيچهمه، گمان نمياهيتي دفاعي نداشت. بااينم

. است پايهبي و پوچ تمندي با ما قياسِ نيز اندازه همان به. بداند يكي را موضع دو اين صوري، شباهتِ اين سببِبه
هايي كند، و چرا نبايد از چنين روشچه كاركردي ايفا مي چه معنايي دارد و» اپوزيسيون« كه داد خواهم نشان من

 .عليه آن استفاده كرد، آن هم صرفاً براي پوشاندنِ هر خطا

ست. آدابِ بانوان ا ةجا مدرسكرديم كه اينگوييم. ما تصور نميقدر تند سخن مياند كه چرا اينبه ما خرده گرفته
كنند خطايي رخ داده، همواره قاطع و پرانرژي عمل گاه گمان ميايم كه هراين شيوه را از رفقاي روس آموخته

 .برندافزايند، اما همان واژگانِ تند را به كار ميرا نيز مي» برادرانه« ةگاه واژبهها گاهكنند. آنمي

 ةخواهم گزارشي ارائه كنم تا نشان دهم كه مسئلهمچنين بايد ماهيتِ اپوزيسيونِ خود را توضيح دهم. مي
ايم كنيم. ما نشان دادهسرانه تلقي نمياهميت نيست و ما آن را سبكترناسيونالِ سوم براي ما امري ساده و كمان

اي از اين اپوزيسيونِ تواند سودمند باشد؛ اما متأسفانه هيئتِ اجرايي هيچ بهرهكه اپوزيسيون تا چه اندازه مي
ست تا نمايندگانِ حاضر در هيئتِ اجرايي در مسكو از ابرد. برعكس، با دقتِ فراوان كوشيده شده ثمربخش نمي

 .ديدنِ انتشاراتِ ما محروم بمانند

اي به اي جدي و تند عليه شيوه، ما براي چندين ماه مبارزه»اقدامِ مارس«اجازه دهيد چند نمونه بياورم. پيش از 
پرداخت. ما هشدار داديم كه ي ميافكارِ عموميِ پرولتارياي» آموزشِ«از طريق آن به  VKPD راه انداختيم كه

اي كاملاً هاي وسيع قادر نيستند به اين سرعت تغيير مسير دهند، آن هم وقتي كه نشرياتِ حزب در روحيهتوده
جا هيئتِ اجرايي فرصتِ مداخله داشت، زيرا در اختيارش نشرياتي بود اند. در اينطور مستمر تبليغ كردهمتفاوت به

 پيش—در پيش گرفته بود، پيشاپيش VKPD باري را كهها بياموزد؛ نشرياتي كه مسيرِ فاجعهتوانست از آنكه مي
 در بعدها بوديم، گفته ژانويه در ما آنچه. دادندمي نشان—شد »مارس اقدامِ « در كه گونههمان شود، دير كهآن از

را گفتند كه ما از پيش به هيئتِ  ها دقيقاً همان چيزي. آنشد تكرار رادك و زينوويف رفقا سوي از مه و آوريل
 VKPD آيا«اي نوشتيم با عنوانِ اجرايي گوشزد كرده بوديم. زماني كه لِوي هنوز در سمتِ حزبيِ خود بود، ما مقاله

كرد كه بعداً زينوويف و رادك نيز اين مقاله همان چيزي را بيان مي ١٠»به انترناسيونالِ كمونيستي تعلق دارد؟

                                                           
 Kommunistische ةهنوز به انترناسيونال كمونيستي تعلق دارد؟، روزنام )VKPD (آيا حزب كمونيست متحد آلمان ١٠

Arbeiter-Zeitung١٩٢١تاريخ، بي( ١٧٨ ة ، شمار(. [–J.R.] 
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هاي پيش از اقدام، خود در قبالِ اين شان در ماهموضعِ اپورتونيستي سببِ، بهVKPD كه مطبوعاتِ تأييد كردند: اين
اي از حزب دست به خرابكاريِ اقدام هاي گستردهواقعيت مسئول بودند كه در جريانِ رويدادهاي مارس، بخش

 .كندسادگي حذف ميون را بهزدند. نادرست است كه روشي را جا بيندازيم كه در درازمدت، هرگونه اپوزيسي

كه فرصتِ بيشتري هاي ما را با دقتي بيش از هيئتِ اجرايي نخوانده است، حال آنمتأسفانه رفيق فروليش روزنامه
لوحاني ابله هستيم كنيد كه ما سادهزند. شما ادعا ميهم در اختيار داشت. او دست به طرحِ آشكارترين مهملات مي

ها ويژه در موضوعِ غرامتما در قبالِ مسائلِ سياسيِ جاري نادرست بوده است، و اين امر بهگيريِ و سراسرِ موضع
ايم اين مسئله براي پرولترها اهميتي ندارد. نه، ما شود كه ما نوشتهاي چشمگير بروز يافته است. گفته ميگونهبه

، آلمان و فرانسه اشاره نكرديم، زيراالوقوع ميان قريب ةايم. درست است كه به يك منازعهرگز چنين ننوشته

 دستيابي ةآستان در بورژوازي برعكس،. ندارد وجود اساساً ايمنازعه چنين، است آشكار همگان براي اكنون كهچنان
 براي كشيدن انتظار نه است، امر همين پرولتارياست هوشياريِ  ةشايست آنچه گفتيم ما. است گسترده توافقي به

 .سهفران با نزاعي

اصلي اين است كه نبايد نقدي را مسدود كرد كه ناگزير در سازماني با اين همه تنوع از كارگرانِ كشورهاي  ةنكت
گاه مرتكب خطا شود، زياني در پي نخواهد داشت. بهمختلف حضور خواهد داشت. حتي اگر چنين اپوزيسيوني گاه

 و سراتي—زينوويف كنار در—رئيسِ افتخاريِ آن گذشته را به ياد آوريد. ننگِ آن كنگره اين بود كه دو ةكنگر
ناگزير گردد انترناسيونالِ سوم را ترك  KAPD كه نشود آبروبي سبب اين به كنوني ةكنگر باشيد مراقب. بودند لِوي
 .كند

  رادك: و رووله كجاست؟

 .نيست KAPD زيمان: او در
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  اجرايي ةژوئن: مسئلة ايتاليا و گزارش كميت ٢٩
اي سخن بگويم. نامهمايلم در قالب يك تذكر آيين KAPD ): رفقا، به نمايندگي از هيئت نمايندگيزاكس (شوآب

 ايقطعنامه ةگيري درباركه رأينخست، ما خواستار تصويب پيشنهاد هيئت نمايندگي فرانسه هستيم مبني بر اين
كه  كند تصريح اكنونهم خواهيممي كنگره از دوم،. شود موكول مذاكرات پايان به ماست روي پيشِ اكنون كه

 تفكيك هم از گوناگون مسائل يعني گيرد؛ انجام »شدهبنديبخش/بندي« صورتبه قطعنامه اين ةگيري درباررأي
 گيريِ رأي دربارة. پذيرد صورت كل يك عنوانبه قطعنامه خودِ  سر بر ديگري گيريرأي طبعاً، سپس، و شوند

كنيم. اكنون مايلم پردازد، يك پيشنهاد متقابل ارائه ميمي KAPD به كه قطعنامه از بخشي قبال در ما جداگانه،
 :اين پيشنهاد را قرائت كنم

ويك شرطِ كنگرة دوم در آينده حتي كمتر از امروز قادر خواهند بود هرگونه تضميني در برابر باتلاقِ بيست .١
 .رفرميسم فراهم آورند

اي آكنده از سانتريسم و رفرميسم را ايجاد و پذيرش كرده است، احزاب تودهالملل سوم كه بينپس از آن .٢
 .بيش از پيش نيازمند آن است كه يك اپوزيسيونِ صرفاً پرولتري و انقلابي را دربر گيرد

تواند مؤثر باشد كه زير سلطة دستگاه و وزنِ رأيِ حزبي كه به جذب چنين اپوزيسيوني تنها در صورتي مي .٣
 .انجامدمتعهد است قرار نگيرد؛ امري كه ناگزير به اپورتونيسم مي» هر قيمت به«ها توده

هاي ويژه، حتي امروز نيز در اصول تاكتيكي خود بر انديشه، به(VKPD) حزب كمونيست متحد آلمان .٤
 .بار استپاول لوِي متكي است. حتي جناح چپ آن، در بهترين حالت، گرفتار خودفريبيِ فاجعه
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الملل كمونيستي در حال اكنون تقريباً در همة احزاب بين KAPD هاي مرتبط بايشسرانجام، گرا .٥
ها تنها در صورتي خواهند توانست در جهتي سازگار با منافع انقلاب پرولتري اند. اما اين گرايشگيريشكل

 .ماندبالملل كمونيستي باقي عنوان حزبي مستقل در درون بينبه KAPD تكامل يابند كه

» سازمانِ همدل/همراه«عنوان را به KAPD وابستگيِ كنيم كنگره تصميم بگيردة اين دلايل، ما پيشنهاد ميهمبه
جا موافقيم. ه آنحفظ كند. اگر مقرر شود اين موضوع در كميسيون به بحث گذاشته شود، ما با ارجاع اين پيشنهاد ب

اختصار انگيزة اين پيشنهاد را يري كند، مايليم بهگاكنون رأياگر بحث در كميسيون رد شود و كنگره بخواهد هم
رسيد  به تصويب KAPD رد شد و قطعنامة هيئت اجرايي دربارة مسئلة ايتاليا و KAPD قطعنامة[ .توضيح دهيم

  ].س.م —

 

  استراتژي و تاكتيك ةژوئنِ رادكِ دربار ٣٠ژوئيه: بحث پيرامون گزارش  ١

  

اي كه بايد از سوي شنيدن گزارش رفيق رادك دربارة تاكتيك و استراتژيرفقا، پس از  :)KAPDيان آپل، ( همپل
توانيم بگوييم با بخشي از ملاحظات آغازين او موافقيم؛ يعني با اين گزاره كه الملل كمونيستي اتخاذ شود، ميبين

طور اي كه بهداري هستيم؛ فروپاشيبر پاية بررسي وضعيت اقتصادي، ما شاهد فروپاشي نظام اقتصادي سرمايه
رسيم كه اين انقلاب كه به اين پرسش ميمحض آنقيدوشرط به انقلاب پرولتري خواهد انجاميد. اما بهضروري و بي

ها كنند، اختلافآرايي ميهاي پرولتريِ انقلابي چگونه در پيكار صفكه تودهيابد، و اينپرولتري چگونه تحقق مي
 .شودآشكار مي

م. بياييد دورة انقلاب در روسيه را بسيار مختصر بيان كنم، زيرا زمان اندكي در اختيار دار كنم اين نكتهكوشش مي
وره را مشاهده را در نظر بگيريم. ما انقلاب را در آلمان و اتريش، و همة مبارزات انقلابي آن د ١٩١٧در سال 

ها را ه سازمان يافت. در آلمان ما آنيابيم كه پرولتاريا در روسيه در قالب شوراها براي مبارزكنيم، و درميمي
 .ها بودآرايي كرد؛ اين شكلِ سازمانيِ تودهگونه صفناميم. پرولتاريا به اينمي (Councils) »شوراها«

كنيم. ها رخ داد مشاهده ميتري نيز كه در ايتاليا در جريان اشغال كارخانهما اين امر را در مبارزات انقلابي كوچك
اي يابي را. پرولتارياي بريتانيا شوراهاي كارخانهكم شكلِ شوراييِ سازمانهاي خود را دارد، يا دستپرولتاريا شورا

 نمايندگانِ  انقلابيِ  واقعاً رهبريِ يعني—اندگيريچيان در حال شكلداشت و اكنون نيز در اعتصاب بزرگ معدن



 

18 
 

ها، مبارزه ترين آنترين تا بزرگ، از كوچك١٩١٨در همة مبارزات انقلابيِ پرولتارياي آلمان پس از  .١١هاكارگاه
يافت. اين همان چيزي است كه ما در انقلاب مشاهده هاي كار سازمان ميها و محلواسطة شوراها، كارخانهبه

 .كنيممي

ند، آنگاه كآرايي ميگونه صفباره تأمل كنيم. بايد به اين نتيجه برسيم كه اگر پرولتاريا در انقلاب بدينبايد در اين
 دهيسازمان بايد نيز گيريم، عهده بر را انقلاب اين رهبري -بايد و -خواهيمهايي كه ميعنوان كمونيستما به

. گوييممي نيستكموكارگران  حزب در ما كه است چيزي همان اين. ببريم شپي مبنا همين بر را انقلابي پرولتارياي
 نيست؛ هلند در گورتر رفيق »آزمايش ةلول«وپرداختة ذهن و ساختهپندارد، چه رفيق رادك مي، برخلاف آناين و

پردازان ايم. ما كارگران نظريهسو پشت سر گذاشتهبه اين ١٩١٨ سال از كه آيدبرمي ايمبارزه هايتجربه دلِ  از بلكه
ايم كه كارگرانِ واقعاً انقلابيِ خواهانِ مبارزه را از هاي مبارزات خود را داريم. آموختهبزرگي نيستيم؛ ما تنها تجربه

يابد مي ها جريانهاي نويني كه انقلاب در آنساختارهاي كهنِ جنبش كارگري جدا كنيم و آنان را در شكل
 .پشتيباني كنيم

ر بگوييم، جنبش كارگري تدقيق يا، شود اگر به وظايفي بنگريد كه جنبش كارگريِ قديمتمامي روشن مياين امر به
 طبقة سياسيِ هايسازمان از گيريبهره آن، نخست وظيفة. داشت عهده بر، مستقيم انقلابِ  طغيانِ ةپيش از دور

 براي بوروكراسي و بورژوازي كه بود نهادهايي ديگر و پارلمان به نمايندگان دنفرستا براي -احزاب يعني -كارگر
 .ن، درست بودند. اين نخستين وظيفه بود و انجام هم شد؛ و براي آن زمابود كرده فراهم كارگر طبقة نمايندگي

مبارزه، و هنگامي كه مبارزه هاي اقتصاديِ طبقة كارگر نيز به نوبة خود اين وظيفه را داشتند كه از رهگذرِ سازمان
ها وظايف داري بهبود بخشند. بايد مختصر بگويم: اينممكن نبود از راهِ مذاكره، موقعيت طبقة كارگر را در سرمايه

هاي اي آشكار شد. سازمانهاي كارگري پيش از جنگ بود. اما هنگامي كه انقلاب سر برآورد، وظايف تازهسازمان
ند كانون توجه خود را بر مبارزه براي افزايش دستمزدها بگذارند و به آن بسنده كنند. توانستكارگري ديگر نمي

بردِ اصلاحاتي به سود طبقة كارگر قرار توانستند هدف اصلي خود را صرفاً نمايندگي در پارلمان و پيشديگر نمي
دهيم: ، و ما پاسخ مي»خواهيمياما ما چنين چيزي نم«شود: دهند. اين همان رفرميسم است. اكنون به ما گفته مي

گيريد، ناگزير در خواهيد؛ اما وقتي همان راهِ جنبش كارگريِ قديم را در پيش ميباور داريم كه شما آن را نمي

                                                           
رفتند، در طول هاي نمايندگان كارگري، نهادهاي انتخابي مبارزات كارگران كه پيش از جنگ جهاني اول در بريتانيا شكل گكميته ١١

ركز بودند، در سراسر انگلستان و اسكاتلند متم وليها كه در منطقه صنعتي كلايدجنگ به سرعت گسترش يافتند. اين كميته
تر به خود گرفت و به طور فعال با مداخله نظامي بريتانيا ، اين جنبش ماهيتي هرچه سياسي١٩١٧گسترش يافتند. پس از سال 

 .]ر.ج–[عليه روسيه شوروي مخالفت كرد. 
  



 

19 
 

اي شما را از آن مصون نخواهد توانيد از آن بگريزيد و هيچ شمارة قطعنامههمان مسير كشانده خواهيد شد. نمي
 .ن داده استداشت. تجربه اين را نشا

هرحال، براي نمايندگي در پارلمان هاي تخصصيِ خود دلايل موجهي داشت. بهجنبش كارگريِ قديم براي سازمان
 كه داريد نياز كساني هب و دولت اين شرايط ةبه چه چيز نياز داريد؟ به مبارزان انقلابي نياز نداريد. به آموزش دربار

 .بس و همين. بفرستند گزارش شما براي و ،هاستپارلمانتاري،كنند مذاكره چگونه بدانند

گزينيد، كارگران براي مبارزة اقتصادي چه لازم است؟ به وحدت كارگران نياز داريد. نمايندگان اتحاديه را برمي
ها تودههايي به رهبران نياز دارند و هايشان مذاكره كنند. چنين سازمانتوانمندي كه بتوانند با كارفرمايان و سازمان

 يعني،هاي پشتيبانآوريد تا بتوانيد اعتصاب را پيش ببريد. سازمانكنند. پول گرد ميوچرا از آنان پيروي ميچونبي
 نظم در جايگاهي يافتن: اندمعين كاملاً  هدفي براي كارگر طبقة ابزارهاي كه كنيدمي برپا را ،هاي كارگرياتحاديه
 رهبري اين و ،است انقلابي مبارزات بردِپيش از ناتوان كه ،ابزار اين كه كنند نگما هاكمونيست اگر و. داريسرمايه

  .ها به كار گرفته شوند، در خطا هستند و درهم شكسته خواهند شدانقلاب انجام براي توانندمي هاسازمان اين و

هاي رغم تمام خطابهپيمايند، عليمياي كه اين مسير را هاي كارگريايم كه سازمانما بارها و بارها تجربه كرده
خورند. اين همان درس بزرگي است كه از اين تجارب كننده شكست ميشان، در نبردهاي تعييناصطلاح انقلابيبه

داري شكستن قدرت سرمايهگوييم پرولتاريا بايد تمركز خود را بر هدف حفظ كند: درهمرو ميگيريم. از همينمي
ها هاي خود را بيافريند، و اين سازمانولت. تنها براي اين مقصود است كه پرولتاريا بايد سازمانكردن قدرت دو ويران

بينيم كه، مثلاً در يك كارخانه در آلمان، كارگران مطالباتي را كند. ما اين را زماني ميرا خودِ پرولتاريا ايجاد مي
كنند؟ آنان كساني را آن نيستند. كارگران چه مي كنند كه كارفرمايان در شرايط كنوني قادر به پذيرشطرح مي

د از باي را مبارزه اين. گزينندبرمي نماينده عنوانخود، به كار هايمحل و هاكارخانه دلِ  از ، افراديشناسندكه مي
 هاياعتصاب و هاكشمكش از ،ايهاي صنفي، پيش ببرند. تاريخِ طولانينخستين مراحلش، در تقابل با ارادة اتحاديه

  .است داده نشان را امر اين ،اخير عظيمِ مبارزات تا كوچك

كند. مبارزة انقلابي در عرصة اقتصاد سازمان دهد، و چنين نيز ميجريان پس طبقة كارگر ناچار است خود را در 
جنبش  مسيرِها، بايد اين واقعيت را به رسميت بشناسيم. بايد بپذيريم كه عنوان كمونيستگوييم كه ما، بهما مي

اي گونهرگران بايد بهگوييم كارو ميرو هستيم: مبارزة انقلابي. از اينكارگريِ قديم نادرست است. ما با چيزي نو روبه
ها بايد هنگامي كه آنان به ميدان نبرد سازمان يابند كه با سطحِ كنونيِ تكاملِ انقلاب سازگار باشد، و ما كمونيست

قانع ها بايد پرولتاريا را گوييم كمونيستداشته باشيم. از همين روست كه مي قراررهبري در موقعيت روند، مي
كارخانه و محل كار، با هدف و منظوري كاملاً معين سازمان يابد: يعني در دست گرفتن توليد، نيروهاي  درتا  كنند
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اندازي، پرولتاريا بايد دست خود. با چنين چشمها بهها مربوط است، و ادارة آنچه به اينها و همة آنمولد، كارخانه
 .همين امور در جريان استيابي به دستبر چنين مبنايي سازمان يابد، زيرا مبارزة او براي 

هاست كه اين وظايف را توانم بيش از اين به تفصيل در اين مسائل وارد شوم. اين وظيفة كمونيسترفقا، من نمي
 .طور جدي درگير شوندها بهبشناسند و با آن

اش يابيايي و سازمانآرهاي مبارزة پرولتاريا از وظايف آن و از نحوة صفرسيم. شيوهاكنون به نكتة بعدي مي
 تعيين ما دشمن وضعيتِ و اقتصاد كنوني وضعيت تحليل با، باشند انقلابي بايد كه، هاخيزد. اين شيوهبرمي

. اين امر از امروز آغاز نشده، اما اكنون شدت است زده متقابل اقدامات به دست دشمن حاضر، حال در. شوندمي
 توليد اقتصاد كه سودهايي هم و دولتش قدرت هم، حفظ قدرت اوستبيشتري يافته است. اين اقدامات براي 

 اين بكنند توانندمي كه كاري. نيست ممكن چيزي چنين اندازند؛ كار به را اقتصاد كل نيستند قادر آنان. كندمي
 است چيزي همان اين. كنند تحكيم ديگر هايبخش نابودي بهاي به را، آن ةاد، يعني هستاقتص از بخشي كه است

 كنيم بررسي و كنيم تحليل را روند اين بايد هاكمونيست ما. است وقوع حال در جهان كشورهاي همة در امروز كه
 .اي خواهد داشتعديب پيامدهاي چه آگاه بسيار دارانِسرمايه اين دست به دوباره اندازيِراه اين كه

 نگه پا سرِ  كه كنندمي كار هاييكارخانه در كه آناني، شودنتيجه براي پرولتاريا اين است كه بخشي از آن حفظ مي
 اين هسته، اين كه بينيممي و. است شده داشته نگه دوام قابل هنوز كه اياقتصادي بخش در اند،شده داشته
واسطة اين شوند. اما اگر بخشي از پرولتاريا بهپيوندند و مسلط ميبه هم مي كشور هر در ها،ابركارتل و هاكارتل

شود. و اين تودة عظيمِ شود، بخش ديگري به بيرون رانده ميكار گرفته و حفظ مي شده بههاي كارتلكارخانه
سان، طبقة كارگر به دو بخش تقسيم شوند. بدينيابند، به نابودي محكوم ميبيكاران كه در نظام كنوني كاري نمي

تواند امرار معاش كند، نگران است كه انه است و ميشود. كارگري كه هنوز در كارخو از نظر اقتصادي دوپاره مي
شود كه شغلش را از دست بدهد. و كارگري كه از پيش بيرون از كارخانه مانده است، به دشمنِ كساني بدل مي

كوشد اين شكاف را پديد آورد، و مطبوعات بورژوايي نيز بر آتش داري آگاهانه ميهنوز وسيلة معاش دارند. سرمايه
 .شودداري امروز بازسازي ميمند. به اين ترتيب است كه سرمايهدآن مي

اي موقتي است كه بر پيكرهاي گرسنگانِ داري پايدار است. اين بازسازيگوييم اين بازسازيِ سلطة سرمايهما نمي
هايي شيوههاي ما در مبارزه و پرولتاريا بنا شده است. ما بايد اين وضعيت را بشناسيم، زيرا همين وضعيت سياست

ها بايد با ياريِ پرولتاريا مانع از آن شويم كه كند. ما كمونيستگيريم تعيين ميروي به كار ميرا كه براي پيش
ما  .معناي شكست پرولتارياستاين تحكيمِ يك بخش از اقتصاد و از خودِ پرولتاريا تحقق يابد؛ زيرا چنين امري به

اي دست گيريم. بايد از هر وسيلهترين گشايشي وجود دارد، بهه كوچكمراحلش، هرجا ك ةبايد مبارزه را در هم
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 هاينقشه با مطابق اقتصاد بازسازيِ از مانع تا ،ايوسيله هر از: موافقم رادِك رفيق با جااين در ،استفاده كنيم
  .شويم دارانسرمايه

عظيم و پيوسته رو به افزايشِ بيكاران و گرسنگان بهره بگيريم. بايد آنان را متحد  ةبراي اين منظور بايد از تود
ها رأي دهند. خطاب ما به آنان بايد نامهكنيم تا نمايندگان پارلمان برگزينند يا به قطعكنيم. ما آنان را متحد نمي

و با شوراهاي ديگر و با نمايندگان كارگاهيِ شان استوار باشد. بايد آنان را در شوراها سازمان دهيم بر نيازهاي فوري
م. كنيسازيم و پرولتاريا را در زندگي واقعي متحد ميگونه سازمانِ پرولتاريا را ميها مرتبط سازيم. بدينكارخانه

ها، نيگونه كه رادكِ پيشنهاد كرد، سخنرااي پيگير شويم. سكوي اتحادِ پرولتارياي انقلابي، آنناگزير بايد وارد مبارزه
  .جاري است ةهاي سرگشاده نيست؛ اين سكو خودِ مبارزها و نامهتصميم

رفت. ديديم رفيق رادِك از تهاجم و دفاع سخن گفت. در آغاز امسال ديديم كه اوضاع در آلمان چگونه پيش مي
احزاب و  ةتكاء به همها و با اها تا مستقلاتدموكرسوسيال از ،ابزارها ةكه دموكراسي بورژوايي با استفاده از هم

. داشت نياز كندي همين به داريسرمايه و رفتمي پيش كنديبه روند اين. شدمي حفظ ،هاي پارلمانيسازمان
 هر در شود، تشديد و گرفته كار به كارخانه هر در تعارضي هر كه داديم فراخوان ما. شدمي گرفته آن جلوي بايد

ديگر برقرار گردد و مبارزات  ةاي به كارخانايستادگي شود، پيوندها از كارخانهداران منفرد بر سرمايهبرا در فرصت
  .تشديد شود

رخ داد. » اقدام مارس«گونه كه ديديم، اين روند به تيزشدن اوضاع در آلمان مركزي انجاميد و سپس رفقا، همان
فهميم، يك تهاجم بود و بايد ما ميگونه كه هُرسينگ حملات خود را آغاز كرد و رخوتِ آلمان زدوده شد. اين، آن

  .شدهم انجام مي

 ١٩٢٠اوت  ٢٠معناست. اجازه دهيد به رفتار خودمان در طور ناگهاني و بدون آمادگي، بياما صدور فرمانِ تهاجم به
 اشاره كنم، زماني كه نيروهاي ارتش سرخ در مرز پروس شرقي و نزديك ورشو بودند. اين رويداد نيز بايد در داوري

هاي عمومي، ها در سراسر كشور، از طريق گردهماييهفته KAPD تهاجم و دفاع در نظر گرفته شود. ما در ةدربار
گيري از فضاي ناشي از حضور نيروهاي ارتش سرخ در مرزها، تدارك ديده ها و با بهرهها، تبليغ در كارخانهاعلاميه

مطرح شد. » چه بايد كرد؟«عبور از آلمان كردند، پرسشِ  بوديم. سپس، وقتي نيروها و مهمات از فرانسه شروع به
 .هاي كار آغاز كرديمحوزه ةمند را در همسازيِ نظامما تصميم گرفتيم امور را به سوي شورش پيش ببريم و آماده

تر اين سخن گفتن ، زيرا پيشگفت سخن آن از توانمي اكنون كه ،اوت و در خودِ آن روز ٢٠در شامگاهِ پيش از 
 فراخواني ايالتي هايروزنامه ةهم و »هايتفري« ،»فانه روته دي« هايروزنامه ،انداخترفقاي ما را به زندان مي

 را شما خواهندمي پروابي عناصر و جاسوسان كنندگان،تحريك! باشيد برحذر: آلمان پرولتارياي به«: كردند منتشر
كنيم كه اگر هرگز خطايي كرده باشيم، همان صريحاً اعتراف مي، و از اين دست. امروز »بكشانند خون حمام به
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ترين مناطق آلمان توان خود را صرف مهارِ كنشي كرديم كه قرار بود در مهم ةروز بود. خطاي ما در اين بود كه هم
  .فوران كند

و كوتن جمهوري  كنند چون رفقاي ما در فِلبرِتدر بسياري از مناطق موفق شديم. امروز برخي ما را مسخره مي
ها اين بود كه كمونيست ةگوييم بگذار تمسخر كنند؛ براي ما اهميتي ندارد. اما وظيفشورايي اعلام كردند. ما مي

المللي نه تهاجم، بلكه دانيم و در سطح بيندر آن لحظه دست به تهاجم بزنند. ما آن را تهاجمي در آلمان مي
ها اموري دند. اينكه زير فشار شديدِ ارسال تداركات جنگي قرار گرفته بوهمبستگي ساده با مبارزات برادران روسي 

 .تهاجم و دفاع گفته شود ةاست كه بايد در داوري دربار

كنترلِ كارگريِ «و » سرگشاده ةنام«ام. ما تر نيز به اين نكته اشاره كردهبپردازيم. پيش» مطالبات جزئي«اكنون به 
 طرح بايد چگونه جزئي مطالبات كه است گفته روشنيبه نيز رادِك رفيق. اندجزئي اتمطالب هااين، را داريم» توليد
ي پارلمان احزاب و صنفي هاياتحاديه سوي از كه آلمان، در »سرگشاده ةنام«. شوند طرح نبايد چگونه و شوند

هاي كه بر سازمان» ايسرگشاده ةنام«توانست جز اين باشد. در مقابل، پشتيباني شد، ناگزير اپورتونيستي بود و نمي
داند. فاقد مي VKPD كند كه رفيق رادِك آن را دراقتصادي و انقلابي تكيه داشته باشد، همان چيزي را فراهم مي

قرار » سرگشاده ةنام«اي را بسازند كه مبارزه ةبايست شالودبينيم كه ميهاي اقدام را ميهاي كميتهاما كجا نشست
دانستيم كه اين مسير به چيزي شناختيم و مين دهد؟ بله، ما آن را رد كرديم، زيرا اين افراد را ميبود آن را فراخوا

اش صرفاً حرف بود. از همين رو آن را رد كرديم. ما همواره طرفدار آغازِ جز مذاكره با دولت نخواهد انجاميد؛ همه
توان مبارزه را از هيچ آفريد. انقلاب به تدارك نياز دارد و ايم، اما بايد به چگونگيِ آغاز آن نيز انديشيد. نميمبارزه

شد؛ و اگر مركزِ ها نيز فراهم ميداشتند، اين آمادگيهاي انقلابي وجود مياين تدارك بايد فراهم شود. اگر سازمان
بر » هايونين« اي وهاي كارخانهجاي ساختنِ سازماناسپارتاكوس و انترناسيونال سوم طي دو سالِ تمام به ةاتحادي

گونه كه هستند بايد امور را همان ١٢داشتند.ها وجود ميورزيدند، آن سازمانهاي كهنه اصرار نمياستفاده از اتحاديه
ها به شما خواهند گفت وضعيت چگونه است و چگونه طور دائم درگيرِ نبردند بپرسيد؛ آنديد. از مبارزاني كه به

» هاي جزئيكنش« ةهمچنين دربار .جالِ پرداختنِ مفصل به اين موضوع را ندارمبايد مبارزه كرد. با اين حال، م
 هااين زيرا ،كنيم. هر كنش، هر مبارزههاي جزئي را رد نميبحث شده است. موضع ما اين است كه هرگز كنش

 مبارزاتي. نه را يكي آن و پذيريممي را مبارزه اين گفت تواننمي. شود رانده پيش به و يابد بسط بايد ،انديز كنشن
 كشوري در ويژهبه. شوند رانده پيش به دسترس در ةوسيل هر با بايد خيزندبرمي كارگران اقتصاديِ  محروميت از كه

                                                           
هاي صنفي يا و اتحاديه )Unionen (»يونيونن«تمايز ميان براي » ي سنديكاليستياتحاديه«ي جان ريدل از اصطلاح در ترجمه ١٢

ي عمومي كارگران اتحاديه«احتمالِ زياد اپل منحصراً به استفاده شده است. با اين حال، به (Gewerkschaften) »گِوِركشافتن«
 ].M.S –[هاي محلِ كار اشاره دارد. و سازمان (AAUD) »آلمان
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اند، ها دموكراسي بورژوايي را تجربه كرده و آثار آن را لمس كردهدهه كه كشورهايي ديگر و بريتانيا يا آلمان، مانند
  .هاي جزئي تناسب داشته باشندكارگران پيش از هر چيز بايد به مبارزه خو بگيرند. شعارها بايد با اين كنش

شود نده ميواخ» اعتصاب عمومي«اجازه دهيد مثالي بزنيم. فرض كنيد در يك كارخانه، يا در چند كارخانه، آنچه 
 يمبارزه براي ديكتاتور«تواند اين باشد: اي كوچك را دربرگيرد. در چنين وضعي شعار نميآغاز شود و منطقه

جا قابلِ تحقق است سازگار باشند. همچنين بايد معناست. شعارها بايد با اوضاع و با آنچه در آناين بي». پرولتاريا
خوان شوند. حال فرض كنيم در كشوري خيزشي بش را حمل كند هماي كه قرار است اين جنبا ماهيتِ مبارزه

 .دسراسري در جريان است. در اين صورت، شعارها بايد معطوف به مبارزه براي اهداف بنيادي ما باشن

اختصار نشان دهم كه تعاليمِ شما در اين مورد چه پيامدهايي بپردازم تا به» اقدام مارس«خواهم به اكنون مي
خوديِ خود كنشي نبود كه بتواند به سرنگونيِ به» اقدام مارس«، زيرا تا كنون به آن پرداخته نشده است. داشته است

ديديم. با اين همه، طرحِ شعارِ داري بينجامد؛ امروز همه بر اين نكته توافق دارند و ما نيز آن را ميقدرتِ سرمايه
توانست دست نمي در غير اين صورت پرولتارياي آلمان ديگرضروري بود. اين شعار لازم بود، زيرا » مرگ بر دولت!«

بديلي در  اي واقعي بزند. افزون بر اين، طرحِ اين شعار ضروري بود، زيرا در كليتِ اوضاع آلمان، پرولتاريابه مبارزه
هند مرد گي خواها پرولتاريا از گرسنها و ميليونبرابر خود ندارد. نظمِ اجتماعيِ موجود به اين معناست كه ميليون

اي راريكارگر كه با چنين وضعيتِ اضط ةرو، طبقتري از جمعيت نابود خواهند شد. از اينهاي هرچه بزرگو بخش
اي جز آن ندارد كه هدفِ خود را سرنگونيِ اين نظمِ اجتماعي قرار دهد. اين همان شعاري بود كه روست، چارهروبه

رياي آلمان نشان دهد چگونه كه لازم بود تا براي نخستين بار به پرولتاشد؛ شعاري در آلمان مركزي بايد طرح مي
 .بست بيرون آيدتواند از اين بنمي

كرد. پيامدهايش، بر دوشِ پرولتاريا سنگيني مي ةبياورم. جنگ، همراه با هم ١٩١٨ ةاي از آلمانِ ژانويمايلم نمونه
جا توانستند عليه قفسِ آهنينِ جنگ، عليه نادر در همهكارگرانِ صنايعِ مهمات و كارگرانِ ب ١٩١٨ ةدر ژانوي

نتيجه چه بود؟ پرولتاريايي كه يونيفورم  ١٣گرسنگي، تنگدستي و فقر برخيزند. آنان دست به اعتصابِ عمومي زدند.
فهميدند، اما يخ هنوز نشكسته بود. اين مبارزه در سراسر يافت؛ برخي ميبر تن داشت هنوز كارگران را درنمي

ر چگونه گسترش يافت؟ كارزارِ تخريب عليه كارگران چگونه شكل گرفت؟ در حالي كه آنان در هر گوشه و كشو
جا نفوذ كرد. همه از آن آگاه شدند. و هنگامي كنار تحت تعقيب بودند، خبرِ اين اعتصاب و اين جنبشِ كارگري همه

توريِ آلمان ديگر قابلِ نجات نبود، كارگران و اصطلاح امپراشده و بهكه اوضاع به جايي رسيد كه اقتصادِ نظامي
 .به آنان آموخته بودند ١٩١٨ ةگونه دست به عمل زدند كه پيشگامانِ ژانويسربازان همان

                                                           
 ]J.R. –[به وقوع پيوست.  ١٩١٨ ةفوري ٣ژانويه تا  ٢٨ارگر در برلين از اعتصاب عموميِ چهارصد هزار ك ١٣
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به پرولتارياي آلمان تنها راهِ گريز از فروپاشي را نشان  ١٩٢١امروز نيز وضع در آلمان چنين است. مبارزاتِ مارسِ 
كشور  ةدانند. ما ابزارها و وسايلِ تبليغيِ كافي براي رساندنِ اين پيام به هر گوشداد. اكنون همه در آلمان اين را مي

دهد: نفرت عليه ما ياي ديگر انجام منداريم. ناچاريم اين كار را به بورژوازي واگذاريم، و بورژوازي آن را به شيوه
دهد. و امروز خودِ پرولتاريا نيز به اين كند و آزار ميعنوان تبهكاران و سگانِ حقير نفرين ميپراكند، ما را بهمي

گاه پرولتاريا آماده خواهد بود همان راه را تر شود، آنپيوندد. اما هنگامي كه شرايط حادتر و اضطراريها مينفرين
گشايد. از همين رو لازم بود اين شعار طرح سان راهِ خود را ميراه را بازشناسد. انقلاب بدين در پيش گيرد و اين

ترين درس براي داري و نظمِ اجتماعيِ موجود جهت يابد. اين بزرگشود و مبارزه به سوي سرنگونيِ قدرتِ سرمايه
مسائلي كه خرُده ةتر از همود؛ درسي بزرگب» اقدام مارس«پرولتارياي آلمان و براي انترناسيونالي است كه شاهدِ 

 .شودها تأكيد ميجا چنين بر آناين

تر تنها به آن اختصار توضيح دهم كه پرولتارياي در حالِ مبارزه چگونه بايد سازمان يابد. پيشرفقا، هنوز بايد به
داري سازمان ادي در دولتِ سرمايهاي كردم. پرولتاريا ديگر نبايد براي دستيابي به نمايندگيِ سياسي و اقتصاشاره

برداري از دموكراسيِ بورژوايي متشكل شود؛ بلكه بايد براي انقلاب سازمان يابد. پرولتاريا بايد يابد و نبايد براي بهره
 سازمان هاآن با متناسب و كند جذب خود در را ،اتريش و آلمان هايانقلاب و روسيه، انقلابِ ،هاهاي انقلابدرس
اكنون دست به كار شوند تا هسته و چارچوبي بسازند كه ها بايد همتكمونيس كه گوييممي رو همين از. ندك پيدا

هاي كشد، بتواند در آن جاي گيرد. اين چارچوب را سازمانپرولتاريا هنگامي كه شرايط آن را به ميدانِ نبرد مي
شوند. امروز چنين اقتصاد و مناطق مختلف برپا مي هاي گوناگونِكنند كه در صنايع، بخشاي فراهم ميايكارخانه
 .اندهايي هنوز اندكسازمان

 .شوندهر روز هم كمتر مي اعتراض از ميان جمع:

كنند. و دارند و چارچوب را فراهم ميهاي خود را برافراشته نگاه مياند كه پرچمهاييها سازمانهمين همپل:
 چارچوب اين به بود خواهد ناگزير پرولتاريا ،شد خواهد بيشتر هرچه كهچنان ،ور شودهنگامي كه مبارزات شعله

ها مبارزه كند. بايد اين را به رسميت بشناسيم. و با آن صنفي هاياتحاديه طريق از تواندنمي ديگر زيرا بزند، چنگ
 حفظِ  براي. برد خواهد پيش به را ما آنچه است اين و—هاي انترناسيونال سوم باشداين فهم بايد راهنماي سياست

 حزبِ  يك به پرولتاريا طبقاتي، سازمانِ كلِ  براي پيوسته آموزشِ  كردنِ فراهم و هاآن رهبريِ ها،سازمان اين
 ةوسيلتكِ واحدهايش پيشاهنگي كند و ناچار باشد بهكمونيست نياز دارد؛ نه حزبي كه نتواند از خلالِ تك

ديده. چنين بايد باشد. هر ت شود، بلكه حزبي از كادرهاي عميقاً آموزشهايي از رهبريِ مركزي هدايدستورالعمل
طور كامل شايستگيِ ايفاي نقشِ رهبري را در جايگاهِ خود داشته باشد. اين بايد هدفِ ما باشد. كمونيست بايد به
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يرويي كه او را بر اين اي كه درگيرِ آن است، بايد بر جايِ خود استوار بايستد، و ناو در هر شرايطي، در هر مبارزه
 .اوست ةكند، برناماستواري توانا مي

ترين انضباط است؛ گيرانهگيرند. او تابع سختها ميهايي است كه كمونيستدارد، تصميمآنچه او را به كنش وامي
اي استوار هانضباطي كه نه بر گذشت، بلكه بر اخراج يا ديگر اشكالِ تنبيه استوار است. به بيان ديگر، حزبي كه هست

ايستد؛ ديگر اهلِ مذاكره نيست، بلكه پيوسته خواهد؛ در ميدانِ نبرد آزموده شده و استوار ميداند چه مياست؛ مي
 .درگيرِ مبارزه است

هاي تواند پديد آيد كه واقعاً خود را به درونِ مبارزه بيفكند و با تمام ميراثِ جنبشچنين حزبي تنها زماني مي
 پارلمانتاريسم، با و، گيردمي دربر نيز را اياتحاديه جنبشِ خودِ كه، هاي رفرميستيحزبي، با شيوهاي و اتحاديه

اند و ها بگسلند. در عوض، آنان راهِ خود را با چنين موانعي سد كردهاين ةها بايد با همنيستكمو. كند رابطه قطعِ 
كردنِ انرژيِ انداختن و دگرگوندامبورژوازي براي بهنه فقط اين، بلكه از طريقِ همكاري و مشاركت در نقاطي كه 

ها را از صفوفِ خود برانند. تنها اين ةها بايد هماند. كمونيستانقلابي باز گذاشته است، به اين تله خدمت كرده
 .توانند به وظايفِ خود بپردازند و فعاليتِ انقلابي را آغاز كنندسان دگرگون شوند، ميهنگامي كه بدين

اختصار مسيري را توضيح دادم كه انترناسيونال كمونيستي بايد در داد، بهترتيب، در حدي كه وقت اجازه ميبدين
 .پيش گيرد تا بتواند نقشِ رهبري ايفا كند

—توانند اين ساختار را برپا دارنديابيم كه نيروهايي را كه ميالمللي بنگريم، درمياگر اين مسائل را از منظرِ بين

 اسپانيا، فرانسه، در. يافت خواهيم—انقلابي انترناسيونالِ اين كارگري، انقلابيِ سازمانِ اين ساختنِ براي لازم موادِ
بله! تو «شويم. شايد كسي فرياد بزند: رو ميها روبهها و آنارشيستليا و نيز در ايالاتِ متحده با سنديكاليستايتا

ترين در اين باب درنگ كنيم. بايد پذيرفت كه ساليانِ دراز، انقلابياي بياييد لحظه» آنارشيستي، سنديكاليستي!
طبقاتيِ  ةطبقاتي، يعني مبارز ةاند. ما آگاهيم كه آنان مبارزجا متمركز بودهكارگر دقيقاً در همين ةنيروهاي طبق

شان ها و راهبردهاياكتيكزيستند؛ تيابند. خوب، رفقا، آنان زودتر از زمانِ خود ميدرستي درنمييافته را بهسازمان
هاي جنبشِ كارگريِ قديم در آلمان و جاهاي ديگر در آن زمان درست بود، اما اكنون، ها زودرس بود. شيوهدهه

هاي جهان، ها و سنديكاليستمستقيم نياز داريم. اين آنارشيست ةهاي مبارزفروپاشي، ما به شيوه ةدر اين دور
ها بايد پيش آيند و به آنان جاست كه كمونيستاند. اينسجامِ آن را تجربه نكردهكارگر و ان ةيافتگيِ طبقسازمان

بياموزند چگونه مبارزه كنند و نيروها را متحد سازند، و در عين حال شكلي سازماني به آنان عرضه كنند كه بتوانند 
 .با آن يكي شوند و در آن جاي گيرند

اي انجام گيرد كه بازگشتي در گونههاي بورژوايي بهسنت ةسست از هماند كه گترديد، اين نيروها خواهانِ آنبي
كارگراني كه به اردوگاهِ آنارشيستي و سنديكاليستي رفتند، بر اثرِ خيانتِ رهبرانِ پارلماني سرگشته  ةكار نباشد. هم
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وظيفه اين است كه شدند. آنان دريافتند كه خطاهاي جنبشِ كارگريِ پارلماني تا چه اندازه سهمگين بوده است. 
 .ها بايد بكوشند در انجامِ اين وظيفه ناكام نمانندآنان را از اين اردوگاه بيرون بكشيم، و كمونيست

اي عملي است اي اصولي و انتزاعي نيست؛ مسئلهها مسئلهاي براي كمونيستردِ پارلمانتاريسم و جنبشِ اتحاديه
يابيم كه دقيقاً در ايالاتِ متحده و كشورهاي سان ببينيم، درميه را بدينكه امروز در دستورِ كار قرار دارد. اگر مسئل

اي اي وجود دارند كه خواهانِ ضدپارلمانتاريسم و گسست از جنبشِ اتحاديههاي بزرگِ كارگرياروپاي غربي سازمان
گريِ قديم را هستند. پس پرسشِ امروز اين است كه اين كنگره چه تصميمي خواهد گرفت. اگر خطِ جنبشِ كار

بپذيرد، ناگزير همان راه را نيز خواهد پيمود. و اگر قاطعانه اين مسير را برگزيند و گامِ پيوستن به نيروهاي چپِ 
 ةجا، در مسكو، را استوار بردارد و بپذيرد كه در ميانِ آنان چيزِ ارزشمندي هست، آنگاه كنگرحاضر در اين

بست خواهد كشاند. تصميم با ه خواهد بخشيد. هر راهِ ديگري آن را به بنانترناسيونال سوم به انقلاب نيرويي تاز
  .بينيموابستگيِ خود به انترناسيونال سوم را نيز از همين منظر مي ةاين كنگره است. ما مسئل

  

  

  

  هاتاكتيك ةدربار بحث ةژوئيه: ادام ٢
نظر خورد. زيرا بههمين الآن گفت پيوند ميرفقا، سخنان من به آنچه رفيق بل از بريتانيا  :)KAPDشواب، ( زاكس

 نكته اين به بعداً اما. است كرده تأييد را ما ديدگاه درستيِ حزب، ةانداز ةاي بسيار مهم، يعني مسئلمن او در نكته
  .گشت بازخواهم

انكارناپذير اذعان كرد: شوم كه او به امري دهم نخست به اظهارات ديروز رفيق هكرت بپردازم. يادآور ميترجيح مي
در كودتاي كاپ در آلمان شكست خورد. با اين حال، او با سكوتي مؤدبانه از  (KPD) حزب كمونيست آلمانِ قديم

سوي ورشو ، هنگامي كه ارتش روسيه به١٩٢٠در اوت  ،بخش رسمي انترناسيونال كمونيستي  ، KPD كنار شكست
كردن ما از وضعيت آن زمان سود او كمك كند، اما براي آگاهرفت، گذشت. اين سكوت شايد به حزب پيش مي

 نيز برلين برق كارگران اعتصاب جريان در حزب ةكنندكه او به نوسانِ خطرناك و نگرانچنداني ندارد. سوم آن
  .كرد اذعان

تحركي حزب در اعتصاب افزون بر اين، چه كسي مسئول اين نوسان بود؛ چه كسي عملاً موجب شكست و بي
كارگران برق شد؟ اين تقصيرِ پاول لِوي نبود. اين كارِ رفيق براندلر بود؛ كسي كه اكنون رئيسِ انقلابيِ جناح چپِ 
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 افتخار اين ما ةهم امروز. رودمي شماربه آن، »يافتهبهبود و نو« ة، در نسخ(VKPD) حزب كمونيست متحد آلمان
اري او به شور بنشينيم. من او افتخ رياست زير مشورتي، رأي حق با برخي و قاطع رأي حق با برخي كه، داريم را

 ـو دربارهرا انتخاب نكرده  ـبراندلري كه مياش ميام. اين براندلر بود ـ پندارد توان بسيار بيش از اين گفت (همهمه) ـ
 قانون چارچوب در و تشريفات رعايت با توانمي را كارگري شوراهاي نظام ةمثابانقلاب و ديكتاتوري پرولتاريا به

اي كه اين مطلب در ان به اجرا گذاشت. (همهمه) او اين را در دادگاه خود گفته است. اين هم روزنامهآلم اساسي
 ةبار نيز، در آستانآن آمده است. شايد روزي فرا برسد كه رفيق هكرت و ديگر اعضاي حزب او بپذيرند كه اين

بار ديگر شكست خورد. اين شكست ــ با وجود  KPD ةبهبوديافت لاحاصطبه ةنسخ همين ،»مارس اقدام« مبارزاتِ
 اعتصاب فراخوان حزب كهاين: است نشده ذكر هنوز كه داد رخ امري با ارتباط در ــ شده گفته تاكنون آنچه ةهم

  .مارس] صادر كرد ٢٥[ پاك عيد از پيش ةجمع در تازه را عمومي

عذرخواهي كند كه حزب در روز جمعه فراخوان اعتصاب عمومي داد، در هكرت لازم ديد مفصلاً بابت اين واقعيت 
ها نيستند. به ذهنش نرسيد كه در آيد و كارگران در كارخانهدانست پس از آن عيد پاك ميخوبي ميحالي كه به

ز مارس]، بدون هيچ فراخواني، كارگران گاز، آب و برق در حمايت ا ٢٢[ پاك عيد از پيش ةشنبهاله، در سه
اي كارگران آلمان مركزي دست به اعتصاب زده بودند. اين كارگران بدون هيچ كمكي، نه از سوي رهبري منطقه

و نه از سوي رهبري سراسري، به حال خود رها شدند. آنان  (كردرا رهبري مي VKPD ةكه نيرومندترين حوز) هاله
ي اقدام سريع فشار آورديم تا برا كشور شهرهاي ةهمكه در مبارزه تنها نمانند، به كار بازگشتند. ما در براي آن

اعتصاب عمومي پيش از عيد پاك آغاز شود و بتوان آن را در طول تعطيلات عيد نيز ادامه داد. با اين همه، تازه در 
  .روز جمعه توانستند فراخوان اعتصاب عمومي را صادر كنند

زودي به مورد چهارمي هم اذعان كند. حال، . شايد بهگويم، رفيق هكرت به سه مورد شكست اذعان كردبه شما مي
 در خورد، شكست آلمان »ةمُهرخورد و واقعي كمونيست حزب« تنها موارد اين ةآور نيست كه در همآيا شگفت

انجاميد ــ  KAPD تر، اپوزيسيوني كه به پيدايشــ يا دقيق KAPD توجه،قابل ايگونهبه مورد، هر در كه حالي
هاي تر حوزهدرنگ وارد مبارزه شدند، پيشهايي كه در جريان كودتاي كاپ بيدرست را انجام داد؟ حوزه همواره كار

بهره بگيرند اما با مقاومت هم شما و هم حزب ] ١٩٢٠اپوزيسيون بودند. همچنين كساني كه كوشيدند از ماه اوت [
ها پيرامون اعتصاب كارگران برق شركت نوسانرو شدند. آنان كه در روبه (USPD) دموكرات مستقلسوسيال

 KAPD نكردند و برعكس، با تمام توان كوشيدند همبستگي و پشتيباني كارگران را سازمان دهند ــ بار ديگر، اين

 .تر در كار استهاست، يا علتي ژرفاي شگفت از تصادفگويم، يا اين مقايسه حاصل رشتهبود. به شما مي

 !استمحض زي پرداروگالسكي: خيال
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اي در كار نيست. خب، پردازيجا هيچ خيالرفيق روگالسكي، من در تمام اين ماجراها حضور داشتم؛ اين :زاكس
 در صرفاً تواندنمي عامل اين—هاي چشمگير در هر دو سوي ماجرازمانيعاملِ زيربناييِ اين مقايسه، در اين هم

 اهميت نيز شما براي بايد و است مربوط انترناسيونال كلِ  به مسئله اين. باشد داشته موضوعيت آلمان چارچوب
تدريج و با دشواري به شفافيت رسيده حتي اگر به—KAPD كه. در بنيادِ امر، موضوع ساده است: اينباشد داشته
 ةبمثابه حزب كه كندمي فراهم تضميني آغاز همان از آن بنياديِ  مواضعِ و عملي مشيِخط سازمان، برنامه،—باشد
 .نخورد شكست هاييموقعيت چنين در كل يك

 سخن كوچك حزب يك هايظرفيت ةآور، تقريباً با همان لحنِ رفيق بل دربارطرزي شگفتديروز رفيق لنين، به
 كه باشد موقعيتي در تواندمي نيز كوچك حزب يك -»حتي« گفت او -حتي كه داد توضيح ما شگفتيِ با. گفت

حزب «د. پس اصلِ ببر پيش پيروزي تا را آن و كند آغاز را نهايي و قاطع انقلابيِ  ةمبارز حتي و انقلابي، مبارزات
شد چه شد؟ كجا ناپديد شد؟ زيرا رفيق لنين گفت حتي يك حزب تر با چنان حرارتي دفاع ميكه پيش» ايتوده

 جمعيتِ  كلي طوربه و پرولتاريا اكثريت -اوست با حق جااين در و -كهتواند چنين كند، مشروط بر آنكوچك هم مي
فهميم نظر هستيم و نميجا ما كاملاً با او هم. بسيار خوب! در اينآورد دست به خود هايسياست براي را زحمتكش

پرسيم: اگر حتي يك ي ما مضطرب است. از او مي»روانههاي چپلغزش«چرا از اين حيث هنوز تا اين اندازه از 
تواند ك ميكوچ حزب يك ما، نظر از: انديشدمي چه زير ةگزار ةكند، لطفاً بگويد دربارتواند چنين حزب كوچك مي

 به بكوشد،، شده اعلام دگم صورتبه كه معنايي به ايتوده حزب، اياين كار را انجام دهد، اما اگر يك حزب توده
 گويد؟مي چه باره اين در او. خورد خواهد شكست بسيار احتمال

» دادنشكل زور وهرچه بيشتر دربرگرفتن و سپس با ضرب«اي، كه بر اساس اصلِ ايحزب توده به نظر ما، چنين
 الگوي بر و شيوه اين به كه حزبي چنين، شود» واقعاً انقلابي«اش شود تا زير فشار و كوبشِ رهبريساخته مي

VKPD ها صرفاً اعدادِ كند. زيرا اين تودهميد، در سراسر ساختار خود احتمالِ بالاي شكست را حمل گيرقواره مي
هاي خود نمايندگان آيند، از شاخهاند كه به جلسات ميها نيستند؛ آنان كارگران زندهجان در دفترها و فهرستبي

 .دهدهاي آنان خود را نشان ميها و افقفرستند و از محل به ناحيه، و تأثير نيترا به رهبريِ محلي مي

دهد و اي نظامي فرمان مياي كه به شيوهسان ساخت، با رهبرير از جهان بتوان حزبي را بدينشايد در جايي ديگ
 فرانسه، آلمان، در ديگر روش اين امروز اما. شماردمي »رقم« يا »سر« چونان را اعضا دست، در گروهباني ةبا ترك
 .نيست كارساز بريتانيا و اسپانيا ايتاليا،

دهيم كه براي پيروزيِ انقلاب در كشورهاي صنعتيِ پيشرفته دانيم و خود نيز توضيح ميميخوبي ترديد ما نيز بهبي
شنويم هاي گسترده را به دست آورد. اما اكنون ميهاي وسيع نياز است. البته حزب كمونيست بايد اين تودهبه توده

 رفقاي اميدوارم. شودمي توصيه هاتوده جلب براي نمونه روشي عنوانبه آلمان در منتشرشده »سرگشاده ةنام«كه 
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جا بايد اي از هر چيزِ قابل تصور است. خب، در اينمتني كه آميزه باشند؛ آشنا سرگشاده ةنام اين با كشور از خارج
 .بود شده نوشته آنان پيشرفت به كمك و هاتوده جلب براي خير نيتِ  با سرگشاده ةبگوييم كه البته نام

اردِ مجادله و اكنون. است بوده انتخاباتي اتِتبليغ انجامِ سرگشاده ةگويند قصدِ واقعيِ نامميبا اين همه، بدخواهان 
 براي است روشي اين. است غيرديالكتيكي و ناكارآمد شادهسرگ ةگويم روشِ نامشوم، اما ميبر سر اين موضوع نمي

 موجودِ  تفكرِ  ةشيو به خوردن ندپيو با صرفاً بلكه شان،ستم و رنج بر مكث با نه هستند، كه گونههمان هاتوده جذبِ
 »…كنيمدانيم كه اين كافي نيست، اما با اين حال مطالبه ميما خوب مي«: گويدمي پاياني ةجمل البته. آنان
 هنوز ديگر، سوي از يا برد؛ پيش گونهاين تواننمي را كار كه دانندمي اما كنند،نمي درك را تناقض اين هاتوده

ند بايد اين را مطالبه گويمي هم هاكمونيست حتي اگر كه گيرندمي نتيجه چنين و. بينندنمي را حقيقت و كورند
خواهيم شود. اگر ميها تقويت ميكه، توهّماتِ اپورتونيستيِ تودهكنيم، پس لابد چيزِ خوبي است. خلاصه اين

 هايش،عفض و خطاها ةعنوان يك كل، با همبهاخير، » اقدام مارس«ييم كه ها را به دست آوريم، بايد بگوتوده
 .سرگشاده ةست تا نامهاتوده جلب براي بهتر بسيار روشي

اما اين كار .بردند بالا سرگشاده ةا در حمايت از نامرها نفر، دستِ خود درست است كه صدها هزار، شايد ميليون
هاي گسترده هتود» اقدام مارس«آنان را به آرمانِ كمونيسم جلب نكرد. افزون بر اين، درست است كه در جريان 

فرا  راندنِ كساني كه به اعتصابها براي بيرونهاي آهني در كارخانهكار گرفتنِ ميلهنه فقط با سخن، بلكه با به
شود. در آغاز، اي است كه فرايندِ ديالكتيكي طي مين شيوهاين دقيقاً هماخواندند، عليه مبارزان برگشتند. اما مي

كنيم تا بتوانند پيشروي كنند. سپس، پس از مدتي، همان اند متحد ميما كساني را كه آماده و قادر به مبارزه
خالف ماين مبارزه  ما با«هايي كه با اين اقدام مخالف بودند، خواهند فهميد و خواهند آموخت. خواهند گفت: توده

 كه هاييهمان—اشتيددبينيم كه شما حق كرديم اوضاع بهتر خواهد شد، اما نشد، و اكنون ميبوديم؛ گمان مي
 .هاستتوده آوردنِ دستبه درستِ راهِ اين مجموع، در ».زديم سرشان بر آهني هايميله با زمان آن

 و ندارم مأموريتي من. انداصلي ةها مسئلجا و نه اصلاحيهاينشده در نه تزهاي ارائه KAPD رفقا، براي ما در
 تصميمات بنيانِ بر آشكارا مجموع در تزها اين كه ساده دليلِ  اين به بگيرم، موضع يكهيچ عليه يا له توانمنمي

 ،آيندر ميشما به نيز بهبودهايي ترديدبي جهات برخي در و مسيرند همان ةادام هااين. استوارند دوم ةكنگر پيشينِ

 ةوظيف كه باوريم اين بر همچنان ما. نيست اين اصلي ةمسئل اما ،كنيم استقبال بابت اين از است ممكن ما و
 تصويب دوم ةكنگر كه است ايگسترده استراتژيكِ و تاكتيكي راهنماي خطوطِ  ايِپايه تصميمات اصلاحِ  اساسي،

اي، شوراهاي كارخانه و كنترلِ كارگريِ ا كه به جنبش اتحاديهر خود دومِ  ةكنگر تزهاي ما رو،اين از. است كرده
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 نداريم باور ما ١٤.كنيممي ارائه رئيسههيئت و هاهيئت به پردازد،مي پرولتري انقلابِ ةتوليد، و نيز تزهاي ما دربار
ما توجه نكرديد.  به زودتر زيرا شماست، تقصيرِ  باشند، رسيده تأخير اندكي با اگر و اند؛رسيده دير هااين كه

تر از تزهايي تر و مطمئنها اين تزها را با خود ببرند تا بذرِ بحثي شوند كه ما را سريعاميدواريم بسياري از هيئت
 .برساند پيروزي به كرد، تصويب هازمينه اين در دوم ةكه كنگر

شدت به ما تاخت، اما با ارين بهاختصار به حملاتِ ديروزِ رفيق بوخارين به ما بپردازم. رفيق بوخخواهم بهمي
بارات تواند با اين عاي از رفيق گورتر نقل كرد و گمان برد ميغايت كتابي. او چند جمله از جزوههايي بهاستدلال

 از را آن شنوندگانش از بسياري گمانبي اما خواند، را كنندهتعيين ةما را از پا درآورد. در اين ميان، او يك جمل
ا در پرولتارياي كرونشتات عليه شما، عليه حزب كمونيست، شوريد. شم«آن جمله چنين بود: . دادند دست

 يِ درون سازگاريِ  اين،! »…پترزبورگ وضعيتِ محاصره اعلام كرديد كه عليه پرولتاريا نيز معطوف بود
آيد. گورتر مي پديد آن برابر در كه مقاومتي اشكالِ قبالِ در هم و روسيه عملِ مسيرِ قبالِ در هم—رويدادهاست

اي است كه كرد. اين همان جملهشناخت و بر آن تأكيد ميعنوان امري ناگزير به رسميت ميهمواره اين امر را به
گفتند اين اند؛ بلكه ميجانبِ شورشيانِ كرونشتات را نگرفته KAPD بايد خواند تا فهميد نه رفيق گورتر و نه

پردازِ ماست، گويد رفيق گورتر بهترين نظريهاست. و وقتي رفيق بوخارين مي ها در خودِ اين وضعيت نهفتهدشواري
توانم بگويم كه اگر ن ميخب، شايد درست باشد؛ اما او بسيار از پراتيكِ ما آموخته است و ما نيز از او. بنابراين اكنو

 حزب خطِ هم باز، ستا نكرده چنين كنون تا كه، شداش از خطِ حزب منحرف ميهاي نظريگورتر در نوشته
 .گورتر رفيق خطِ نه است، حاكم

هايي صرفاً كتابي به مصافِ ما آمد. او هيچ استدلالي برگرفته گويم كه رفيق بوخارين ديروز با استدلالبار ديگر مي
هاي يگونه بازتواند هم پيش بكشد. اينپيش نكشيد، و نمي -VKPD ةتجرب از نه و ما ةتجرب از نه -از زندگيِ واقعي

دانند ها را نميلفظي كه رفيق بوخارين ديروز عليه ما به كار گرفت، شايد در يك كنگره، براي كساني كه واقعيت
خواهيم  توانند بدانند، اثري داشته باشد؛ اما در آلمان چنين نخواهد بود، جايي كه ما خواهيم رفت و گزارشو نمي

  .نامند، چه بوده استمي» روانههاي چپلغزش«جا آن را اين داد كه دقيقاً همان چيزي كه بسياري از رفقاي

  

  

  

                                                           
با  KAPD رية، و نيز نش٤٩٠/١/٥، شمارة بايگاني Comintern ،RGASPIبنگريد به آرشيوهاي KAPD هاي براي قطعنامه ١٤

 [.J.R—] .٧و  ١هاي ، شمارهProletarierعنوان 
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  كارگري هاياتحاديه ةمسئل و جهاني وضعيتِ  ةژوئيه، بحث دربار ٤

 

 ما موضعِ  ةكنندرفقا، ديروز رفيق زينوويف در گزارش خود بر اهميتِ تعيين)  :KAPDفرانتس ماير، ( برگمان
دانيم، تصرفِ قدرتِ گونه كه ميپيشبردِ انقلاب تأكيد كرد. همان و توسعه براي كارگري هاياتحاديه به نسبت

گرفتنِ دستاز به تردر واقع، بسيار بيشزمان و دست در دستِ يكديگر پيش برود. سياسي و قدرتِ اقتصادي بايد هم
واقعيت آماده كنيم كه گرفتنِ اي اين در ميان است. حتي اكنون بايد خود را بر  صرفقدرتِ سياسي و اقتصاديِ

هاي تقويت و حفظِ اين قدرت را فراهم كرده شرطكه پيشكند، مگر آنچيز را محقق نميخوديِ خود هيچقدرت به
 .حلي بيابيماي است كه اكنون بايد براي آن راهباشيم. اين همان مسئله
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دانستند نمي اما زدند، قدرت تصرفِ به دست هاييبخش كه ايمديده گوناگون كشورهاي در انقلاب پيشينِ ةدر مرحل
كه به دستشان افتاد، تقويت و تثبيت كنند. اين همان وضعيتي بود كه در سال چگونه اين قدرت را، پس از آن

ر ، هنگامِ بروزِ انقلابِ آلمان، رخ داد؛ در آن زمان، وظيفه، تثبيتِ قدرتِ اقتصادي بود. رفقا، بايد عللِ اين ام١٩١٨
ها و ابزارهايي را بررسي كنيم. رفقا بايد بيازمايند كه براي جلوگيري از چنين خطاهايي چه بايد كرد و چه راه

 .ها در آينده پيشگيري شودتوان به كار گرفت تا از تكرارِ آنمي

به اين توهم توان و نبايد به رخدادهاي تصادفي تكيه كرد و افته، نميةغايت توسعداريِ بهدر كشورهاي سرمايه
 ةجا كه در چارچوبِ جامعطور مشخص، تا آنبه». خود درست خواهد شدچيز خودبههمه«ميدان داد كه 

 رسد،مي فرا شانوظيفه انجامِ فرصتِ وقتي بتوانند، كه آوريم پديد نهادهايي بكوشيم بايد است، ممكن داريسرمايه
هاي كارگريِ قديم اديهاتح دادمي نشان كه داد ارائه ما به تحليلي هكرت رفيق ديروزِ  گزارشِ. درآيند عمل به فوراً

 روشنيبه نيز زينوويف رفيق. دهند انجام كوشيدندمي و گرفتندمي عهده بر را وظايفي چه داريسرمايه ةدر جامع
 قدرتِ  بايد—دادم توضيح كهچنان—چگونه و بكنند بايد چه انقلاب در هااتحاديه كه داد نشان كامل تمايز با و

 .ختنِ آن ياري رسانندسا به و كنند تثبيت را اقتصادي

داريِ جا در كشورهاي سرمايهداري را بررسي كنيم. در همههاي كارگري در سرمايهبياييد وظيفه و ساختارِ اتحاديه
 بودند، گرفته هدهع بر هااتحاديه كه ايوظيفه اين. بود كارگر ةطبق زندگيِ شرايطِ بهبودِ هاآن ةپيشرفته، وظيف

بينيم باره ميانِ ما اختلافي وجود ندارد. با اين همه، ميتواند محقق شود. در اينو ديگر نمي نيست انجام قابلِ ديگر
اي را انجام دهند كه در دورانِ پيشاانقلابي مناسب كوشند همين وظايفِ كهنهها هنوز هم ميكه بسياري از اتحاديه

ها اكنون به يگر قابلِ تحقق نيستند. اين اتحاديهسازد كه اين وظايف دها آشكار ميو درست بود. اما اكنون واقعيت
 .اندداري بدل شدهسلاحِ كمكيِ دولتِ سرمايه

 در نيز فريب با بلكه شمشير، با فقط نه را كارگر ةداري امروز طبقهاي سرمايهرفيق زينوويف ديروز گفت كه دولت
 هاياتحاديه همان اكنون كند،مي مقهور را كارگر ةقطب دائم طوربه كه فريب دولتيِ دستگاهِ اين و. دارندمي نگه بند

 و ابزار يك از تركم چيزي به هاآن. بينيممي آلمان در همه از بيش را اين. اندچنين امروز هاآن. اندقديم كارگريِ 
 .اندنشده بدل داريسرمايه دولتِ  سنگرِ

به دست آورد و به ابزارِ انقلاب تبديل كرد. در هايي را توان چنين سازمانپندارند كه امروز ميرفقا، برخي مي
 انترناسيونالِ  به وابسته احزابِ اكثريتِ نظرِ با -جا گفته شدكه در اينو نه فقط اين حزب، چنان -KAPD باره، نظرِاين

ها در اين ديدگاه تنها نيست؛ زيرا نمايندگانِ كارگاه KAPD گفتم، كه گونههمان. است متفاوت كاملاً كمونيستي
هاي سنديكاليستي در فرانسه، اسپانيا و ايتاليا نيز ديدگاهي ديگر در ايالات متحده، و سازمان IWWدر بريتانيا، 
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هاي ها تودهها را به ابزارِ انقلاب بدل كرد و به كمكِ آنتوان آنهاي ضدانقلابي نمياتحاديه» فتح«كه با دارند: اين
 .كارگر را انقلابي ساخت

مدافعِ  VKPD رود. تا كنون، رفقايگيرد و پيش ميبينيم كه اين الگو چگونه شكل ميروشني ميدر آلمان به
 ،صراحتبه نه هرچند ،اند. اما ديروز، براي نخستين بار، در سخنانِ زينوويف و هكرتبوده» هافتحِ اتحاديه«سياستِ 

است امور به اين نحو طرح شوند، اگر سخن از  قرار اگر١٥. شوند شكسته درهم بايد هاديهاتحا كه شنيديم
هاست، شايد ميانِ ما و اكثريت وجهِ مشتركي پديد آيد. ما قاطعانه طرفدارِ كنارزدنِ شكستنِ اتحاديهدرهم

ها به نهادهاي واقعيِ دولتِ آن بينيم كههاي ضدانقلابيِ كهنه هستيم؛ نه از سرِ لذتِ تخريب، بلكه چون مياتحاديه
 .كندمي استفاده انقلاب ،كلمه معناي بدترين به ،ها براي سركوباند كه دولت از آنداري بدل شدهسرمايه

 چند تنها گويي. ستا فرارسيده قدرت تسخيرِ  ةنمود كه لحظ، فروپاشيِ ارتشِ آلمان چنان مي١٩١٨در سال 
هاي كارگريِ آلمان و تحاديها زمان، همان در درست. داشتيم فاصله قدرت گرفتنِ  دست در با دقيقه چند ساعت،
، كردندمي »آوردندوام و كردنملتح« ةموعظ پايان تا آغاز همان از جنگ طولِ  در كه، هاهاي رهبريِ آنارگان

 كمكِ  با كه بودند ديگران، و نوسكه ها،اتحاديه رهبرانِ اين. كردند بنديسرهم دوباره بود، فروپاشيده كه را دولتي
ب در آلمان را سد سان راهِ انقلاگسيخته را از نو سازمان دادند و بدينهاي بورژواييِ ازهمهدست افسران، كليكِ يك

  .كردند

 ةكوشند مبارزاند. رفقا، آنان ميهاي كارگريِ قديمي پيرامونِ اين ديدگاه متحد شدهامروز سراسر طيفِ اتحاديه 
، با الگو گرفتن از انقلاب روسيه، كارگرانِ ١٩١٨ سال در. كنند جايگزين نمايشي نبردهاي با را كارگر هايتوده علنيِ

ولتارياي پر هايتوده ميانِ در بارها و بارها كارگري شوراهاي ةآلمان به ايجادِ شوراهاي كارگري دست زدند. ايد
 ةها تا آوريل و مود. در همين حال، رهبرانِ اتحاديهآلمان سربرآورد؛ مفهومي كه حاضر نبود دفن و سركوب ش

 را هاآن سرنيزه با و كردند مخالفت شدتبه كارگري شوراهاي ةخوردند. آنان در آغاز با ايدوتاب ميپيچ ١٩١٩
اي به تدوينِ هاي اتحاديهرو، اين عروسكگشت. از اينه بازميپيوست ايده اين اما. نمودند سركوب خشن طرزيبه
هاي كارگر نوعي نفوذ بر توليد، قرار بود براي توده محتملاً ياري رساندند؛ قانوني كه» قانونِ شوراهاي كارگري«

هاي بزرگي از كارگران فريب خوردند و گمان بردند اين قانونِ توده ١٦مصرف و كل فرايندِ اقتصادي تضمين كند.

                                                           
 در كارگري هاياتحاديه مسئلة ةهاي گريگوري زينوويف و فريتس هكرت دربارگزارشجلساتِ استنوگرافيكِ در متنِ صورت ١٥

برگمان به چيزي اشاره  رسدمي نظربه. شودنمي ديده شوند شكسته درهم بايد هااتحاديه كهاين به اياشاره هيچ پانزدهم، نشست
 [.J.R—] .نامدها ميهاي كمونيستي در اتحاديهاستقرارِ هسته» ناپذيرِنتايج اجتناب«دارد كه خودِ او بعدتر آن را 

  
 ١٦٥تصويب شد. افزون بر اين، موجوديتِ شوراهاي كارگري در مادة  ١٩٢٠ ةفوري ٢اي است به قانون آلمان كه در احتمالاً اشاره ١٦

 [.J.R—] .رسميت شناخته شده بودقانون اساسيِ جمهوري وايمار نيز به
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اي زيركانه گونهرفته روشن شد كه اين قانون بهاد. اما رفتهشوراها واقعاً به آنان بر تحولاتِ آينده نفوذ خواهد د
 ةاي كه آن زمان طعمهاي كارگريبينيم تودهطراحي شده است تا چيزي جز گرزي عليه انقلاب نباشد. امروز مي

 .اندايده روي گردانده اين از اكنون شدند، شوراها قانونِ اين

 كه شاهديم امروز همه،اين با. انددريافته را آشكار فريبِ اين الاح همين كارگران ةاين بدان معنا نيست كه هم
 سلاح ارتجاعي واقع در و انقلابي ظاهربه قانونِ  اين عليه پرتوان پيكاري در انقلابي كارگرانِ  از بزرگي هايبخش

تر از ابزارِ نيستند، بلكه چيزي كمها ابزارِ انقلاب ه آن زمان انتخاب و برپا شدند، براي تودهك شوراهايي. اندبرداشته
گوييم. بگذاريد تنها يك نمونه بياورم. در ماه مارس، اي، بزرگ يا كوچك، ميارتجاع نيستند. ما اين را در هر مبارزه

 هايكارخانه ،منطقه اين ةترين كارخانهنگامي كه مبارزه در آلمانِ مركزي آغاز شد و گسترش يافت، در بزرگ
 شوراي برانداختنِ جاآن كارگر هزار وپنجبيست اقدامِ نخستين كه بود فروكاسته چنان شوراها اين به اعتماد ،لئونا

 .بود آن جايبه انقلابي اقدامِ ةكميت يك انتخابِ و قانوني

  .است محض : اين مزخرفِ هكرت

 جا چه رخ داد. يك رفيق ازدانم آنخب، رفيق هكرت، من بيش از شما با وضعيتِ لئونا آشنا هستم و مي برگمان:

VKPD و يكي از KAPDمارس] كارگرانِ كارخانه  ٢٢شنبه [، پس از كشاكشي، اين شورا را برانداختند و صبحِ سه
 .رگران به مبارزه برخاستندكا كه هرجا بود، چنين جاهمه تقريباً وضعيت. كردند انتخاب انقلابي اقدامِ  ةيك كميت

بينيم كه كارگران توانند و بايد در اين مسير ادامه يابند يا نه. ميرفقا، اكنون بايد ارزيابي كنيم كه آيا تحولات مي
يد بكوشيم ندارند. پس با مادّياند، اعتطور قانوني برپا شدهاي كه بر اساسِ قانونِ شوراها بهبه اين شوراهاي كارخانه

اي ديگر گرد آوريم و شوراهايي ديگر به آنان بدهيم؛ شوراهايي كه آنگاه، در فردايِ انقلابِ كارگران را به شيوه
شود؟ آيا در هاي وسيعِ پرولتارياي صنعتي برخوردار باشند. اين چگونه ممكن ميپيروزمند، واقعاً از اعتمادِ توده

هاي قديمي در عمل گوييم ممكن نيست. اتحاديهن است يا نه؟ ما مياي ممكچارچوبِ جنبشِ كنونيِ اتحاديه
 .اندشده بدل داريسرمايه دولتِ از -نيرومند بخشي هم آن و -اند كه خود به بخشينشان داده

هاي بزرگِ اند. اين را در ايالات متحده با اتحاديهها چنين مسيري را پيمودهجا اتحاديهنه فقط در آلمان، بلكه همه
هاي اخير در بريتانيا، و نيز در اعتصابِ عظيمِ ايتاليا طور، بسيار تازه، در هفتهبينيم. همينميگامپرز تحتِ رهبريِ 

هاي قديمي و احزابِ قديميِ بينيم اتحاديهجا ميي شكست خورد. همهكه با ياريِ حزبِ سوسياليستِ ارتجاع
كنند، حال زدن بر تضادهاي طبقاتي با هم همكاري ميدموكرات دست در دستِ هم دارند. آنان براي پلسوسيال

 تكامل يرِ س. تضادهاست همين كردنِ برجسته آن و ،دهيم انجام را آن بايد و ،اي داريمها وظيفهكه ما كمونيستآن
 كنندمي كار داريسرمايه ةجامع درونِ كه است كرده بدل نهادهايي به را هاآن قديمي هاياتحاديه ساختارِ كلِ و
 .اندشده سازگار آن با و
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 ةيافت. با توجه به شبكها مجالي براي تنفس نميهاي نسبتاً بزرگ، در اين اتحاديهابتكار و عزمِ افراد، يا حتي اقليت
 رهبرانِ  ةاراد برابرِ در بتوانند معنادار هاياقليت كه بود ناممكن عملاً ها،نامهآيين و هااساسنامه قوانين، انبوهِ

ثريتي چشمگير از اعضاي فعالِ اتحاديه موردِ تعرض قرار بينيم كه اكجا ميشروي كنند. همهپي منفرد هاياتحاديه
 سراسر واقع در و ،ديكتاتوريِ رهبراني تمكين كنند كه مهارِ سازمان گيرند و ناچارند برخلافِ ميلِ خود در برابرِ مي

هاي عظيمِ اعضا مطلقاً قادر نيستند رو، اين تودهاز اين .دارند دست در محكم را ،اشمالي منابعِ جمله از آن، دستگاهِ
 هاياتحاديه حفظِ  در ناگزيرند خويش ةاند و برخلافِ ارادگري كنند. آنان به اطاعت محكومنحو انقلابي كنشبه

 .نيست ممكن هايياتحاديه چنين كردنِانقلابي ما، نظر از. كنند مشاركت كنوني ةدارانسرمايه

ها در ترينِ آنتوانيم ببينيم نخستين و قاطعهاي بسياري از اين دست صورت گرفته است، و اكنون ميكوشش
 هايهسته، هادرونِ اتحاديه» هاهسته«تلاشي را با تشكيلِ چنين  VKPD رود. رفقايآلمان چگونه پيش مي

كردنِ هايي اخلال و ويرانن هستهچني منطقِ  اما. كردند آغاز هااتحاديه كردنِ انقلابي براي، كمونيستي
نِ گسيختبينيم ازهماند، در واقعيت چيزي كه ميها برپا شدههاست. هرقدر هم انكار كنيد، هرجا اين هستهاتحاديه

 چنگِ  نه و دهدمي تغيير را هااتحاديه ماهيتِ نه هاهسته تشكيلِ  كه است آشكار جاهمه. است ملي ةبافتِ اتحادي
لحاظ سازماني به اين ها بهكنيم اين است كه تا وقتي تودهشكند؛ بلكه آنچه مشاهده ميويت را ميعض بر رهبران

اند از كه از شعارهاي احزاب كمونيست پيروي كنند، متمايلاز آناند، بيش ايِ ضدانقلابي بستهرهبرانِ اتحاديه
 .شعارهاي همان رهبران تبعيت كنند

 VKPD هاي وسيعي كه عضوايم؛ جايي كه تودهاين وضعيت را در آلمانِ مركزي تجربه كردهيكِ نزد هاينمونه

از شعارهاي اتحاديه عليه اعتصاب تبعيت  عنوان اعضاي اتحاديهبودند، از شعارهاي حزب خود پيروي نكردند، زيرا به
ها بايد نهادهايي جا به ما گفت كه اتحاديهگونه است. رفيق زينوويف ديروز در اينكردند. و هرجا بنگريد، همين

 داشته نفوذ و نقش امكان حد تا كمونيستي ةجامع بناي در و گيرند عهده بر را آينده ةباشند كه ساختنِ جامع
 انقلاب قبالِ در هاآن كنونيِ  ةمبارز به و اند،گرفته عهده بر ترپيش كه وظايفي به ها،اتحاديه ةگذشت به اما. باشند

 بايد امروز آنچه و شودمي استفاده هاآن از انقلاب در كه است اينحوه مقابلِ  ةرست نقطد بينيممي آنچه: بنگريد
 .شوند بدل آن به

هاي اي پديد آمد و حتي بخشبيزاريِ نيرومندي نسبت به جنبشِ اتحاديهدر آلمان، حتي در خلالِ جنگ نيز 
هاي نخست، گمان هاي قديمي جدا شدند. هنگامي كه انقلاب آغاز شد، در هفتهبزرگي از كارگران از اتحاديه

 كه اينهگوبه مسئله اين اسپارتاكوس ةاتحادي مؤسسِ  ةكنگر در. ندارد فوريت چندان هااتحاديه ةكرديم مسئلمي
 اين در و( رفت خواهد پيش سرعتبه انقلاب موجِ  پنداشتيممي زمان آن در. نشد وفصلحل است ضروري امروز
 كرديممي تصور). بودند خطا دچار انقلاب آهنگِ ةرفقاي ديگر، از جمله رفقاي روس نيز دربار نبوديم؛ تنها باور
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 انقلاب روندِ  در واقع در كه را نقشي هااتحاديه ةمسئل و بود خواهد بيشتر كشورها ديگر و آلمان در انقلاب شتابِ
هاي هاي مهمي از كارگران اتحاديه جنگ، بخشدورانِ  در حتي: كنممي تأكيد ديگر بار. كرد نخواهد ايفا كرد، ايفا

هاي نخستِ ماهها آشكارتر از پيش از جنگ شده بود. از همين رو، در همان قديمي را ترك كردند، زيرا خيانتِ آن
 »!بيرون هااتحاديه از«: بود اين كارگر هايتوده به خطاب اسپارتاكوس ةانقلاب، شعارِ اتحادي

 كارانِ معدن فدراسيونِ در جا،اين در. يافت نيرومندي بازتابِ رور، ةهاي كارگرِ حوزويژه در ميانِ تودهاين شعار، به
 هايسازمان و پذيرفتند را شعار اين كارانمعدن از بزرگي بخش كه بود آشكار و عريان چنان خيانت آلمان،

 لئو ليبكنشت، كارل لوكزامبورگ، روزا ،بانقلا رهبرانِ بهترين البته، بعدها،. نهادند بنياد را خود ايِكارخانه
 شعار اين و يافتند را بالا دستِ اشدارودسته و لوِي. افتادند زمين بر ،گمنام پرولتارياي هزار هزاران و يوگيشس،

 بوروكراسيِ  با رويارويي از خواستندمي آنان. داشتند هراس مبارزه از آنان زيرا گرديد، وارونه بلكه شد، دگرگون
را در » شانآوردندستها از درون، و بهكردنِ آنها و انقلابيورود به اتحاديه«ايِ ارتجاعي بگريزند. شعارِ اتحاديه

 .پيش گرفتند

 زود خيلي شد، چنين كه هرجا. آوردند روي هاهسته تشكيلِ به آنان. يافت گسترش انقلاب ةاين مسير در ادام
ها، بلكه واحدهاي كلِ پيشينِ خود يكپارچه بمانند. نه فقط اعضاي هستهش به توانندنمي هااتحاديه كه گرديد آشكار

 اعضاي ةها هممواردي وجود دارد كه در آن هاي آلمان اخراج شدند. امروز در آلمانها از فدراسيونكاملي از سازمان
اين، در واقعيت، نتيجه بنابر. اندشده اخراج هافدراسيون از سازمان، از كاملي هايبخش حتي و ها،هسته پيشينِ

ها را ويران اي مدعي است كه اين روند اتحاديهها نيست. بوروكراسيِ قديميِ اتحاديهشدنِ اتحاديهچيزي جز ويران
كنند كه چنين نيست و آنان ادعا مي VKPD رفقاي مقابل، در. گويممي را همين نيز من و، م گسيخته استو از ه

هايي توانند روحي انقلابي در اتحاديهپندارند ميدهند. آنان ميها تشكيل مياتحاديه» ساختن«ها را براي اين هسته
 .اندبدمدند كه به دژهاي استوارِ ارتجاع بدل شده

 ارتش ةواسطبه هم يعني فريب، با هم و تيرهفت و شمشير با هم كارگر ةگونه كه ديروز گفته شد، طبقهمانرفقا، 
 در كمونيستي روحي توانيدنمي شما. شودمي كشيده انقياد به كارگري، هاياتحاديه بوروكراسي ةوسيلبه هم و

 انقلاب براي ابزاري به را دائمي ارتش تواننمي كه گونههمان. نيست ترديدي هيچ بارهاين در بدميد؛ دائمي ارتش
جا به همين نحو توان چنين كرد. اين روند در همههاي كارگري، نيز نمياديهاتح يعني فريب، ابزارهاي با كرد، بدل

ها و شكستن آندرهم«، بلكه »هاآوردن اتحاديهدستبه«ها نبايد رو شعار كمونيستدر حال تكوين است. از همين
 .باشد» هاي نوزمان، ساختن سازمانمه

روشني بازشناسيم و تعريف كنيم كه پرولتاريا براي حفظ و تضمين قدرت اي را بهرفقا، امروز بايد شكل سازماني
 غربي، اروپاي ةافتةويژه در كشورهاي بسيار توسعرو، حتي اكنون و بهخود پس از پيروزي بدان نيازمند است. از اين
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گرفتن كنترل ستدبه شانمأموريت كه دهيم سوق هاييارگان ايجاد به امكان حد تا را پرولتاريا هايتوده است لازم
شوند بايد فراتر از خود رشد كنند و به ها برپا ميهايي كه در كارخانهتوليد باشد. هِكرت ديروز گفت كه سلول

كنيم، اما در صورتي متمايزتر، از طريق مي هايي در مقياس صنعت بدل شوند. ما نيز همين هدف را دنبالسازمان
 .ي گوناگوني كه در جريان انقلاب آلمان پديد آمدند»هايونيون«

گيري خود، خصلتي متفاوت تر به آن اشاره كردم، در كليتِ وجود و جهتسنديكاي قديمي كارگران معدن كه پيش
 ايستاده ،»هاآمستردامي« با ارتجاع، با سخت يستيز در تشكل اين. دهدمي نشان پيشين ةهاي كهن دوراز سازمان

گرفتن كنترل توليد را داشته باشند. البته دستهايي بسازد كه توان بهانارگ است قادر كه دهدمي نشان و است
تر و استوارتر خواهند شد. براي مثال، در ها تهي نيستند، اما در جريان انقلاب پالودهها هنوز از ضعفاين سازمان

اند. اما قانون ابزار انقلاب ةايِ مستقر بر پايچيان هنوز اين باور وجود دارد كه شوراهاي كارخانهيكاي معدنسند
اي چيان نيز در روند انقلاب درخواهند يافت كه قانون شوراهاي كارخانهكار و سراسريِ معدنهاي محلحتي سازمان

 .اي عريان براي فريب استوسيله

رسميت دارد، از همان آغاز اعلام كرد و به KAPD كه پيوندي نزديك با (AAUD) آلمان رانكارگ عمومي ةاتحادي
اي متفاوت ساخته شوند و كنند، بايد به شيوههاي كارگري امروز در مسيري ديگر حركت ميشناخت كه اتحاديه

ها تر در اتحاديهي را كه پيشاهاي مبارزهطور كلي روشبه AAUD .هاي ديگري براي مبارزه و پيكار يافتبايد روش
كند كه عضو اي تصريح ميهاي كارخانهشرط عضويت در سازمان عنوانبه آن ةكند. اساسنامرفت رد ميكار ميبه

دارد كه اعضا بايد سلاح كهنه و فاسدِ كنش سياسي، بايد از ديكتاتوري پرولتاريا پشتيباني كند. همچنين مقرر مي
اش ايهاي كارخانهت پارلماني، را رد كنند. اين اتحاديه از دل صفوف خود و از سازمانيعني مشاركت در انتخابا

هاي پرولتاريا از اين هاي اعمال قدرت خواهند بود. در آن روز، تودهآورد كه در روز نبرد، ارگانشوراهايي پديد مي
 .ها پشتيباني خواهند كردارگان

ها شوراهايي در آلمان سربرآوردند. آن ١٩١٩اي نيستند كه در آغاز سال اين شوراها، رفقا، همانند شوراهاي جعلي
 انتخاب و تأسيس ايكارخانه شوراهاي قانون ةداري لنگر انداخته باشند، بر پاينيستند كه در قوانين دولت سرمايه

 اندشوراهايي هااين برعكس،. باشند كارگاه در »قانون و نظم« استقرار و توليد افزايش تضمين مأمور و باشند شده
اند، كارگران كارخانه را در كه پشت گيره و ميز كار ايستاده هاييهمان سازند؛مي را هاآن كارگر هايتوده خودِ كه

 در دارريشه شوراهايي هااين. دارندمي بيان را كارخانه در شاغل رفقاي ةكنند و ارادشان رهبري ميپيكار روزمره
هاي ز نبرد واقعاً تودهرو در ها،ارگان اين رفقا، شوراها، اين. دهندمي نشان هاآن به را مبارزه راه كه هستند هاتوده

 .كارگر را با خود خواهند داشت
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پديد نيايد؛ زماني كه  ١٩١٨هايي را فراهم كنيم تا حتي در آلمان نيز بار ديگر شرايطي همانند شرطما بايد پيش
يافت؛ آنان وراها را آفريدند. در آن هنگام، پرولتارياي آلمان مفهوم شوراها را درنميهاي كارگر و سربازان شتوده

 انقلابي، ةدانستند. اگر امروز، در اين دورجز اندكي اطلاعات پراكنده كه از روسيه به ما رسيده بود چيزي از آن نمي
 خيزش در كه است آن جدي خطر ندهيم، نشان هاتوده به عمل در را روپيش راه سانبدين و نسازيم را شوراها اين

اش را در هاي لازم براي تضمين پيروزيانت ببيند و بار ديگر دريابد كه ارگانخي ديگر بار پرولتاريا آينده، انقلابيِ 
 .جا پديد آوريمرو ما موظفيم اين نهادها را همهاختيار ندارد. از همين

افته نيز شاهد حركت ةداريِ بسيار توسعري از كشورهاي سرمايهاين روند فقط به آلمان محدود نيست؛ در شما
اي پرتوان بينيم كه مبارزهرا مي  »نمايندگان كارگاه«رويدادها در همين مسير هستيم. در بريتانيا جرياني چون 

هاي كارگري برند. نفوذ آنان امروز از نظر عددي محدود است، زيرا اين سازمانعليه سنديكاليسم بريتانيايي پيش مي
زمان با تمام قدرت دولت نيز درگير شوند. در تقريباً هر كشوري، اي، بلكه همفقط با بوروكراسي اتحاديهناگزيرند نه

وردارند. پس از نبردهاي برخ حكومتي ةاند و از حمايت بسيار گستردهاي كهنه به بازوان دولت بدل شدهاتحاديه
اي هاي قديمي اتحاديههاي عظيم، كارگران اكنون ناچارند به سازمانانهآلمان مركزي مشاهده كرديم كه در كارخ

جا خواهند دوباره در كارخانه كار كنند، چنين كنند. همهآورند كه اگر ميبپيوندند؛ كارفرمايان بر آنان فشار مي
ها توان اين اتحاديهند كه ميروند. و با اين همه، اين رفقا هنوز اصرار دارگونه پيش ميبينيم كه رويدادها به اينمي

گونه مماشاتي با آن ها دميد. اين توهمي است كه هيچو روحي كمونيستي در آن» دست آوردبه«را از درون 
كند. امروز بايد توان كرد. ما بر اين باوريم كه چنين امري ناممكن است و زندگي نيز اين باور را تأييد مينمي

 .دست گيرندداري بهانند مبارزه را عليه اين دژهاي مدافع دولت سرمايههايي بيافرينيم كه بتوارگان

المللي بايد توجه خود را بر اين امر متمركز كند. براي المللي، جنبش كمونيستي بينرفقا، جنبش كارگري بين
تا بتواند آنگاه داري، بايد اين راه را در پيش گيرد پرهيز از خطا و براي درك مسير تحولات در كشورهاي سرمايه

هاي بينيم، اتحاديهگونه كه امروز ميآورد، آن را حفظ و تثبيت كند. هماندست ميكه قدرت را در اين كشورها به
ها سرپوش بگذارند و كارگران كهنه حتي اكنون نيز وظيفه دارند تضادهاي طبقاتيِ هرچه حادتر را بپوشانند، بر آن

 هايارگان توانمي نيز اكنون دهيم نشان كارگران به عمل در كه است دوچندان ام ةرو، وظيفرا بفريبند. از همين
 نشان كارگران به عمل در هاارگان اين. بگذارند كارگر هايتوده روي پيشِ  را ديگر راهي كه ساخت كارآمدي
ها آن ما از اتحاديههاي كهنه ممكن نيست. تصور ه بايد باشد. اين كار در اتحاديهچ شورايي نظام كه داد خواهند

 در كارگران عظيم هايتوده كه جايي كنيم؛ بنا توليد ةاي در نقطهاي كارخانهمثابه سازمانها را بهاست كه آن
دهي د امكان به فعاليت در شكلح تا بايد كارگر هر جااين در. سازندمي بزرگ وحدتي كار محل در و اندهم كنار

 .به روند كلي تحول و كنش جمعي علاقه و تعلق پيدا كندبه سازمان خود كشانده شود، تا 
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اي در مركز، از بالا به پايين فرمان براند. چنين ها ديكتاتورياي بسازيم كه در آنهاي مليرفقا، ما نبايد اتحاديه
 ةن شود. سرچشمهاي كارگر صنعتيِ پيشرفته، بايد از پايين به بالا بياا، تودههتوده ةچيزي نبايد باشد. برعكس، اراد

 به راستيبه تا دهيم پرورش و دهيم آموزش را كارگران بايد توليد، فرايند در جا،اين. است كارخانه خودِ قدرت اين
ها باشد؛ دهي به اتحاديهمبناي شكل تواندنمي پايين به بالا از تمركزگرايي رو،اين از. شوند بدل انقلاب ابزارهاي

ها كنيم. كارگرانِ كارخانهاي متحد ميهاي كارخانهها، كارگران را در سازمانبلكه درست برعكس. در كارخانه
 .اندآنان منافع ةگزينند؛ نهادهايي كه نمايندشوراها و نهادهاي خود را برمي

زنيم و پرداختن به مسائل روز سر باز مي، از (KAPD)ت كمونيسكارگران كه ما، حزب رفيق هِكرت ديروز گفت 
 ةمبارز شعارهاي كه نيست اين هاكمونيست عنوانبه ما ةگذاريم. وظيفهمواره تمركز خود را صرفاً بر هدفِ برتر مي

برخيزد. ما  هاكارخانه در هاتوده خودِ  دل از بايد شعارها اين بلكه كنيم؛ پرتاب كارگر هايتوده سوي به را روزمره
طور اساسي وفصل اين مسائل روزمره نه شرايط آنان را بههاي كارگر نشان دهيم كه حلبايد همواره به اين توده

 ها،كمونيست عنوانبه ما، ةوظيف بلكه. انجامدمي داريسرمايه ةبخشد و نه، چه رسد به آن، به سقوط جامعبهبود مي
 وسيع هايتوده اين به را ،اي كمونيستيداري و ساختن جامعهسرمايه سرنگوني ،برتر هدف همواره كه است آن

 حركت شانپيشاپيش روزمره مبارزات اين در و بجنگيم آنان كنار در داريم وظيفه هاكمونيست ما. كنيم گوشزد
يستيم و همواره امي مبارزات اين در هاتوده رأس در بلكه كنيم؛نمي رد را روزمره ةمبارز ما رفقا، بنابراين،. كنيم

 .دهيمراهِ هدف بزرگ كمونيسم را به آنان نشان مي

 .است كارگري هايسازمان اين در كمونيست احزاب ةاين وظيف

 خطر جاهمه. فروغلتند اپورتونيسم ةسهولت به ورطتوانند بهميهاي اقتصادي خوبي آگاهيم كه اين سازمانما به
 اكثر هايِاتحاديهري آلمان، بلكه در كارگ هاياتحاديهدر  فقطنه راخطر  اين. درنيابند را هدف كه بينيممي را آن

 در ايتاليا، در را اين، شاهديم. كنندمي مبارزه انقلابي ايشيوه به و گسسته قديمي هايكنفدراسيون از كه جاها
 سياسي ةجهان) كه اصولاً مبارزكارگران صنعتي ( IWW مورد در حدي، تا نيز، و ديديم ها،كارخانه اشغال جريان

 هاكمونيست ةانجامد. وظيفها ميبينيم كه اين روند به از دست رفتن ژرفا در اين سازمانجا ميكند. همهرد مي را
 همين از. نيفتند اپورتونيسم مسير به تا كنند آكنده كمونيسم، روح با انقلابي، روح با را هااتحاديه اين كه است آن
اي قطعي دارند كه ها وظيفهاي درگيرد، كمونيست. هر جا كه مبارزهكنيممي مشاركت مبارزات اين ةهم در ما رو

ها توانيم و نبايد فراموش كنيم كه آناي، ميهاي كارخانهگذاري اين سازمانپيشاپيش گام بردارند. رفقا، در بنيان
هاي سازد. اين سازمانكنيم كه كليتي يكپارچه ميرا در مقياسي گسترده به هم پيوند دهيم و به بلوكي متحد بدل 

هاي يك نظام بينيم شالودهاي كه ميگونهشوند، بهاي و ملي به هم متحد مياي در سطح محلي، منطقهكارخانه



 

40 
 

 برپا آن كليِ خطوط در را شورايي نظام توانمي كمدست. گيردمي شكل داريسرمايه ةشورايي در درون جامع
 .هوم آشنا ساختمف اين با را كارگر ةطبق و ردك حفظ و داشت

 ابزارهايي به تا داد خواهيم آموزش چارچوب همين در را كارگر ةما مبارزه را در اين مسير پيش خواهيم برد و طبق
 هاشرطپيش رفقا، كنيم، چنين اگر. شوند بدل كمونيستي دولتي ساختن و داريسرمايه دولت شكستندرهم براي

ايم و آنگاه كه انقلاب فرا رسد، با دستِ خالي نخواهيم ايستاد. فراهم آورده داري،سرمايه ةجامع درون در پيش، از را
 هاسازمان اين ةتوسع بايد. ايمكرده آشنا كنيم، نهادينه آنان در ترديدي هيچبي بايد كه مفهومي با را كارگر ةما طبق

 .سم پر كنيمكموني روح با را هاآن و رسانيم ياري هاآن به دهيشكل در و ببريم پيش را

 گردد؟چه نسبتي از ديدمان در اين تصور به ديتمن بازمي شولتس:

هاي بسياري از بينيم كه سازمانكنيد، رفيق شولتس. امروز ميفهمم چرا اين را با ديتمن مقايسه مينمي برگمان:
 ةي سرشار از ايدهمگ آيند؛مي هم گرد كارگري هاياتحاديه سرخ انترناسيونال ةكشورهاي مختلف براي كنگر

 و هاراه بايد بنابراين. داريسرمايه ةجامع سرنگوني و انقلابي روح از هاتوده كردنآكنده جهاني، انقلاب بردپيش
 عين در كه ايگونهبه كنيم؛ متحد مشترك بنيادين خط يك پيرامون امكان حد تا را هاتوده اين تا بيابيم وسايلي

 كشورها ةهاي آن داده شود. جنبش در هماسب با ساختار هر كشور، به ويژگيمتن ممكن، مجال بيشترين حال
زمان هم IWW اعضاي متحده، ايالات در. دارد وجود تحول براي گوناگوني هايامكان و هاگرايش نيست؛ يكسان

اي جز اين نداشته باشند. اما ايط كنوني چارهپذيريم كه شايد در شرهاي قديمي نيز تعلق دارند و ما ميبه اتحاديه
 ةسازند و اين هستزمان سازمان ديگري هم دارند. آنان سازماني نو ميشوند، همها وارد مياگر به اين اتحاديه

 .است آنان جنبش

 كه ،بايد ما نظربه كهچنان ،به اين نكته اذعان كنند VKPD اما وضعيت كنوني در آلمان چنين نيست. اگر رفقاي
هاي ديگري در پيش معناست و كارساز نخواهد بود، آنگاه بايد راهها بيها يا تصرف آنديهاتحا »آوردندستبه«

اند. هاي كارگري در آلمان به پيوستن به مسكو رأي دادهگيرند. اكنون سه ميليون يا دو و نيم ميليون عضو اتحاديه
 اين اي،برنامه ةافسون رهبران خود رها نشوند، هيچ معنايي ندارد. اين بياني زمان ازاما اين واقعيت، تا زماني كه هم

. گيرد صورت قديمي هاياتحاديه از آنان گسستن براي جدي تلاشي كهآن مگر نيست، هيچ مسكو، با همدلي
 باشند، گرفته تصميم مسكو سود به خود دست بردن بالا با يا گيريرأي با اعضا اين اگر حتي كه ديد خواهيم وگرنه

 در را اين ما. كرد خواهند پيروي خود رهبران و هااتحاديه ةد آغاز شود، از فراخوان روساي كهننبر كه هنگامي
 تأييد براي شواهدي داريد، ديگري ديدگاه اگر و. كنيدمي زندگي شما كه جايي هكرت، رفيق بينيم،مي كمنيتس

 .كنيد ارائه آن
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درنگ دست به عمل روند. اگر باور داريم كه انقلاب در حال باليدن است، بايد بيسرعت پيش ميرفقا، رويدادها به
بزنيم؛ وگرنه انقلاب ما را غافلگير خواهد كرد. ما بر اين باور نيستيم كه صرفِ اعلامِ موافقت با پيوستن بخشي از 

به شواهد  ؛ها را انقلابي كرده استتوده ١٧كه سياستِ سلولياينتنهايي دليلي است بر ها، خود بهاتحاديهاعضاي 
 .بيشتري نياز است

پايه اند، بيداري بدل شدههاي استوار سرمايهها در كشورهايي كه اين نهادها به ستوناتحاديه» كردنِ انقلابي«تصورِ 
هاي كارگري ميليون عضو اتحاديهاست. انديشيدن به امكان چنين كاري، گامي خطا از آغاز است. اگر نه يا ده 

دست گيرند. توانستند همين امروز قدرت را بههاي انقلاب بودند، ميراستي ارگانآلمان واقعاً انقلابي بودند، اگر به
 را داريسرمايه ةتوانستند در هر روز و هر ساعت، از وضعيت موجود بهره بگيرند، جامعاگر در كنار ما بودند، مي

بينيم كه اين ما مي سان انقلاب جهاني را به پيش برانند.بدين و برافروزند را انقلاب آتش آلمان در و كنند سرنگون
 پاي آن بر و كنيممي مطالبه انقلاب، ودس به رو، همين از و ،ناگزيرند كهچنان ،خورندجا شكست مينهادها همه

 .شوند شكسته درهم نهادها اين انقلاب، پيروزي به رسيدن از پيش بايد كه فشاريممي

افته هنوز تا آن حد پيش ةغايت توسعداريِ بههاي كارگري در كشورهاي سرمايهرفقا، درست است كه زوال اتحاديه
 ةها هنوز به آن اندازه نرسيده، و ما نيز از سوي خود هنوز به اين مسئله به اندازنرفته، شدتِ كشاكش در درون آن

كه اقتصادي ز آناست كه آغازهاي انقلاب در اين كشورها بيش ا آن امر اين دليل. ايمنداده اهميت و وزن كافي
 بنيان و آمده زمينهپيش هب بيشتر حدي تا اقتصادي ةبينيم كه مسئلباشد، خصلتي سياسي داشته است. امروز مي

يش پ شتاب با كارگري هايتحاديها ويرانيِ  و زوال فرايند نتيجه، در. است شده تعريف ترروشن مبارزه اقتصاديِ 
 ةكم به همان اندازاي در دوران جنگ دستهاي اتحاديهبينيم كه، هرچند بوروكراترود. در بريتانيا و آلمان ميمي

 و فشار زيرا د،نشدن زوال دچار مشابه آهنگي با هااتحاديه شدند، خطا مرتكب پيشاانقلابي ةدور سياسيِ احزاب
كه بگويم يا القا كنم  همه، رفقا، مقصود من از اين سخن آن نيست اين با. نشد وارد هاآن بر ايقاطعانه مطالبات
 گفتم، كهچنان آنچه،. است نادرست برداشتي چنين اند؛رسانده انجام به را خود ةهاي سياسي اكنون وظيفسازمان

ش رانده پي هب را خود و يافته ارتقا بالاتر سطحي به اكنون اقتصادي ةمسئل كه است اين هستيم شاهدش جاهمه
 .شوند شكسته درهم بايد رو همين از و نيستند انقلاب ةوظيف اين حل به قادر پيشاانقلابي ةهاي دوراست. اتحاديه

                                                           
هاي كوچك، منضبط و دهي در احزاب كمونيستي اشاره دارد كه در آن نيروها در هستهاي از سازمانسياست سلولي به شيوه ١٧

ز كل ساختار تشكيلات آگاه نيستند. اين الگو يابند. هر سلول ارتباط محدودي با سطوح بالاتر دارد و اعضا امعمولاً مخفي سازمان مي
 پيوند نيز و سركوب شرايط در سازمان امنيت حفظ براي شد، تثبيت كمونيستي انترناسيونال در بعدها و بلشويك حزب ةكه در تجرب

 [م.].رفتمي كار به طبقاتي ةمبارز و كار هايمحيط با مستقيم
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. ايمايستاده جااين در شدهنمايندگي و حاضر رفقاي اكثريت با تند تقابلِ در ما كارگري هاياتحاديه ةرفقا، در مسئل
پايه باشد؛ اي شخصي و بيشويم، نه از آن روست كه ايدههر روز بر آن استوارتر مي و ايمرسيده نتيجه اين به كهاين

 شناخت اين به، بريتانيا در نيز اكنون و، بلكه بدين سبب است كه در روند انقلاب در آلمان و ديگر كشورها
موضع را به سود انقلاب و  اين ما. باشند توليد گرفتنعهدهبه به قادر كه آوريم پديد نهادهايي بايد كه ايمرسيده
 مسيرِ  ما. نشويم كشورها اين در انقلاب پيشرفت مانعِ  تا بفشاريم پاي سخت آن بر بايد و كنيممي اتخاذ آن ةتوسع
 خواهيم عمل مبنا همان بر و كنيممي استنتاج را متناسب نتايجِ شناسيم،بازمي را كشور هر اقتصاديِ  وضعيت تحولِ 

روشني ببينيم و بفهميم و نتايج مناسب را بگيريم، خواهيم توانست خدمات واقعي به را به وضعيت اگر تنها. كرد
 گاهيتكيه و سنگر ةمنزلسازيِ واقعي بيافرينيم كه در روز پيروزيِ انقلابي، بهانقلاب انجام دهيم و نهادهاي آماده

 ةهاي كهنگذاشتنِ سازماند. اين كار با باقيندار وجود ديگري راه. شود بنا آن بر پرولتاريا ديكتاتوريِ  كه باشند
 زمانهم تا آفريد ايتازه نهادهاي بايد بلكه نيست؛ پذيرانجام درون از هاآن تضعيف براي كوشش و ضدانقلابي

 خواهد تضمين انقلاب پيروزيِ كه است صورت اين در تنها. كنند بنا را كمونيسم و شكنند درهم را داريسرمايه
  .شد

  

  

  

  

  

 

  روسيه كمونيست حزب ةژوئيه: بحث دربار ٥

جا كه هيچ هيئت نمايندگيِ ديگري درخواستِ نوبت سخن نكرده است، رفقا، از آن : ) KAPD شوآب،( زاكس
 و كندمي اجرا را خود نمايندگيِ هيئت دستورهاي آيد،مي ميدان به كه باشم كسي نخستين كه است من ةوظيف

 .گيردين بحث را بر عهده ميا گشودنِ دلپذيرِ چنداننه مسئوليتِ

داد حزب كمونيست روسيه چگونه قصد دارد بر سخنانِ رفيق لنين براي ما بسيار جالب بود، زيرا نشان مي
 پيشرويِ  كنديِ از ديگر سوي از و روسيه اقتصاديِ ةماندگيِ توسعسو از عقبهايي فائق آيد كه از يكدشواري
 رفقا ما، كه زماني تا گفت او. گفت سخن قاطعيت با كنندهتعيين ةلنين در لحظ رفيق. اندآمده پديد جهاني انقلابِ
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 روسيه در ما هستيم، انقلاب براي هازمينه آوردنِ فراهم و تدارك حالِ  در هنوز پيشرفته، صنعتيِ  كشورهاي در
ف بيان كرد: در شفا بسيار را آن لنين رفيق و است روشن مقصود. بپردازيم هزينه همچنان بود خواهيم ناچار

. با اين حال بايد بگويم كه ما هنوز نسبت به اين وضعيت ١٨چيز را بردنشرايط كنوني، زمان خريدن يعني همه
 .هايي داريمنگراني

 !ما هم داريم فرياد:

 غربي اروپاي رفقاي ميان فقطنه كه، هايقيناً چنين است. همچنين باور دارم كه شايسته است اين نگراني زاكس:
 را هاآن تواننمي كه هانگراني اين من، نظر به. شود بيان صراحتبه، در ميان رفقاي روس نيز مشترك است بلكه
 با روابطش در هم و روسيه درون در هم روسيه، حزب اقتصاديِ  هايسياست كه است قرار اين از گذاشت، كنار

هت تقويتِ اقتصاديِ روسيه در امدهايي در جپي فقط نه داشت؛ خواهد پيامدهايي ترديدبي داري،سرمايه هايدولت
 ما. نيز خطرناك و كنندهننگرا پيامدهايي ،است ناپذيراجتناب كهچنان ،بلكه شوروي، دولت اقتصاديِ  ةآغازِ توسع

 منسجم هم اندازه هر و باشد كه هر ،سياسي حزب يك روسيه، درون در كه بپذيريم بايد هاماركسيست عنوانبه
 .تأثير بماندتوار است، مصون و بياي كه بر آن استواند از بنيان اقتصاديينم هرگز ،منضبط و

گيرند بركنار هاي اقتصادي سرچشمه ميتواند از تأثيراتي كه از دگرگونيِ بنيانفعاليت و حيات سياسيِ حزب نمي
 حتي كه است اين ما نگرانيِ نخستين روازاين. نه درازمدت در اما باشد، چنين مدتي براي است ممكن، بماند

 حزب سوي از قهريه ةكارگيريِ قوترين بهامانبي و ترينروشن و انضباط، شديدترين وحدت، ترينگيرانهسخت
 اقتصادي، بنياد تغييرِ  با زمانهم حزب، اين كه آوردنمي فراهم خودكاري تضمينِ هيچ نيز روسيه كمونيست

 در كميسيون، در كمدست تر،يشپ را موضوع اين ما. گذاردمي اثر نيز خارجي روابط بر امر اين. بماند دگرگونيبي
گويد ازسرگيريِ روابط اي هست كه ميي رفيق تروتسكي مطرح كرديم. در تزهاي رفيق تروتسكي جملهتزها بحثِ

. انجاميد نخواهد ايملاحظهقابلِ تغييراتِ به مدتاهكوت در داريسرمايه كشورهاي و شوروي ةاقتصادي ميان روسي
 .فتيا غلبه من بر اكثريت اما كردم، مخالفت جمله اين با كميسيون در من

آورد و چون چنين است، خود اند، اما همان پرسش در اين بحث دوباره سر برمياين تزها در كنگره تصويب شده
ام كه ازسرگيريِ روابط اقتصاديِ رسمي آن را طرح كنم. من قانع شدهطور بار ديگر بهدانم كه يكرا محق مي

                                                           
ولاديمير لنين آن است كه در شرايطي كه توازن قواي سياسي هنوز به سود نيروهاي انقلابي هاي منظور از اين عبارت در نوشته ١٨   

هاي انقلاب روسيه، دست آوردن زمان باشد. لنين در مباحث مربوط به تاكتيكتواند بهترين دستاورد ميتثبيت نشده است، مهم
هاي موقت ها يا مصالحهنشينيكرد كه حتي پذيرش عقبمي ، استدلالر پيمان برست ليتوفسكويژه در جريان صلح با آلمان دبه

» بردن زمان«هايي تواند براي حفظ قدرت سياسي و فراهم شدن شرايط مساعدتر در آينده ضروري باشد؛ زيرا در چنين موقعيتمي
 [م.].عملاً به معناي حفظ انقلاب و امكان تغيير توازن قوا است
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شناختنِ رسميتشان بهتواند در قالبِ معاهداتي صورت گيرد كه هدفِ اصليالمللي، نخست، ميداريِ بينسرمايه
ردي كند. در اين حالت، دستاوشان صرفاً همچون نوعي دستاويز عمل ميدولتِ شوروي است و خصلتِ اقتصادي

 براي بنياني ةمنزلبه واقعاً  توانندمي معاهدات اين ،است ترمحتمل اين و ،يا. شودنمي حاصل اقتصادي ةدر توسع
ها، چه شايد از راهِ تجارتِ وارداتيِ روابط اقتصاديِ مشخص و واقعي عمل كنند، چه از طريقِ امتيازدهي برپاييِ

 .گسترده مبتني بر اعتبارها

 گريزناپذير رساند، ياري شوروي ةروسي اقتصاديِ ةسان به توسعاقتصاديِ اين معاهدات رعايت شود و بديناگر مفادِ 
ربط نيز مدد برساند. رفقاي روس اين داريِ ذيداري در كشورهاي سرمايهمايهسر تقويتِ به زمانهم كه است

عنوان جا كه سياستِ ما بهيد بپرسيم، آنبينند و به خطري كه در بر دارند وقوف دارند. اما باپيامدها را مي
 خودِ  ةمثابو هم به كمونيست احزاب ةمثابانترناسيونال كمونيستي مطرح است، اين وضعيت چه اثري بر ما، هم به

 مسير اين در است ناگزير اوضاع مقتضياتِ بر بنا اكنون روسيه كه گفت بايد. گذاردمي كمونيستي، انترناسيونال
 كشورهاي كمونيستِ احزاب بنابراين،. دارد وجود ايعيني اجبارِ چنين كه پذيرفت درنگبي بايد و برود؛ پيش

اي را كه اين سياست كنندهتر بكوشند تا اثرِ تقويتجموع بايد هرچه بيشم در كمونيستي انترناسيونال و صنعتي
 .داري دارد خنثي كنندبراي سرمايه

كار بسته شده گونه كه اخيراً بهود دارد كه سياستِ انترناسيونال كمونيستي، آنجا وجهمه، اين برداشت در اينبااين
جا آن را تعيين كرده است، در شناساييِ اين هاي خود تا اينرسد اين كنگره در تصميمگونه كه به نظر ميو آن

 مشاهده نيز اكنونهم بلكه بيني،پيش فقط نه حتي و ،بيني كردتوان پيشآساني ميخطر ناكافي بوده است. به
شوروي  دولتِ  منافعِ و غربي كشورهاي در انقلابي كارگرانِ منافعِ ميان منافع تعارضِ نوعي ناگزير گاه از هر كه ،كرد

اند. چنين تعارضي زماني آشكار هاي عينيها واقعيتجا كسي موردِ انتقادِ شخصي نيست؛ اينآيد. در اينپديد مي
كه طور جدي مختل كرد، چناننِ بريتانيا عملاً اجراي توافقِ تجاريِ روسيه و بريتانيا را بهچياشد كه اعتصابِ معدن

شما حقِ «شد: چيان صراحتاً گفته ميگفت. از سوي ديگر، اگر به معدن» دي روته فانه«اي با كراسين در مصاحبه
اين امر كمكي به انقلاب در اروپاي غربي  ،»آلاتِ شما نياز داردسنگ و ماشيناعتصاب نداريد، زيرا روسيه به زغال

براي هر دو سوي  كه ايميانه راهِ—كرد. مسيري كه تاكنون آزموده شده، به نظر من نوعي راهِ ميانه استنمي
چيانِ بريتانيا به عمل آمد، مطلقاً ناكافي بود. بار است. زيرا صريح بگويم، حمايتي كه از اعتصابِ معدنماجرا فاجعه
اما حتي اگر هنوز چنين چيزي رخ نداده ». خاطر منافعِ روسيه حقِ اعتصاب نداريدبه«كه گفته نشد  درست است

 موقعيت اين از، تمامتامّ و  ميلِ  كمالِ با، طلبان با كمالِ ميلكنيم كه فرصتبيني ميباشد، ما خطرِ بزرگي را پيش
 اما شماييم، كنارِ در وجود تمامِ با ما البته، بله،«: بگويند كارگران به اقتصادي هايكشاكش آغازِ در و بگيرند بهره

رفيق رادِك اين را » ت.اس وابسته شما هايتحويل به شوروي ةروسي زيرا نكنيد، اعتصاب كنيد؛ فكر روسيه به
 .نيستقدرِ كافي آشنا پندارد. اگر نظرش چنين است، متأسفانه بايد بگويم كه او با شرايطِ ما بهشوخيِ خوبي مي
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گيرد هاي اقتصادي سرچشمه ميهاي بنيانتواند از تأثيراتي كه از دگرگونيفعاليت و حيات سياسي حزب نمي
 حتي كه است اين ما نگراني نخستين روازاين. نه درازمدت در اما بتواند، مدتي براي شايد، بركنار بماند

 كمونيست حزب سوي از قهر كارگيريبه ترينامانبي و ترينروشن و انضباط، شديدترين وحدت، ترينگيرانهسخت
دهد كه اين حزب با تغيير بنيان اقتصادي دگرگون نشود. اين امر به دست نمي خودكاري تضمين هيچ نيز روسيه

تزهاي  ةكم در كميسيون، در جريان بحث دربارتر، دستگذارد. ما اين مسئله را پيشبر روابط خارجي نيز اثر مي
گويد ازسرگيري روابط اقتصادي اي هست كه ميرفيق تروتسكي مطرح كرديم. در تزهاي رفيق تروتسكي جمله

مدت به هيچ دگرگوني مهمي نخواهد انجاميد. من در داري در كوتاهشوروي و كشورهاي سرمايه ةميان روسي
همه اند، بااينين تزها در كنگره تصويب شدهكميسيون با اين جمله مخالفت كردم، اما رأي اكثريت عليه من بود. ا

طور دانم كه بار ديگر آن را بهشود و چون چنين است، خود را محق ميهمان پرسش در اين بحث دوباره مطرح مي
تواند در قالب المللي، نخست، ميداريِ بينرسمي طرح كنم. من بر اين باورم كه ازسرگيري روابط اقتصادي سرمايه

شان تنها همچون شناختن دولت شوروي است و وجه اقتصاديرسميتشان بهورت گيرد كه هدف اصليمعاهداتي ص
 ترمحتمل اين و ، اقتصادي به بار نخواهد آمد. يا ةكند؛ در اين صورت، هيچ دستاوردي در توسعنوعي بهانه عمل مي

 اعطاي طريق از چه شوند، واقعي و عيني اقتصادي روابط برقراري مبناي واقعاً  است ممكن معاهدات اين ،است
 .بر اعتبارات مبتني گسترده وارداتي تجارت يك راه از شايد چه و امتيازها

شوروي ياري رساند، ناگزير  ةاقتصادي روسي ةسان به توسعاگر مفاد اقتصادي اين معاهدات رعايت شود و بدين
ربط نيز كمك خواهد كرد. رفقاي روس اين پيامدها داريِ ذيداري در كشورهاي سرمايهزمان به تقويت سرمايههم

انترناسيونال  ةمثابجا كه سياست ما بهحال بايد بپرسيم، آنبينند و به خطري كه در بر دارد توجه دارند. بااينرا مي
عنوان احزاب كمونيست و بر خود انترناسيونال كمونيستي اين وضعيت چه اثري بر ما به كمونيستي مطرح است،

هيچ ترديدي گذارد. بايد گفت كه روسيه اكنون به حكم شرايط ناگزير است در اين مسير پيش برود؛ و بايد بيمي
صنعتي و انترناسيونال  اذعان كرد كه چنين اجبار و الزامى وجود دارد. بنابراين، احزاب كمونيستِ كشورهاي

داري دارد اي را كه اين سياست براي سرمايهكنندهطور كلي بايد هرچه بيشتر بكوشند تا اثر تقويتكمونيستي به
 .خنثي كنند

گونه گونه كه اخيراً به اجرا درآمده و آنهمه، ما اين احساس را داريم كه سياست انترناسيونال كمونيستي، آنبااين
جا در تصميمات خود تعيين كرده است، در شناسايي اين خطر ناكافي بوده رسد اين كنگره تا اينكه به نظر مي

 از هر كه ،ز مشاهده كردني اكنونهم بلكه بيني،پيش فقط نه واقع در و ،بيني كردتوان پيشراحتي مياست. به
. آيدمي پديد منافع تعارض نوعي ناگزير شوروي دولت منافع و غربي كشورهاي در انقلابي كارگران منافع ميان گاه،
 منافعي تعارض چنين. اندعيني هايواقعيت هااين داد؛ قرار انتقاد مورد شخصي طوربه تواننمي را كسي جااين در
طور جدي تجاري روسيه و بريتانيا را به ةنامب معدنچيان بريتانيا عملاً اجراي توافقاعتصا كه شد آشكار گاهآن



 

46 
 

از سوي ديگر، اگر به معدنچيان  ١٩بيان داشت.» دي روته فانه«اي با كه كراسين در مصاحبهچنان مختل كرد،
، اين به »آلات نياز داردسنگ و ماشينشما حق اعتصاب نداريد، چون روسيه به زغال«شد: صراحت گفته ميبه

—كرد. مسيري كه تا كنون پيموده شده است به نظر من نوعي راه ميانه بودهانقلاب در اروپاي غربي كمكي نمي

 شد بريتانيا معدنچيان اعتصاب از كه حمايتي: گويممي صريح زيرا. است بارفاجعه طرف دو هر براي كه ايميانه راه
، اما حتي اگر اين هنوز »به خاطر منافع روسيه حق اعتصاب نداريد«فته نشد گ كه است درست. بود ناكافي كاملاً

ر هم با كمال ميل، از اين طلبان با كمال ميل، بسياكنيم كه فرصتبيني ميرخ نداده باشد، ما خطر بزرگي را پيش
بله، البته، ما با تمام وجود در كنار شماييم، «موقعيت بهره بگيرند و در آغاز مبارزات اقتصادي به كارگران بگويند: 

رفيق رادك گمان » هاي شما وابسته است.شوروي به تحويل ةاما به روسيه فكر كنيد؛ اعتصاب نكنيد، چون روسي
 .كافي آشنا نيست ةت. اگر چنين است، ناچارم بگويم كه او با شرايط ما به اندازكند اين شوخيِ خوبي اسمي

 ةيست و طبعاً وظيفاحزاب كمون ةما اين است كه در برابر اين امر سپر و ضمانتي ايجاد كنيم. اين وظيف ةرفقا، وظيف
گيرد كه رهبري س ميبندي فكري خود را از رفقاي رواين كنگره نيز هست. اكنون اين كنگره در واقع صورت

كنند. اين نه تقصير رفقاي روس، بلكه تقصير ديگر احزاب است كه رفتارشان و نقد اساسي آن را فراهم مي
بخش، گيري متفاوت اين كنگره و انترناسيونال كمونيستي، براي ايجاد يك نيروي متقابلِ توازنشان به شكلناكافي

ست: هشداري به احزاب كمونيستِ كشورهاي ايد بگويم در يك كلام چنين باره باچه در اينياري نرسانده است. آن
. پذيردمي تأثير روسيه دولت هايسياست از، ازهاند از بيش ما نظر به و، شدتطور كلي. مسير كنوني بهصنعتي به

 كنند، ابراز جااين در بايد كه نقدي صراحتِ با و واقعي و عملي هايكنش با بلكه ها،نطق با نه بايد احزاب اين
 .كنند ايجاد بخشتوازن و متقابل نيرويي

[...] 

 ....جا نيستاي را به رفيق رادك بگويم، كه ظاهراً اينرفقا، نخست بايد نكته ):KAPDهمپل (آپلِ، 

 .حضور دارد فرياد از جمع:

گيرد معاف ها يكي ميهايي كه ما را با منشويكمن اين است: رفيق رادك بهتر است ما را از شوخي ةنكت همپل:
گردد. رفيق رادك سپس از ما پرسيد كه آيا شود، مضحك ميهمه تكرار ميهايي اينكند. وقتي چنين شوخي

ما ساده است: اين خودِ رفقاي هاي روسيه براي خود روسيه و براي انترناسيونال درست است يا نه. پاسخ سياست
اند كه بايد تصميم بگيرند آيا سياست داخلي حزب كمونيست روسيه درست است يا نه. ما همواره بر اين نظر روس

                                                           
در برلين حضور  ١٩٢١ژانوية  ١٦لئونيد بوريسوويچ كراسين، يكي از مقامات بلندپاية مديريت اقتصادي شوروي، در تاريخ  ١٩

 [.J.R—] .داشت
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نتاي . اما امروز در سخنراني رفيق كولاند درست بوده استايم كه مسيري كه رفقاي روس در كشور خود پيمودهبوده
همه امتياز به كارگر تأكيد بيشتري شود تا ناچار نباشيم اين ةش ابتكار در ميان طبقشنويم كه بايد بر افزايمي
 ةدهندنتاي واقعاً شرايط را درست ترسيم كرده باشد، بايد بگوييم كه اين امر نشانداران بدهيم. اگر رفيق كولرمايهس

ي غربي برداشت متفاوتي از ديكتاتوري گوييم زيرا براي آلمان و اروپاخطايي در سياست روسيه است. ما اين را مي
حزبيِ پرولتاريا داريم. البته نظر ما اين بود كه ديكتاتوري در روسيه، با توجه به شرايط روسيه، درست بوده است، 

بايست بيشتر از بالا اعمال شود. رو ديكتاتوري ميكافي رشد نكرده بودند و ازاين ةزيرا نيروهاي پرولتاريا به انداز
هايي در جريان است تا در اين روند ياري رسانند و در بينيم كه در درون پرولتارياي روسيه تلاشنون مياما اك

هايي از پايين به بالا بايد پشتيباني و لحاظ شوند. اين نيرويي است كه مسئوليت آن سهيم شوند. چنين كوشش
طور كامل به كار گر اين نيرو را تا حد امكان بهسازد. اخارجي استوار مي ةديكتاتوري پرولتاريا را بهتر از سرماي
 .داران بدهيمهمه امتياز به سرمايهگيريم، ديگر ناچار نخواهيم بود اين

همه بايد گفت كه در اين گذارد. باايندوم، بايد بررسي كنيم كه سياست روسيه چه تأثيري بر انترناسيونال مي
بينيم كه تداركاتي كه در حال انجام ادرست است يا نه. اما ميكلي نلحظه هنوز روشن نيست كه اين سياست به

توانند هايي كه مياند، انساناند و اين بايد بررسي شود. پرسش اين است كه آيا رفقاي روس فراانساناست نادرست
ت كه بايد گيرد؟ اين چيزي اسشان شكل ميمحيط ةوسيلهاي آنان نيز بهكه كنشفراتر از شرايط برخيزند، يا اين

بينيم كه اين خطا در بينيم و نيز ميگوييم، بلكه خطا را ميمشاهده كنيم. ما از سرِ ميل به انتقادگويي سخن نمي
روشني گفت و حق هم با اوست؛ ما همگي حال رشد است و به رشد خود ادامه خواهد داد. رفيق تروتسكي اين را به

چه رفيق لنين كه از آنه اين بستگي دارد كه پيشاهنگ زنده بماند، اينچيز بنظر هستيم: بايد زمان بخريم. همههم
 .كه كمكِ انقلاب جهاني يا انقلاب در كشوري ديگر فرا برسدنامد عبور كنيم، و اينمي» وضعيت تعادل ناپايدار«

رد؟ پرسش اين جان سالم به در بب» تعادل ناپايدار«آيا اين پيشاهنگ، اين قدرت دولتي، خواهد توانست از اين 
 -بورژوازياعطاي امتياز به خرده ةهاي آن چنين پاسخ داد كه اگر اين مسير ساداست. تروتسكي به يكي از جنبه

 كار اين. شد خواهيم نابود نكنيم، دنبال را -داري دولتيخارجي، به سرمايه ةي خرُد، به سرمايدارسرمايه به يعني
 توانمي آيا اما ندارد؟ وجود ديگري راه هيچ واقعاً وقتي كندمي مخالفت كاري انجام با كسي چه. است ضروري
مان را به خواهم توجههستيم؟ من مي جانسخت اندازه اين تا ما آيا ماند؟ باقي كمونيست زمانهم و كرد چنين

د، چه اين كه آيا حزب كمونيست خواهد توانست از اين سياست جان سالم به در ببرلبّ مطلب معطوف كنم: اين
هاي بسيار؟ آيا حزب كمونيست همان چيزي خواهد ماند كه امروز هست؟ وضعيت يك سال طول بكشد چه سال

اي نيرومندتر پيدا نخواهد كرد كه از گسترش انقلاب به خارج پرهيز كند؟ و اين آيا آنگاه، به اين يا آن دليل، علاقه
 .يعني بازگشت فقر و فلاكت
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ور شود و يك سال يا حتي بيشتر دوام بياورد، ما نخواهيم توانست به مثلاً در آلمان، شعلهاگر انقلاب در خارج، 
 يك به بازسازي، به—روسيه نيز همراه با آن حزب و—روسيه كمك كنيم. بايد در نظر بگيريم كه كل جمعيت

 روابط اگر شود، آشفته اعاوض ديگر بار اگر! است بديهي كاملاً  اين. است گرفته خو ثبات نوعي به استراحت، ةدور
 نشان خود اين و. است همين مسئله. گرفت خواهد خشم دولت عليه جمعيت بازگردد، فقر اگر گردد، قطع تجاري

اي پس از انقلاب. اين امر از پيش آشكار طور انقلابي به يك وقفه نياز دارند، وقفههاي وسيع بهتوده كه دهدمي
كمونيست اثر خواهد گذاشت و حزب بايد آن را در محاسبات خود منظور كند. شده است. اين وضعيت بر حزب 
 ؟اين كار برآيد يا نه ةكافي نيرومند هست كه از عهد ةمن بايد بپرسم آيا حزب به انداز

 آلمان در دوباره اكنون و ،دانيم، در هر كشوريگونه كه ميخواهم مطرح كنم. همانديگري نيز هست كه مي ةنكت
 توليد فساد عظيمي مقدار امر اين باشد، بازسازي درگير داريسرمايه و شود ويران اقتصاد اگر ،كنيممي شاتجربه

ايم كه به درون حزب بسياري چيزها شنيده ةجا هم وجود دارد. دربارينا كه بينيممي را سياه بازار ما. كندمي
اند. اين هايي حتي كساني به تواناييِ لنين و تروتسكي نيز ناتوانكنند، و در برابر چنين پديدهكمونيست نفوذ مي

گوييم به سود انقلاب ترين خطر است و بايد همواره آن را در نظر داشته باشيم. از همين روست كه ميبزرگ
 .جهاني و كمونيسم است كه اين تعادل ناپايدار بيش از حد طول نكشدروسيه، انقلاب 

بخشيدن به امور خواهيم يافت. رفقاي هايي براي شتابترديد ما خواهيم آمد. در اين روند متحد خواهيم شد. راهبي
انديشند. يروس درك كاملي از وضعيت حاكم در اروپاي غربي ندارند. آنان با معيار جمعيتي چون جمعيت روسيه م

كه پرولتارياي ما جان و استوارند، حال آناند و سختتزاري را تحمل كرده ةهاي طولانيِ سلطها سالروس
طلبي را پارلمانتاريسم را تجربه كرده و كاملاً آلوده شده است. بايد كارِ ديگري كرد. وظيفه اين است كه راهِ فرصت

 .سد كنيم

 !شايدمان ةنظري فرياد از جمع:

طلبي را سد كند؟ شايدمان نيست. از چه زماني شايدمان خواسته است راهِ فرصت ةمهمل است. اين نظري پل:هم
 حركت پيشاپيش بايد كه—طلبي را براي پرولتارياي مبارز و براي احزاب كمونيستوظيفه اين است كه راهِ فرصت

كند، از نهادهاي اقتصادي بورژوايي استفاده ميطلبي از پارلمان استفاده ا فرصتم كشور در و. كنيم مسدود—كنند
اي بدل كند كه شايد بتوانند به روسيه كمك كنند، ها را به ابزارهاي مبارزهكوشد تعاونيكند؛ و همچنين ميمي

 .ها دسترسي داردجا كه پرولتاريا به آندارانه، تا آنهاي سرمايهكارگيري روشاي انقلابي، بلكه با بهنه به شيوه

هاي مصرف خود را متقاعد كنيد كه وارد يعني چه؟ اگر تعاوني» الملليتأثيرگذاري بر پرولتارياي بين«خوب، رفقا، 
ها بايد با منطق سرمايه معامله كنند، اي. تعاونيكند؟ ذرهروابط تجاري با روسيه شوند، آيا اين به روسيه كمكي مي
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كند. درست منحرف ميشود. اين ما را از مسير تر هم تمام ميديگري؛ و حتي گراندار سرمايهدرست مانند هر 
 دارانه، هاي سرمايهجاست. انترناسيونال سوم بايد تضمين كند كه روسيه از خارج نه با روشاصلي همين ةمسئل

ستي كه هاي انقلابي پشتيباني شود. موضوع بر سر همين است. و اين با اتخاذ سياپرولتاريا و با روش ةوسيلبلكه به
حساس  ةتر هستيم. نكتگيرانهانترناسيونال سوم تاكنون در پيش گرفته، شدني نيست. ما خواهان سياستي سخت

آيد. خندد؛ خب، كاري از دست ما برنميجاست. (خنده) رفقا ممكن است بخندند. حتي رفيق لنين هم ميهمين
 .اين باور ماست

 .خنديمد چرا ميرفيق بوخارين توضيح خواهد دا فرياد از جمع:

اي اشاره كنم كه در آلمان و در هر كشوري با ساليان تواند بخندد. اما بايد بار ديگر به نكتههر كسي مي همپل:
 ايِ توده كمونيستِ حزب آن با همراه و كارگر ةطبق. نيست انقلابي هم اصلاً  و، دموكراسي مشترك است ةدراز تجرب

هاي قاطع، كارگيري روشبسيار مستعدند كه به جاي به داده، جاي خود در را بسياري طلبفرصت عناصر كه بزرگ
به روسيه بروند. اين نه حمايت » كمك«هاي مشابه براي هاي كارگري و شيوهبه راهِ استفاده از پارلمان، اتحاديه

 .است، بلكه گريز از هر شكلِ مبارزه است

رساند: بعدي مي ةعادل ناپايدار خارج شويم. اين مرا به نكتتر از اين تگويد بايد هرچه سريعاكنون تروتسكي مي
كار گرفته نشود، داران خارجي كمترين امكانِ گسترش نفوذ داده شود بهكه به سرمايهها براي آناگر تمام تلاش

شدت هوشيار باشيم و پرولتاريا بايد با دقت نظارت كند تا كنترل حفظ خطرهاي بزرگي در پيش است. بايد به
چه رفيق شوروي به چيزي كاملاً متفاوت از آن ةشود. در غير اين صورت، به گمان من، شاهد خواهيم بود كه روسي

 داريسرمايه، است رنج در الملليبين پرولتارياي كه حالي در، شود: به قلمرويي كهكند بدل ميتروتسكي ترسيم مي
اي كه بتواند براي مدتي زيابد، اما به اندازهبا را خود كامل سلامت كه حدي تا نه آورد؛برمي سر دوباره الملليبين

كردن اين دوره و اين مسيرِ هاي انترناسيونال سوم بايد معطوف به ناممكنلنگان ادامه دهد. سياستطولاني لنگ
انجام گيرد؛ كاري ها و خرابكاري در توليد تواند از طريق خرابكاري در كارخانهدارانه باشد. اين كار ميتكاملِ سرمايه

داران وكار براي سرمايهكردنِ كسبدهوجه به معناي نابودكردن وسايل توليد نيست، بلكه هدفش زيانهيچكه به
ترديد از تر به پيش براند، زيرا انقلاب بيپرولتاريا در سراسر جهان است تا انقلاب را هرچه سريع ةاست. اين وظيف

 .سر برخواهد آورد دلِ تنگناي زندگيِ جمعيتِ كارگر

ها را تر باشد و آنپس، رفقا، پيام ما به انترناسيونال سوم اين است كه حزب روسيه بايد نسبت به خطرها آگاه
 ةكاهد. افزون بر اين، حزب روسيه بايد آگاه باشد كه پايه و شالودآشكارا بيان كند؛ اين كار خود از شدت خطرها مي

شدن با آن را ندارند. اين امر سنگتوانِ هم ماديّحزاب نه از نظر فكري و نه از نظر انترناسيونال سوم است و ديگر ا
تواند بيان شود. رفقاي روس جا هيچ نظر انتقادي نسبت به رفقاي روس نميدر اين واقعيت آشكار است كه در اين
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دولتي  سياست شوند ناگزير ،بگوييم پردهبي، ازپيشبايد همچنين توجه كنند و بپذيرند كه اگر قرار نيست بيش
نيستند، به يك نيروي متقابل در درون انسان  آنان اَبَركه روسيه را به سمت راست هدايت كنند، و با توجه به اين

هاي كارگريِ انترناسيونال سوم نياز دارند؛ نيرويي كه با هرگونه سياست سازشكارانه، با پارلمانتاريسم و با اتحاديه
  .كرده باشدكهنه قطع رابطه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »هاتاكتيك و استراتژي، آلمان، تعاوني« ةدر جريان بحث دربار KAPD هيئت نمايندگي ةبيانيژوئيه:  ٩

براي ثبت در » تزهاي تاكتيك و استراتژي« ةزير را دربار ةكمونيست بيانيكارگران حزب  :)KAPDشوآب، ( زاكس
 :كندجلسه تقديم ميصورت

 KAPD ةبياني

اي منسجم و مستقيم از خط اند، ادامهسوم ارائه شده ةگيري به كنگركه براي رأي» تاكتيك و استراتژي«تزهاي 
اجرايي دنبال گرديده است. اين تزها به  ةكميت ةوسيلدوم آغاز شد و از آن زمان به ةاي هستند كه در كنگربنيادي

ويژه در دهند، بهشان ميدودي براي نبوغِ تفسيريطلب و رفرميستِ هر كشور ميدانِ نامحروشنفكرانِ خائنِ فرصت
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اين مجوزي براي ابهام است كه با مفهومِ انقلاب ناسازگار است. هر مرزبنديِ ». وضعيت اقتصادي جهان«مورد تزهاي 
 .گرددبا جوهرِ نبردِ طبقاتيِ مدرن رها ميشود؛ هر پيوند دروني ها محو ميفردينگروشن با هيل

جاني هاي كمنگيخته شده بود، تلاشكارگرانِ انقلابيِ پشتيبانش برا ةوسيلدر اين كنگره، كه به» چپ«اصطلاح به
شان از سوي اكثريت سببِ ناسازگاريدرستي بهها بهبراي اصلاح تزهاي تاكتيك و استراتژي انجام داد. اين تلاش

هاي خوبي عاليتِ انقلابي نيتفيثِ افزايشِ ها پشتيباني نكرديم. هرچند از حوجه از آنهيچرد شدند و ما نيز به
ورژواييِ دادند، اما فاقد هرگونه بينش نسبت به شرايطِ عينيِ مبارزه بودند. آنان نه چارچوبِ پارلمانيِ بنشان مي

عي در برابر سان، خود به مانگيريِ كليِ متناظرِ تزها را. بدينرا به چالش كشيدند و نه جهت» ويك شرطبيست«
 .سازيِ بيشتر بدل شدندروشن هرگونه

تواند تدارك ديده شود. اين مبارزات داري تنها در خودِ مبارزات ميپيروزيِ انقلابِ پرولتري در كشورهاي سرمايه
اين  ةدهندتواند فرمانخيزند. حزب كمونيست نميداري برميهاي اقتصادي و سياسيِ سرمايهناگزير از دلِ يورش

كند. حزب كمونيست ها طفره رود، زيرا چنين كاري تداركِ پيروزي را تخريب ميبايد از آنمبارزات باشد، و نيز ن
ها، رهبريِ اين اش در برابرِ توهمّاتِ تودههاي مبارزهتواند در گذرِ زمان، با قراردادنِ روشنيِ كاملِ هدف و شيوهمي

اي بدل شود كه لالِ فرايندي ديالكتيكي، به هستهتواند، از خست كه ميادست آورد. تنها از اين راه مبارزات را به
 .آورنددست ميها را بهآورد و آنان در جريانِ پيشرفتِ مبارزه، اعتمادِ تودهمبارزانِ انقلابي را گرد هم مي

تزهاي «كنيم و در عوض مخالفت مي» تزهاي تاكتيك و استراتژي«طور كامل با تصويبِ اين بر اين اساس، ما به
 .كنيمرا پيشنهاد مي» نقش حزب در انقلاب پرولتري ةارخود درب

 :امضا

 KAPD هيئت نمايندگي

 ٢٠سوم انترناسيونال كمونيستي ةاز كنگر KAPD گزارش

 !رفقا

مسائل مربوط به روسيه و جنبش كارگري  ةپيش از آغاز كنگره به مسكو رسيد تا با هم KAPD هيئت نمايندگي
ها هنگام ورودشان، تصويري دقيق از وضعيت طور كلي آشنا شود؛ از طريق تبادل نظر با ديگر هيئتالمللي بهبين

شده بود پاسخ دهد؛ و ديدگاه خود را در جريان  KAPD هايي كه متوجهدست آورد؛ به حملات و تحريفكنوني به
هاي موجودِ اين وظايف در چارچوب ةوشني براي ديگر نمايندگان توضيح دهد. انجام همروگوهاي فردي بهگفت

                                                           
 .، بازچاپ شده است٩٣تا  ٨١، صفحات Invarianceنشرية  ٧اين متن در شمارة  ٢٠

  



 

52 
 

انترناسيونال سوم ناممكن بود و لازم بود از اين فرصت نهايت استفاده را ببريم. در واقع، حتي پس از ورود ما به 
و تحريف مواضع آن ادامه  KAPD كنگره و شماري از نشريات دولتي روسيه به حمله به ةروزان ةمسكو نيز روزنام

 .دادند

  :هاي زير وارد روسيه شديمما در اواسط ماه مه با مأموريت

  دوم انترناسيونال سوم؛ ةنقد و حمله به تصميمات كنگر )١

 .ايجاد، تا حد امكان، يك اپوزيسيون در درون انترناسيونال سوم )٢

اي دگرگون طور ريشهدوم را به ةو تزهاي كنگر توان مواضع رسميهيئت نمايندگي دچار اين توهم نبود كه مي
 .ها پافشاري كندكرد؛ با اين همه، لازم بود با قاطعيت بر مبارزه با آن

وگوهايمان با بيشترين تلاش خود را صرفِ مأموريت دومِ يادشده (ايجاد اپوزيسيون) كرديم. در جريان گفت
كارگران ( IWW و» گروه بلغاري«انگلستان، گروه گلاسگو، هاي بلغارستان، مكزيك، اسپانيا، لوكزامبورگ، هيئت

ترين نزديك» هاي بلغارچپ«ها در برخي نكات اشتراك نظر داريم. اين گروه ةصنعتي جهان)، روشن شد كه با هم
هاي بلغاري در واقع مواضع را به ما دارند. برداشت آنان از وضعيت مكزيك دقيقاً همان برداشت ماست. سازمان

ها و ها، آنارشيستاي مركب از سنديكاليستكنندهبه معناي متعارف نيستند، بلكه نهادهاي هماهنگ» اديهاتح«
ايم به آن دست ها و حزب كمابيش همان است كه ما كوشيدهاند. نسبتِ ميان اين سازماننمايندگان كارگاهي

 .كنديابيم: اين حزب است كه جنبش را هدايت مي

كردند. خوبي درك ميتر بود. آنان ما را بهشان به ما نزديكاين رفقاي اسپانيايي بودند كه مواضعپس از رفقاي بلغار، 
طور عمومي پذيرفته نشده است، تنها يك مشكل وجود دارد: مفهومِ ضرورتِ يك سازمان سياسي هنوز در اسپانيا به

ابند و در مسير كمونيسم قرار دارند. سازمان يگرايي ميهرچند در حال گسترش است. رفقا خود را فراتر از اتحاديه
 .اسپانيا ةيافتكارگرانِ سازمان ةدرصدِ هم ٥٠عضو دارد؛ يعني حدود  ١٬١٠٠٬٠٠٠آنان 

اند. در لوكزامبورگ يك جنبش ايِ پيوندخورده با حزبهاي كارخانهرفقاي لوكزامبورگ مدافعانِ قاطعِ سازمان
خواهند ارتباط نزديك خود را با ما حفظ آن به ما اطمينان دادند كه ميوجود دارد و نمايندگان » خوب«كارگري 

 .كنند

شان انسجام چنداني ندارد. نمايندگان بلژيكي در نظر است، اما سازمانگروه گلاسگو در سطح نظري با ما هم
ا اين حال تصريح كردند اند؛ بها كاملاً با ما موافقوگوها با ما نشان دادند كه از حيث اصول و تاكتيكنخستين گفت

 .ما هنوز در كشورشان قابل اجرا نيست ةهاي مبارزكه شيوه
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IWW شدت با مواضع انترناسيونال سوم مخالف بود. اين سازمان خصلتي تا حدي سنديكاليستي دارد، اما به
نان قصد نمايندگانش اذعان كردند كه براي رهبري مبارزات طبقاتي، وجود يك سازمان سياسي ضروري است؛ آ

 .ها بگيرند. از ما درخواست مواد سياسي كردندهاي ما را مطالعه كنند و نتايج لازم را از آندارند تجربه

وگو كرديم و توانستيم هولست از جناح اقليت هلندي و با برخي اعضاي هيئت اتريشي گفت،همچنين با رفيق رولان
 .در چند نكته به توافق برسيم

روشني دريافتيم جا بود كه بهجداگانه با هر هيئت، يك نشستِ علني برگزار كرديم. در آنوگوهاي پس از اين گفت
تشكيلِ يك اپوزيسيون در درون انترناسيونال سوم توهمي بيش نيست؛ هرچند نمايندگان، اگر جداگانه در  ةايد

رايشان روشن شد اين كه بداستان بودند. به محض آنهاي ما همنظر گرفته شوند، از حيث نظري با ديدگاه
وگوها قرار است به نمايندگيِ ديدگاهي در مخالفتِ قاطع با انترناسيونال سوم بينجامد، دچار هراس شدند و گفت

 .عقب نشستند

 اپوزيسيون براي چارچوبي ،مركزگراييفوق و كارگري هاياتحاديه پارلمانتاريسم،،سه محور ةسپس كوشيديم بر پاي
 .نرسيد نتيجه به نيز تلاش اين. كنيم ايجاد

دست هاي اپوزيسيون بهگروه ةكم بر سر يكي از اين محورها، موضعي همگون از سوي همسرانجام كوشيديم دست
پارلمانتاريسم بود. اما اين تلاش نيز ناكام ماند. همه از  ةترين محور مسئلآوريم. در اين ميان، اميدواركننده

سيدند. در همان زمان، بيش از هر وقت ديگر دريافتيم كه جدايي ما از ليگ ترشدن از انترناسيونال سوم مياخراج
دوم پذيرفته شده  ةاسپارتاكوس تا چه اندازه درست بوده است. در چارچوب انترناسيونال سوم، اگر تزهاي كنگر

  باشند، بيان ديدگاهي جز ديدگاه حزب كمونيست روسيه ناممكن است. 

ايم. بنابراين بايد از مأموريت خود براي تأسيس ، تنها ايستادهKAPDرساند: ما، مي ها ما را به يك نتيجهاين ةهم
وجه بوده در كنگره بي KAPD نظر كنيم. اما نبايد از اين نتيجه گرفت كه حضور نمايندگييك اپوزيسيون صرف

توانيم بر خود تكيه كه تنها مييابيم كرديم. ما صرفاً درميدوم رفتار مي ةبايست مانند روئله در كنگريا اينكه مي
تر نيز هست. لازم بود انترناسيونال سوم واداشته مان دشوارتر شده، اما در عين حال ضروريكنيم و اينكه وظيفه

نشان دهد كه ماندنِ يك سازمان انقلابيِ مستقل  KAPD طلبي خود را آشكارا عيان كند و با اخراجشود كه فرصت
 .م ناممكن استدر درون انترناسيونال سو

هاي ديگري براي كرديم فقط حداقل زمانِ مجاز براي سخن گفتن به ما داده شود، از راهبيني ميجا كه پيشاز آن
هايي گزارشاستفاده كرديم. بدين منظور، خلاصه KAPD هاي عملكردن نمايندگان نسبت به اصول و شيوهآگاه

 ، ارگان نظري»پرولتاريه« ةنشري ٧نگاه كنيد به جلد ( KAPD مسائل مهم، تزها و رهنمودهاي اصولي ةاز هم
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KAPD( حزب كارگران كمونيست ةو نيز گزارشي دربار (KAPD)  تهيه كرديم. اين آثار به انگليسي و فرانسوي
 .ترجمه شد، در شمارگان زياد به چاپ رسيد و ميان بسياري از نمايندگان توزيع گرديد

ها شركت اعضاي هيئت ما در آن ةهاي متعددي برگزار كرد كه همايي نشستاجر ةپيش از گشايش كنگره، كميت
ها قابل مشاهده بود. پيش از ترك آلمان، دو گرفت از همان نشستاي كه كنگره در پيش ميمشيداشتند. خط
كند، يا بيش از تر را آغاز ميكنگره در نظر گرفته بوديم: يا انترناسيونال سوم سياستي تازه و فعال ةفرضيه دربار

 ،انترناسيونال سوم ةدوبار» فعالسازيِ «گونه كه رخ داد، حتي اميد به رود. آنگيري قديمي فروميپيش در جهت

 .درآمد كار از آميزتوهم ،دبمان زنده »مارس اقدام« شناختنرسميتبه با توانستمي كه اميدي

كنيم. در  هاي باورنكردني، توانستيم پيش از روز افتتاح كنگره با لنين ديدارسر گذاشتن دشواريپس از پشت
كاملاً محق بوده است؛ » اقدام مارس«گيري خود عليه جريان اين ديدار، لنين اعلام كرد كه لوِي اساساً در موضع

 .مجازات بماندتوانست بيسان مرتكب كاري شده كه نميتخطي كرده و بدين و اينكه تنها از انضباط حزبي

 .اي مهم بود، زيرا اقتدار لنين در حزب كمونيست روسيه مورد ترديد نيستاين امر براي ما نشانه

ان تر شد. براي نمونه، رفقاي گروه جواناجرايي باز هم روشن ةگيري نمايندگان روس در كميتاين وضعيت با موضع
مورد  ١٩١٩بسيج طبقاتي در سال  ةعملي در لحظسبب بيفرانسه و برخي عناصر حزب فرانسه رهبري حزب را به

اي عليه حزب فرانسه مطرح كردند: هنگامي كه كارگران انتقاد قرار دادند. نمايندگان لوكزامبورگ نيز اتهامات جدي
رتش فرانسه مداخله نمود، رهبري حزب فرانسه صرفاً ها را اشغال كردند و الوكزامبورگ در ماه مارس كارخانه

تماشاگر ماند و كاري نكرد. وقتي اين شكايات به بحث گذاشته شد، تروتسكي جانب لوريو را در برابر جوانان فرانسه 
يو هاي ناسيوناليستي متهم كرد. لنين نيز آشكارا از لورها را به انگيزهو نمايندگان لوكزامبورگ گرفت و حتي دومي

اي كه تروتسكي تر، بلا كون، رادك و زينوويف انتقادهاي ملايمي از لوريو كرده بودند؛ اما از لحظهحمايت كرد. پيش
 ةاي همچنين در قبال مسئلكنندهطلبيِ فلجو لنين نظر خود را بيان كردند، سكوت اختيار كردند. چنين فرصت

 گرايانراست كه واقعيت اين. يافت بروز نيز -گراستراست كاملاً كه -حزب چكسلواكي به رهبري اشمرال
 .ند و اجازه يافتند وارد انترناسيونال شوند، اساساً مورد اشاره قرار نگرفتبود مسلط حزب اين بر دموكراتسوسيال

اما شد. (و جناح راست مطرح مي  Šmeral ةاي ملايم ارائه شد كه در آن نكاتي درباربا اين حال، قطعنامه ...
بلافاصله پس از آن، در جريان كار كنگره، اين قطعنامه عملاً از هرگونه معنا تهي شد و حتي بخشي كه متوجه 

ولاديمير اي شد و خودِ شمرال بود نيز حذف گرديد؛ زيرا هيئت نمايندگي چكسلواكي خواستار چنين بازنگري
اجرايي همچنين ساختار جريان كار كنگره  ةند. كميتكها كفايت مينيز به سود آنان مداخله كرد). اين نمونه لنين

ترين كرد كوچككس جرئت نميكرد و طبعاً هيچاجرايي پيشنهادها را مطرح مي ةرا تعيين كرد. دفتر سياسيِ كميت
ها هاي گوناگون تشكيل شدند. ما نمايندگاني به اين كميتهها پيشنهاد دهد. به اين ترتيب، كميتهاصلاحي در آن
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 ةمسئل ةا، كميتهتاكتيك ةوضعيت اقتصادي جهان، كميت ةاجرايي، كميت ةتدوين گزارش كميت ةفرستاديم: كميت
 ةهاي حزب كمونيست روسيه. تزهاي خود را به همتاكتيك ةدهي، و كميتسازمان ةهاي كارگري، كميتاتحاديه

عمومي كنگره طرح كنيم. كنگره فقط تزهايي را ها را در برابر مجمع ها ارائه كرديم؛ اما نتوانستيم آناين كميته
 .اجرايي ارائه كرده بود ةشنيد كه خودِ كميت

هاي تكميلي عرضه كنيم. به بندياجرايي پيشنهاد كرديم كه اجازه داده شود در باب برخي مسائل جمع ةبه كميت
جز ها، پس از تشكيل، عملاً هرگز كار نكردند (بهها انجام شود. اما كميتهما گفته شد كه اين كار بايد در كميته

 .وضعيت اقتصادي) ةكميت

گريگوري هاي افتتاحيه اختصاص يافت؛ برگزار شد. يك روز كامل به آيينبولشوي  تئاترنخستين نشست كنگره در 
كرد. نمايندگان مختلف بندي ميكنگره را با نطقي افتتاح كرد كه تاريخ انترناسيونال سوم را جمع زينوويف
روسيه پايان  ترين هنرمندانهايي از وضعيت كشورهاي خود ارائه دادند. جلسه با اجراي هنريِ برجستهگزارش

اعضاي كنگره  ةبيشترين استقبال پرشور را برانگيخت. در پايان، به هم  فئودور شاليپينروسِ كاروزويِ . يافت
روسي بخوانند. خلاصه اينكه: روز با زينوويف آغاز شد و با چالياپين پايان  ةعاميان ةآموزش داده شد كه يك تران

جلسات  ةادار ةناماين هياهو آيين ةصرفاً آييني نبود، زيرا در ميانها، آن روز اين سرگرمي ةيافت. با وجود هم
 .كنگره انتخاب گرديد ةرئيستصويب شد و هيئت

وضعيت اقتصادي جهان ارائه كرد. از ميان نكات  ةربع دربارگزارشي سه ساعت و يك لئون تروتسكيدر روز دوم، 
 واقعيت اين با بايد پرولتاريا: شد آشكار آن مركزي محور سرانجام ،نه خواه برجسته خواه ،گوناگونِ سخنراني او

 آمدنفائق و داريسرمايه قواي بازيابي سبب به بنابراين، و افتاد خواهد تأخير به طولاني طوربه انقلاب كه بيايد كنار
بودن تحليل دادن سطحيدت را در پيش گيرد. براي نشاندرازم آمادگيِ تاكتيكِ بايد هايش،دشواري بر آن

كنيم گيرد)، بخش زير از سخنراني او را نقل ميكم ميجهاني را دست ةالملليِ سرمايتروتسكي (كه اتحاد نوين بين
 :كندگويي ميآهن، وقوع جنگ انگليس و آمريكا را پيششمارِ راهكه در آن با دقتِ گاه

توجهي بيشتر از طور قابلي خود ايالات متحده، تناژ ناوگان دريايي آمريكا بهاس برنامه، بر اس١٩٢٤در سال  «
اصل راهنماي انگلستان تا كنون اين بوده است كه ناوگانش از  .هاي انگلستان و ژاپن خواهد بودمجموع ناوگان

گويند: در وكرات با افتخار ميها در حزب دمبسياري از آمريكايي .مجموع دو ناوگان بزرگ بعدي قدرتمندتر باشد
ناقوس «در هر حال،  .ي انگلستان قدرتمند خواهيم شد، ما به اندازه١٩٢٢، يا حتي شايد تا پايان ١٩٢٣سال 
 .اكنون در دستور كار نوشته شده است: اگر بگذاريد اين اتفاق بيفتد، كارتان تمام استانگلستان از هم» مرگ

آيند و به هم خواهند گفتند دو قطار در يك خط به سوي هم ميشتيم. ميدا» صلحِ مسلح«پيش از جنگ، ما 
ها ايستگاهي وجود دارد. زمان در جدول حركت مشخص نشده هاي آنشد كه ميان جايگاهخورد. اما ديده نمي
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رخ دهد. يا انگلستان  ١٩٢٤يا  ١٩٢٣بود. اين بار، آن را روي كاغذ يا در تقويم تاريخ جهان داريم: اين بايد در 
مانده از جانيروهاي به ةگردم؛ يا، برعكس، بايد همدو بدل ميشوم و به قدرتي درجهخواهد گفت: كنار زده مي

 ».بزرگ خود را در قمار جنگ به كار اندازد و براي مدتي محدود سرنوشتِ خويش را بر اين برگ بگذارد ةگذشت

جا كه زمان سخنراني براي هر نفر به ده دقيقه محدود بود، نشد. از آنهمين موضوع پذيرفته  ةگزارش ما دربار
ترتيب دو بندي كرديم و چند رفيق مسئول خواندن آن شدند؛ بدينتاكتيك زير را برگزيديم: گزارش خود را بخش

، ١٥و  ١٤هاي ، شمارهKampfruf ةهاي رفقا زاكس و زيمن در نشريسخن گفتند (سخنراني KAPDرفيق از 
 .٢١)نتشر شده استم

وضعيت اقتصادي جهان  ةدربار لئون تروتسكيبر تزهاي  تر، در جريان كار كميته، نقديهيئت نمايندگي ما پيش
رو شدند، اواني روبهاين نشريه منتشر شده است). اين تزها با انتقادهاي فر ٢١٨ ةارائه كرده بود (اين نقد در شمار

 ةجز در امور سبكي يا واژگاني، اجازبه تصويب برسند. به» در اصل«يد اما تروتسكي همچنان اصرار داشت كه با
مخالفت خود را ابراز  (VKPD) كه فروليش از حزب كمونيست متحد آلمانجود آنوها داده نشد. با اصلاح در آن

اي كه اين مسئله به رأي گذاشته تصويب شدند. در لحظه »در اصل«كرد، تزها فوراً و مطابق پيشنهاد تروتسكي 
 .پديد آمد VKPD شد، شكافي در هيئت نمايندگي

» هايچپ«پذيرش  ةمسئل ةدربار كارل رادكد. توضيح ها گزارش خود را ارائه كراعتبارنامه ةدر همين حال، كميت
تواند هيچ فعاليت غاري نميبل’ هايچپ‘گروه موسوم به «كار اين كميته بسيار گوياست:  ةبلغاري، براي شيو

نظمي پيش ي براي اخلال و بيابرنامهه ايم كه به كساني كد، و ما كاملاً نامناسب دانستهبكنخود به نام  يمستقل
بلغاري رد شد؛ و اين حزب كمونيست » هايچپ«پذيرش » اند، با اعطاي حقِ مشورتي در كنگره پاداش بدهيم.برده

 .شناخته شد انترناسيونال سومعنوان بخش رسمي دموكراتيك بود كه بهلتي اساساً سوسيالبلغارستان با خص

اجرايي در چند سال گذشته  ةهاي كميتفعاليت ةدربار زينوويف .اجرايي ارائه گرديد ةكميتبه پس از آن، گزارش 
ويژه به حزب  ةدفاع كرد، با اشار» شرط ٢١«گيرانه به بندي سختگزارش داد و از موضع آن كميته در باب پاي

اي عملي مورد نقد قرار گونهاجرايي در طول سال به ةاندكي بعد، موضع كميت .KAPDو » اقدام مارس«ايتاليا، 
 منوتي سراّتي گرفت: پيشنهادي مطرح شد كه بر اساس آن، حزب سوسياليست ايتاليا مشروط به كنارگذاشتن

و همراهانش،  پل لووياجرايي عليه  ةپذيرفته شود. به همان قياس، حملات تند كميت دوباره به انترناسيونال سوم
طلبيِ داد؛ با آنان به نرمي رفتار شد و حتي اندكي بعد، عملاً به فرصت» نقض انضباط«با مهارت جاي خود را به اتهام 

 ةطاب به پرولتارياي آلمان را، درباراكنون مشهور خ» يادمان«لِوي مُهر تأييد زده شد. پس از اين گزارش، زينوويف 
كند داري توصيف ميسرمايه ة، قرائت كرد. اين يادمان، ماكس هولز را شورشي دلاور عليه جامعمكس هولتزماجراي 
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شود؛ هايش، هرچند با عشق او به پرولتاريا و نفرتش از بورژوازي سازگار است، مناسب تشخيص داده نميكه كنش
عليه اين يادمان اعتراض كرد و  KAPD .كندكارگيريِ ترور از سوي او مخالفت ميتي با بهانترناسيونال كمونيس

چيزي جز اهانت نيست. رادك  KAPD كند و از ديدهاي ماكس هولز پشت مينشان داد كه اين متن عملاً به كنش
فاع از آرامگاه جا پيش رفته است كه در دحتي تا آن KAPD برآشفت و از جمله گفت كه» اخلال«از اين 

 .شدگان جنگيده استكشته

بود كه نخستين تير را شليك  KAPD اجرايي آغاز شد. اين هيئت نمايندگي ةگزارش كميت ةسپس مباحثه دربار
 دادن قرار كه داشت اظهار ،بود كرده حمله حزب اين به خود گزارش در كه ،در پاسخ به زينوويف KAPD .كرد
زير را  ةبندي مداخلاتش بيانيشگفتي است، و براي جمع ةمسلكانش مايو هم ديتمانويلهلم  با كيسه يك در آن

 :اعلام كرد

قولِ جداشده از كوشند ما را، با استفاده از چند نقلهايي كه ميكنيم به تلاشترين وجه اعتراض ميما با قاطع«
هايي را كه به سبب حظه دشواريها بگذارند. ما حتي براي يك لها و سراّتيديتمن ةسياق، در همان كيس

زمان از خطري آگاهيم بريم؛ اما همكردن موج انقلابيِ جهاني دامنگير قدرت شورايي شده است از ياد نميفروكش
شوروي  ةايِ روسيتواند به تناقضي ميان منافع پرولتارياي انقلابيِ جهاني و منافعِ لحظهها ميكه اين دشواري

 ».ظاهري يا واقعي تناقضي؛ بينجامد

مثابه ابزارِ قدرت شوروي تلقي شود، هاي اين كميته گفته شد كه انترناسيونال سوم نبايد بهدر يكي از نشست« 
انديشيم. اما معتقديم هرگاه ميان بلكه اين قدرت صرفاً نيرومندترين دژِ انترناسيونال سوم است. ما نيز چنين مي

ها را ماست كه اين تناقض ةهايي پديد آيد، وظيفسيونال سوم تناقضمنافع حياتيِ قدرت شوروي و منافع انترنا
  ».آشكارا و برادرانه در درون انترناسيونال سوم بررسي كنيم

ايم و اين امر خود عمل كرده ةشود، ما همواره به وظيفشوروي مربوط مي ةچه به همبستگيِ عملي با روسيدر آن«
ها براي رساندن را با برگزاري تظاهرات گرامي داشتيم، با سخاوت در كوششآشكار است. براي نمونه، انقلاب اكتبر 

را تدارك ديديم؛ اقداماتي  ١٩٢٠كمك به سربازان زندانيِ ارتش سرخ مشاركت كرديم، و اقدامات همبستگيِ اوت 
 ةسيدادن همبستگيِ خود با روو حزب كمونيست ناكام ماند. نشان USPDسبب فقدان مشاركت از سوي كه به

هاي رغم ترديدهاي بسيار جدي نسبت به تاكتيكحزب ما بود آنگاه كه، علي ةكنندهاي تعيينشوروي يكي از انگيزه
 ».بپيوندد انترناسيونال سومآن، تصميم گرفت به 

موردي حال، با استوارترين مقاومت، با هر جا و در همهها را ادامه خواهيم داد؛ اما در همهگونه سياستما اين« 
طلبانه سوق دهد. شوروي، انترناسيونال سوم را به عملِ اصلاح ةهاي روسيمخالفت خواهيم كرد كه در آن سياست
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شوروي و هم با منافع پرولتارياي جهاني در  ةي هم با منافع واقعيِ خودِ روسيرفرميسمما يقين داريم كه چنين 
  ».تعارض است

ما متن  ةنشري ٢١٤ ةاجرايي روي داد. شمار ةگزارش كميت ةه درباردر روز دومِ مباحث KAPDمعروف به  ةحمل
 .كامل آن را دربر دارد

 :، پيشنهاد زير را ارائه كرديم ٢٢KAPDاولتيماتومِ متوجهِ ةگيري درباربا وجود اين، در پاسخ به رأي

اند كه در آينده هرگونه تضميني در برابر دوم، اكنون حتي بيش از گذشته ناتوان از آن ةكنگر» شرط ٢١« .١
 .طلبانه فراهم كنندپوسيدگيِ اصلاح

ايِ بزرگ، انترناسيونال سوم امروز بيش از هر زمان ديگر به حضورِ يك پس از ايجاد و پذيرشِ احزاب توده .٢
 .ستاپوزيسيونِ صرفاً پرولتري و انقلابي نيازمند ا

كه زير بارِ دستگاه و شمار آراي حزبي كه (از سرِ اصل) چنين اپوزيسيوني مؤثر نخواهد بود مگر آن .٣
 .طلب است، له نشودرو ناگزير اصلاحها را پشت سر خود متحد كند و از اينخواهد به هر قيمت تودهمي

باقي  پل لوويدر اردوگاهِ  ز از حيثِ اصولِ تاكتيكيويژه، تا به امرو، به(VKPD) حزب كمونيست متحد .٤
 .مانده است؛ جناح چپِ خودِ آن غالباً اسيرِ خودفريبيِ مرگبار است

گيري است؛ اما اين ر حال شكلاكنون در هر حزبِ كمينترن د KAPD سنخ باهايي همدر نتيجه، گرايش .٥
ود ادامه دهند به رشدِ ختوانند ها، در خدمتِ انقلابِ پرولتري و خودِ انترناسيونال، تنها زماني ميگرايش

 .قل در درون كمينترن به حيات ادامه دهدعنوان حزبي مستبتواند به KAPD كه

 .در كمينترن باقي بماند» سازمانِ همدل«عنوان به KAPD كنيماين دلايل، پيشنهاد مي ةبه هم

بنديِ تكميلي كرديم، اما به عها را ايراد كرد. ما تقاضاي جمتاكتيك ةمسئل ةبندي دربارسخنرانيِ جمع كارل رادك
اي و پارلماني) ارائه كرديم و هاي اتحاديهكلِ هيئت ما تنها يك ساعت وقت داده شد. ديدگاه خود را (ردِ شيوه

 .عمومي كارگران شديم ةت و اتحاديحزب كارگران كمونيس ةهاي مبارزكارگيريِ شيوهخواستارِ به

دفاع كرد. اما اندكي بعد، رويدادِ تيپيكِ زير رخ » اقدام مارس«ازشده در از تهاجمِ آغ VKPDدر مقطعي از مناظره، 
كه كه همه نوبتِ سخنراني خود را گذراندند، و بعد از آنسخن گفت و پس از آن كلارا زتكينكه داد: پس از آن

كردند،  سبب نقضِ انضباط محكومگفتند او حق دارد و لوِي را صرفاً به ولاديمير لنين و لئون تروتسكي

                                                           
 .كندرا مطالبه مي VKPD در KAPD فرمانِ كميتة اجرايي كه ادغامِ ٢٢
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اقدام «را به اين خاطر سرزنش كرد كه  Rote Fahne ةفرو نشست. رادك روزنام VKPD هيئتِ» هايرويچپ«
 .پذيرفت كه اين درست است VKPD زده آغاز كرده بود. فريدلاند ازرا بيش از حد ناگهاني و شتاب» مارس

گيريِ جهت ةگيري درباراين موضوع براي بازپردازي به كميته بازگردانده شد. پيش از پايانِ كنگره، رأي ةتزها دربار
 :زير را تدارك ديديم ةگيري، بيانيتاكتيكيِ مناسب براي انترناسيونال انجام گرفت. در مواجهه با اين رأي

 ةخطِ اساسيِ مصوبِ كنگر ةجم و حتي تشديدشدمنس ةاند، ادامسوم ارائه شده ةگيريِ كنگرتزهايي كه براي رأي«
اجرايي دنبال شده است. اين تزها ميدانِ عملي نامحدودي به  ةاند كه تا كنون از سوي كميتهاييدوم و سياست

ويژه وقتي در دهند، بهخود مي ةطلبِ هر كشور براي كارِ فريبندطلب و اصلاحهاي فرصتروشنفكرانِ خائنِ جريان
ها جدا كند محو رودلف هلفردينگ  اقتصادِ جهاني نگريسته شوند. هر خطِ فاصلِ روشني كه آنان را از متنِ وضعيتِ 

 ».شودطبقاتيِ معاصر كنار گذاشته مي ةپيوندهاي ارگانيك با واقعيتِ مبارز ةشود؛ و هممي

قلابيِ پشتيبانِ خود دست كارگران انشد، كه بهناميده مي] VKPD – M.S[ اصطلاح جناح چپِ كنگرهچه بهآن«
ها بنا به خواستِ جان اين تزهاي تاكتيكي را اصلاح كند. اين تلاشهايي كمشد، كوشيد با تلاشبه پيش رانده مي

ها گواهِ نيتِ خير جناح راست، از سوي اكثريت پس زده شد. ما نيز هيچ حمايتي از آنان نكرديم. البته اين كوشش
لابي بود، اما با شرايطِ عينيِ مبارزه حساب نكردند؛ نه به مبناي بورژوايي ـ پارلمانيِ آنان براي افزايشِ فعاليتِ انق

هايشان به مانعي در برابر حمله بردند و نه به گرايشِ كليِ مستتر در آن مبنا؛ از همين رو، كوشش» شرط ٢١«
 ».سازيِ بيشتر بدل شدهرگونه شفاف

ها ها ممكن است. اين مبارزهداري تنها در درونِ خودِ مبارزهكشورهاي سرمايهتداركِ پيروزيِ انقلابِ پرولتري در «
تنهايي چنين تواند بهشوند. حزب كمونيست نه ميهاي اقتصادي و سياسيِ سرمايه زاده ميناگزير از واقعيتِ يورش

اركِ پيروزي را تخريب كند. در كه تدآنتواند از ورود به ميدان سر باز زند، بيهايي را برانگيزد، و نه ميمبارزه
توهّماتِ  ةكه در برابرِ همدست نخواهد آورد مگر آنشان را بهآورند، نيز رهبريهايي كه سر برميجريانِ همان مبارزه

سان، از رهگذرِ يك فرايندِ ديالكتيكي، هاي مبارزه را قرار دهد. بدينها، روشنيِ كاملِ هدفِ نهايي و شيوهتوده
 ».آورنددست ميها را بهاي براي تبلورِ رزمندگانِ انقلابي بدل شود كه در روندِ مبارزه، اعتمادِ تودهه هستهتواند بمي

نقشِ حزب  ةكنيم و به تزهايي كه درباربا اين بيانيه، ما به هر شكلِ ممكن با تصويبِ تزهاي تاكتيكي مخالفت مي«
 ».مدهيايم ارجاع ميدر انقلابِ پرولتري ارائه كرده

دولتِ روسيه  ةمشيِ تازرا ارائه كرد. او خطحزب كمونيست روسيه هاي گزارشِ مربوط به تاكتيكولاديمير لنين 
روسيه  ةهاي تازسياستِ امتيازدهي، تجارتِ آزاد و جز آن را آشكار ساخت و از آن دفاع كرد. سياست ةدربار
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لنين  عليه سخنرانيِ KAPDاند. يكي از رفقاي رار گرفتههاي گوناگون موردِ انتقاد قاند و در مناسبتشدهشناخته
 .موضع گرفت

او  ةسخنراني كرد. مداخل» اپوزيسيون كارگريِ روسيه«از  كولنتايسخن گفت. پس از او، رفيق  كارل رادكسپس 
رأت نكرده كس جتوانست داشته باشد. تا آن زمان، هيچرويدادي با اهميتِ بسيار والا بود كه پيامدهايي دوربرد مي

و دولتِ شوروي وارد شود. اين رفيق اعلام كرد كه ناگزير است  بلشويكهاهاي جاريِ بود علناً در مخالفت با سياست
كه در حالِ «اي را آماجِ حمله قرار داد ويژه سياستِ بلشويكيانضباطِ انقلابي را بر انضباطِ حزبي مقدم بدارد. او به

اند كه آن كارگراني را كه آماده«، و سپس به موضعِ دولتِ شوروي تاخت »ستداري اتداركِ بازگشت به سرمايه
 ».زندنظامِ شوروي را بسازند، پس مي

درنگ پشتِ تريبون رفت و كوشيد با توضيحاتِ بسيار طولاني، رفيق كولُنتاي را به ريشخند بي لئون تروتسكي
ويژه به اين مسئله پرداخت. ما به KAPD سپس هيئتِهاي او را نقض كند. بگيرد؛ با اين همه، نتوانست استدلال

هاي ايم، اكنون كه با استدلالبر اين نكته تأكيد كرديم كه هرچند هرگز در امورِ داخليِ حزبِ روسيه مداخله نكرده
 .تر نسبت به دولتِ شوروي هستيمايم، ناگزير از اتخاذِ موضعي حتي انتقاديرفيق كولُنتاي آشنا شده

از جناحِ اقليتِ هلند، خود را موظف ديد از حزبِ كمونيستِ روسيه  هنريت رولاند هولستنگام، رفيق در همان ه
 .است و همواره چنين بوده است» چپ«در برابرِ حملاتِ ما دفاع كند و اعلام داشت كه اين حزب 

اعتناييِ را در ميانِ بيگزارشِ خود  VKPD از فريتس هكرتو  گريگوري زينوويوفهاي كارگري، اتحاديه ةدر مسئل
هايمان اختصاص ديدگاه ةكاملِ مجمعِ كنگره ارائه كردند. بار ديگر، به سراسرِ هيئتِ ما تنها يك ساعت براي عرض

ها به كميته اتحاديه ةمسئل ةشده است. تزهاي ما دربار» ناشنوايي«يافت. در آن لحظه، كنگره وانمود كرد دچارِ 
مواضعِ خود،  ةكنگره در هم«مبنايي ممكن براي بحث رد گرديد، با اين ادعا كه  عنوانجا بهارجاع شد و آن

اجرايي ارائه  ةگيري بر تزهايي كه از سوي دفترِ مركزيِ كميتپيش از رأي». را رد كرده است KAPD هايبرداشت
 .؛ اين درخواست رد شدكوتاهِ پاياني تزهاي خود را توضيح دهيم ةشده بود، پيشنهاد كرديم بار ديگر در يك مداخل

اي در كنگره ها كمترين علاقهيك از اين ارائهشرق: هيچ ةحقوقِ زنان. مسئل ويلي مونزنبرگجوانان: گزارشِ  ةمسئل«
 .»برنينگيخت

مانورهايي كه براي  ةهايي كه متحمل شديم و با وجودِ همحملات و تحريف ةكه ـ با وجودِ همپس از آن
اپورتونيسم  ةبه ورط انترناسيونال سومبيهودگي كوشيديم از فروغلتيدنِ كاملِ فت ـ بهكردنِ ما به كار رخاموش

به انضباطِ  KAPDخواست اي از كنگره فراهم آورديم. در برابرِ اولتيماتومِ كنگره كه ميجلوگيري كنيم، ترازنامه
 :انترناسيونال تن دهد، چنين پاسخ داديم
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در پاسخ به  كنگره را بار ديگر بررسي كرده است؛ هم از حيثِ تصميمي كه بايدنتايجِ  KAPD هيئتِ نمايندگيِ«
است ـ اعلام شود، و هم از  VKPDدر  KAPD رِ ادغام و انحلالِصورتِ اولتيماتوم خواستاپيشنهادِ كنگره ـ كه به

اتفاقِ گيرد، بهه بر عهده ميهايي كحيثِ روابطِ ما با انترناسيونال سوم. هيئت، با اذعانِ كامل به سنگينيِ مسئوليت
 :رسدآرا به نتايجِ زير مي

در سراسرِ كنگره از همان آغاز همچون نبرد با خصمي پيش برده شد كه  KAPD تاكتيكي عليه ةمبارز
 ةمثاب، هم مبناي او و هم موجوديتش به»انضباط« ةرار گيرد؛ زيرا بنا بود به بهانقهايش نبايد موردِ ملاحظه استدلال

 .عاملي سياسي نابود شود

  :شودهاي زير تأييد مياين امر با واقعيت

و در ٢٣ نترناسيونالكمونيست ا ةطي چند هفته، از طريقِ مقالاتي كه حزبِ ما را در مطبوعاتِ روسيه، در نشري) ١
در همان كنندگانِ كنگره عرضه شد؛ به شركت KAPD داد، تصويري سراسر نادرست ازكنگره بد جلوه مي ةروزنام

  .هاي تفصيلي و تصحيحاتِ ما به چاپ نرسيدحال، گزارش

بودنِ شدهطراحيقطعه كنيم. پيشمان را قطعهداشت بيانِ مواضعدهيِ كنگره پيوسته ما را واميسازمان ةشيو )٢
 ةـ دربار كم گزارشي تكميليرشي ـ يا دستشود كه حتي اجازه نيافتيم گزاجا آشكار ميويژه از آناين تاكتيك به

رو، ناچار شديم اصولاً از ، تهيه كنيم. از اينKAPD ةلاي كه مستقيماً به ما مربوط است، يعني مسئمسئله
  .شِ مضحك نشويمگفتن خودداري كنيم تا همدستِ يك نمايسخن

 اجرايي بود كه به آگاهيِ  ةميتاي ادعايي از سوي كمبناي اولتيماتومي كه عليه ما طرح شد، قطعنامه )٣
يك از جلساتش به اين موضوع نپرداخته بود و كه اين كميته هرگز در هيچكنندگان رسانده شد، حال آنشركت

 .آن نداشته است ةز آن را نشنيده و طبعاً فرصتي براي اتخاذِ تصميمي درباريك از جلساتش نيهيچ

داگانه بررسي شود ـ جوضوعي كه بايد م ةمثابتمام در انتهاي دستورِ كارِ كنگره ـ به ةاين مسئله كه يك هفت )٤
دومِ دستورِ كارِ روز).  اجرايي نيز هرگز جداگانه با ما مطرح نشد (بندِ ةباقي مانده بود، حتي در تداركِ گزارشِ كميت

دست آمد: داوريِ كنگره رفت بهاي كه از پيش انتظار ميسان نتيجهسامان يافت. بدين» حكم«صورتِ چيز بههمه
 .مسائلِ اصولي جرأت كند با مواضعِ ما آشنا شود ةاي درباركه در جريانِ مناظرهثبيت شد، پيش از آنپيشاپيش ت

                                                           
 .روزنامة پيشرو و ارگان رسمي كمينترن ٢٣
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 ةكننداي دارد كه انترناسيونال سوم تحتِ تأثيرِ تعيينگيريِ سياسياين تشريفاتِ صوري پيوندي تنگاتنگ با جهت
در كنگره پيروز شد؛ و  پل لوويرد: خطِ سياسيِ كنگره اين را ثابت ك ةرفقاي روس در آن تكامل يافته است. نتيج

 ».آزاديِ انقلاب جلوه داده شد ةمنزلبه» اقدامِ مارس«شناسيِ صوريِ رسميتبه

اي در كار باشد و صرفاً هاي واقعيه تضمينكآنعنوانِ بخشي با حقوقِ كامل پذيرفته شد، بيحزبِ چكسلواكي به
، با نهايتِ ملاحظه رفتار شد. در موردِ بوهومير شمرالهاي توخالي. از سرِ بيم، با رهبرِ اپورتونيستِ آن، وعده ةبر پاي

هاي ها پيمان امضا كرده است نيز، در ميانِ انبوهي از وسواسكه تازه با فاشيستهاحزب سوسياليست ايتاليايي
بارِ هاي اندوههاي بورژوايي، با وجودِ تجربهشاركت در پارلماننگرانه، بيشترين اغماض به خرج داده شد. اصلِ مجزئي

در عمل، حفظ » اصطلاح انقلابيپارلمانتاريسمِ به«كاريكاتورهاي  ةآلمان، اتريش، فرانسه و غيره، و با وجودِ مشاهد
ها ـ به سوي شعارپردازي ةرغمِ همهاي كهنه، پيروانِ آن را ـ عليبارِ كار در اتحاديهسياستِ فاجعه ةشد. تأييدِ دوبار

كه آننيز محفوظ ماند. كنگره حتي، بي» پارلمانتاريسمِ اقتصادي« ةدارانسوق داده است؛ نيرنگِ سرمايه آمستردام
  .پشتيباني كرد »هاي مصرفكردنِ تعاونيانقلابي«مضحكِ  ةيك كلمه اعتراض كند، از انديش

 انقلاب از: انحراف همان نيز و بود، كرده ترسيم دوم ةاست كه كنگرها گواهِ پايبنديِ مستمر به مسيري تمامِ اين«
 اين ةها و سفيدنماييِ موهومِ تضادها. همهاي ديپلماتيك، به دسيسهاز ميدانِ مبارزه به تاكتيك رفرميسم؛ به

 .سازدمي موجه ايم،كرده منتشر خلاصه هايگزارش در) تاكتيكي تزهاي تصويبِ  عليه( كه را اعتراضي ها،نمونه

است) در نظر گرفته  VKPDاي كه خواستارِ انحلالِ ما در هايي است كه بايد (در بررسيِ قطعنامهها واقعيتاين
» اياتحاديِ دوباره«قبول است. چنين كلي غيرقابلبه KAPDشود تا بتوان نتيجه گرفت كه اين اولتيماتوم براي 

الِ فروپاشي خواهد بود كه رفرميسم، تحتِ تأثيرِ كنگره، از درِ پشتي كردنِ ما از انضباطِ حزبي در حبه معناي تابع
ت، اس شده برپا ما عليهِ كه) رهبران–محافل–ماليه–مطبوعات( سازماني دستگاهي ةوسيلبه آن خزيده است. ما به

كمترين مبنايي در بند زده خواهيم شد. هر اميدِ كمرنگي به امكانِ اثرگذاريِ سودمند در درونِ چنين حزبي، دهان
 اين ةكه فرمانِ خاصي از سوي حزب دريافت كند، خودخواسته از همآنواقعيت ندارد. هيئتِ نمايندگي حتي بي

 :است كرده نظرصرف اميدها

 .كندرا رد مي VKPD اتفاقِ آرا، اولتيماتومِ پيوستن بههيئتِ نمايندگي به

كنيم، هرچند اختيارِ اقدام به نامِ حزبِ خود را داريم. رفقاي يرا اعلام نم انترناسيونال سوماز  KAPD ما گسستِ
خواهد ايشان را به اجبار در مسيرِ رفرميسم ما به اين موضوع خواهند پرداخت. آنان پاسخِ خود را به تلاشي كه مي

 . آنان خواهد بودالمللي در انتظارِ پاسخِراه كند، ارائه خواهند كرد. پرولتارياي بينو اپورتونيسم با ديگران هم



 

63 
 

تمامي از مسئوليتِ خود در قبالِ كارگرانِ آلمان، در تصميمِ ما با آگاهيِ كامل از سنگينيِ بسيارِ آن اتخاذ شد. ما به
. كشدنمي زنجير به كنگره يك ةشوروي، و در قبالِ انقلابِ جهاني آگاهيم. انقلاب خود را با قطعنام روسية  قبالِ

 .گيريممي پي را خود راهِ آن، خدمتِ در رويم؛مي آن با ما. داد خواهد ادامه را خود راهِ و است زنده انقلاب

 :امضا

 «KAPD هيئتِ نمايندگيِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. كنيم اعلام نمايندگان ةطورِ كامل به همما تصميم گرفتيم اين اعلاميه را در پايانِ كنگره بخوانيم تا نظرِ خود را به
 .شود درج منتشرشده ةخلاص هايگزارش در ما ةاعلامي دادند اجازه تنها ندانست؛ مجاز را كار اين جلسه رياستِ اما

ها زدنما دريافتيم كه چرا رياستِ جلسه چنين كرد: سراسرِ كنگره در حالتي از شور و شوقِ كور فرو رفته بود. كف
 ةمنزلغريدند. در آن لحظه، هيئتِ ما بهميبرداري هاي فيلمدرخشيد و دوربينها ميپايان نداشت، فلاشِ دوربين

 .بابيلون به كهن هشدارِ همانندِ هشداري، بود؛ كيفرخواست يك

 شد برگزار بعد روز كه اجرايي كميتة ةدر جريان جلس. جان سالم بدر نبردندآساني  به اماّ،  تئاتر بولشوويمديرانِ 
از  قاطع و رسا صدايي با و كرد قرائت را خود بيانية ما هيئت داشتند، حضور آن در كشورها ةنمايندگان هم و

 و هياهو ميان در كه هاييقطعنامه انبوه از ناشي مستيِاز پيِ  كه نمود اعلام انقلابي پرولتارياي نمايندگيِ  موضع
 .خواهد آمدناگزير خماري  ،است شده تصويب زننده تبليغاتيِ  هاينمايش
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 شد داده راه اجرايي كميتة پايانيِمان به جلسة همچنين بايد يادآور شويم كه هيئتِ ما فقط براي خواندنِ اعلاميه
 KAPD ةمسئل ةدربار اجرايي ةود كه كميتب ما غيابِ در. كنيم ترك را محل شديم ناچار آن از پس بلافاصله و

 :ما ابلاغ شد. در اين قطعنامه آمده بود اي را تصويب نمود كه بعداً به هيئتِبحث كرد و قطعنامه

 شدهانتخابتازه اجراييِ ةكه در حكمِ اعلانِ جنگ به انترناسيونال كمونيستي است، كميت KAPD ةعليرغمِ اعلامي«
  :است گرفته تصميم

ه بخواهد كه ظرفِ دو ماهِ آينده ب KAPD منتشر كند و از KAPD اي سرگشاده و مفصل به اعضايفوراً نامه )١
  .تصميمي نهايي برسد

  .اعزام كند KAPD بعديِ ةهيئتي را به كنگر )٢

شِ مشورتي نق با اجرايي ةكميت در است مجاز موقت طورِبه كنگره، ةبنا بر مفادِ قطعنام KAPD هيئتِ نمايندگيِ )٣
 ».مشاركت كند، اما بدونِ حقِ رأي

 اين دانيممي ما. آورند فراهم است آن سزاوار اجرايي ةكميت ةپاسخي را كه اين اعلامي قادرند KAPDاعضاي «
طور كلي به پل لووي گرايشِ: است چنين كنگره بنديِجمع. شناسيممي را آن متن و شده تدوين چگونه اعلاميه

 »كودكانه هايبيماري« ةدر زمر» نقلابيا تهاجمِ ةنظري«كنار گذاشته شده است. » اقدامِ مارس«پيروز شده است. 
  .اخراج شده است انترناسيونال سوماز  KAPD .است شده ثبت

هيچ بيگونه عمل كرديم كه اعضاي حزب مطالبه كرده بودند. رفقا! ما هر آنچه در توان داشتيم انجام داديم. همان
 ةنام گرفته است، راهِ خود را در كنگر» انترناسيونال سوم«اي از اوهام كه هيچ امتيازدادني به بافتهسازشي و بي

  .پيموديم جهاني سوم

KAPD  روست. در انديشه، تصميم و عمل، بايد سريع و قاطع پيش رود تا انقلابِ جهانيِ با وظايفي عظيم روبه
  »!پرولتاريا به پيروزي برسد
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در بابِ بندِ سومِ دستورِ جلسه: سياستِ  )١٩٢١ژوئية  ٣١( KAPD مركزيِگزارشِ نشستِ كميتة 
 انترناسيونال سومدولتِ روسيه و 

نيز از اين قاعده مستثنا نيست.  روسيهپيمايد و حتي تاريخ از عصري به عصرِ ديگر مسيرِ منطقيِ خود را مي«
اليسمِ فئود. گذاردمي عقيم را داريسرمايه ةمناسباتِ اقتصاديِ روسيه ناگزير تلاشِ رفقاي روس براي جهش از مرحل

چيز بايد پشت سر نهاده شود؛ زيرا همين اقتصادِ كشاورزي، به سببِ پهناوري اقتصادِ كشاورزيِ روسيه پيش از هر 
 .زندهاي بنيادينِ خود مُهر ميافته، سيماي اقتصادي و سياسيِ كشور را با ويژگيةو فقدانِ صنعت و بازارهاي توسع

وس كه براي اقتصادي اشتراكيِ دارانه گرايش دارند و پرولتارياي رميانِ دهقانانِ روس كه به اقتصادِ خصوصيِ سرمايه
هايش به سودِ منافعِ جنگد، تضادهاي طبقاتي وجود دارد. دولتِ روسيه، از رهگذرِ تغييرِ سياستپرولتري مي

امدِ تحولِ پي همواره هاييسياست چنين. است شده بدل دهقانان و بورژوازي ةاقتصاديِ دهقانان، به نمايند
وي مدتي است كه با بخشي از پرولتارياي روس در تناقض قرار گرفته است. سان، دولتِ شوراند. بديناقتصادي

گيريِ اپوزيسيونِ كارگري در روسيه و مبارزاتِ امروز اين ناسازگاري به سطحي استثنايي رسيده است: شكل
  .آميز عليه دولتِ شوروي شواهدِ گوياي اين امرندخشونت
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 KAPDها اصلاح شود: از اين پس، ي بايد مطابقِ اين واقعيتنسبت به دولتِ شورو KAPD بر اين پايه، موضعِ

ها عليه پرولتارياي هاي دولتِ شوروي حمايت كند، زيرا بخشي از اين تصميمقيدوشرط از تصميمتواند بيديگر نمي
است  جا موجهاند. حمايت از دولتِ شوروي تنها تا آنگيري شدهانقلابيِ روسيه، يعني اپوزيسيونِ كارگري، جهت

 مبارزه—فئودال اشرافيتِ يعني—بورژوازيكه اين دولت با دشمنِ مشتركِ پرولتارياي روس، دهقانان و خرُده
 .كند

طور قطعي خود را از انترناسيونال سوم جدا سازد، زيرا اين نهاد به جزئي از سياستِ بايد به KAPDافزون بر اين، 
 ةدگرگونيِ جاري در خصلتِ دولتِ روسيه سازگار كند. پس از كنگردولتِ روسيه بدل شده و ناگزير بايد خود را با 

را طرد  KAPD كه جاآن است، داده نشان پرولتاريا جهانيِ انقلابِ  دشمنِ را خود آشكارا سوم انترناسيونال سوم،
بايد  KAPDون، توانيم بيرون از يك انترناسيونالِ كمونيستيِ پرولتري بمانيم؛ از همين اكنكرد. با اين همه، ما نمي

 ».ريزي كندهاي يك انترناسيونالِ نوينِ كارگريِ كمونيستيِ واقعاً انقلابي را پيبنيان

 چرخشِ  وجودِ  با ،هايي كه در جريانِ آن برخي نمايندگان اين نظر را ابراز داشتند كه دولتِ شورويپس از بحث
 هايبرداشت مركزي ةكميت باشد، روسيه انقلابيِ پرولتارياي ةنمايند هنوز شايد ،اشتِ اقتصاديسياس در راديكال

 برلينو با رأيِ ممتنعِ  شرق ساكسونيو  هانوور مخالفِ رأيِ  با كه اياعلاميه كرد؛ طرح زير ةاعلامي در را خود

 :تصويب شد

 درونِ  در گسستي به اصل، در جهاني، سوم ةدر كنگر رويدادها روندِ كه است باور اين بر مركزي ةكميت) ١
 انجامِ براي دارد قصد المللي،بين طبقاتيِ  ةمبارز ضرورتِ لحاظِ  با مركزي، ةكميت. است انجاميده مسكو انترناسيونالِ

 ةن، كميتاي بر افزون. كند بنا كمونيستي كارگريِ انترناسيونالِ يك پرولتاريا، جهانيِ انقلابِ وظايفِ ترينفوري
 شرايطِ با بايد كمونيستي كارگريِ  انترناسيونالِ اين سازمانيِ شكلِ و هاتاكتيك مباني، كه است معتقد مركزي
 .شود سازگار پرولتاريايي انقلابِ

 تبعيت دولت همان مواضعِ از همواره بايد شوروي دولتِ  قبالِ  در ما سياستِ كه كندمي اعلام مركزي ةكميت) ٢
بايد با همبستگيِ فعال از آن  KAPDمثابه عاملي در پيكارِ انقلابِ پرولتاريايي عمل كند، لتِ شوروي بهدو اگر. كند

پشتيباني كند؛ اما اگر آن دولت اردوگاهِ ما را ترك گويد و نقشِ رئيسِ پليسِ انقلابِ بورژوايي را بر عهده گيرد، 
 ».اي قاطع با آن مبارزه كندگونهبايد به KAPD آنگاه

 


